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 مقدمه فصل اول

1.خودیهکفایت خودب یعنی آزادی. 1   

. آزادی حاصل جریان تقویت اراده و مهار نفس توسط آن است. کسی که نفس را تحت 2

اش هرچه بیشتر باشد باعث های بیرونیکنترل اراده درنیاورده، اسیر است و آزادی

شود؟: با یافتن روح شود. اما انسان چگونه صاحب اراده میاسارت باطنی بیشتری می

 و عشق به او و اطاعت کامل از او: الهی از خدا یا از یک ولیّ الهی 

 فردی هویت و فردی انتخاب و فردی یاراده صاحب است عشق و روح حامل آنکه»

 است، یگانه ذات و نیست گلّه یک از عضوی و است خویش فردمنحصربه عقیده و

 دهدنمی ظلم و زور به تن که است عاشق انسان خداست. فقط روح حامل زیرا

2«.است اختیار و اراده و الهی روح صاحب زیرا  

در درون خود آزاد باشد و آزادانه جھان را درک و . آزادی حقیقی از آن  کسی است که 3

 «فرد»کسی که  ، کسی که به مقام فردیت رسیده و تنهایی را پذیرفته باشد.احساس نماید

 : ستا باشد کیمیا

را محرم  شناخت واقعی محصول تنھایی است. کسی که تنھا شد جھان ھم او»

کسی کند و بدین طریق است که انسان از بیوی عرضه می یابد و خود را برخود می

شود. پس دوستی یابد و با جھان دوست میو انزوا و زندان درون خود نجات می

 "تنھایی و آزادی و صدق و شناخت و دوستی"نیز از محصولات تنھایی است. یعنی 

ملازم یکدیگرند و از یکدیگرند. و این ھمان راه و آیند و ای واحد پدید میدر واقعه

طور طبیعی منجر روش دین خدا است و راه رستگاری انسان در جھان. این راه به

پس  .نیازی استشود که عین بیبه زندگی اقتصادی بس ساده و فقیرانه می

، ی آنواسطهاین شش عنصری است که به ".فقر"نماید: عنصر دیگری ھم رخ می

اند و دوست به بار آمدهپرست و موحد و سالم و عارف و مردمھای حقانانس

3.«اندبوده ی آزادی و رستگاریاسوه  

 )لیبرالی( های بیرونیآدمی را از آزادی )که محصول عرفان نفس است( آزادی درونی  

تر و اتر و مبتلآنان که برحسب ظاهر در بیرون آزادترند در درون اسیر .کندنیاز میبی

 عکس. ترند و بهزنجیری

جهان بیرون را سراسر غل و زنجیر که آزادی لیبرالی مختص مردمانی است »

پرستان و بولهوسان و مشتاقان یابند و با آن در ستیزند. اینان همان تنوعمی

 ،آزادی برای این جماعت .دبندوباری هستنهای فسق و فجوری و بیآزادی

ها افکنده است. این آزادی خود ست که آنان را به اسارتافسارگسیختگی اراده ا

 شوند. تر میها و بندها شدیداساس اسارت است و هرچه بیشتر شود اسارت

تر بیشتر از آن برخوردارند و های معنوییك احساس درونی است که انسان ،آزادی

نند و لذا از طریق ک  تر و در زنجیرند و جان میتر در درون خود معذبهای مادیآدم

                                      
 «.نامه عرفانیلغت»ی ، مقاله5، فصل 5، ج دایرةالمعارف عرفانی.  1
 . حدیث عشق. 2
 . خاطرات حواس، فصل دوم. 3

https://www.khanjany.org/theosophical-encyclopedia/
https://www.khanjany.org/theosophical-encyclopedia/
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های کنند این غل و زنجیرهای فیزیکی تلاش میمسکرات و مخدرات و جنبش

 درونی را پاره کنند و لحظاتی احساس آزادی روح نمایند. 

شکافند و بدین دهند و آفاقش را میجهان باطنی خود را توسعه می ،مؤمنان

 ،ولی کافران که از جهان درونی بیگانه و بیزارند ،افزایندطریق بر آزادی روح خود می

روز مشغول توسعه و تملك جهان بیرونی هستند و هرچه که این جهان شبانه

 ؛گرددتر مییابند و فرد مستهلکها توسعه میاسارت ،شودتر میبیرونی وسیع

کیتی روز باید بجنگد. هر مالزیرا برای حفظ و حراست از جهان تصرفی خود شبانه

4.«یك دام و زنجیر است ،در بیرون   

کند که بتواند از خودش خارج شود و خود را به . انسان هنگامی احساس آزادی می4

 یا طبیعت جاندار یا انسانی دیگر:  تواند اشیا باشددیگری انتقال دهد. این دیگری می

 ،شدن از اسارت خویشتنآزاد ،خروج انسان از خویشتن :آزادی عبارت است از»

5.«در جھان و موجودات آن :در کجا؟ !آزادشدن از تن خویش  

شود نوعی درگیری با خودش مبتلا می در واقع به ،شودوقتی که گرسنه می آدمی

سختی  وقتی بر روی زمین   شود. آدمیاز این زنجیر رھا می ،و در غذاخوردن

ا انداختن فرشی در زیر پای خود از این شود و ببا خودش درگیر می ،نشیندمی

ای ای یا مقالهگیرد و نامهدر دست می وقتی قلمی یابد. آدمیدرگیری نجات می

وقتی به کوه و جنگل و دریا  کند. آدمینوعی احساس آزادی می ،نویسدمی

ای را ای یا گربهکه پرندهیابد. ھنگامیبه نوع دیگری از آزادی دست می ،رودمی

وقتی با کسی  شود. آدمیافکنی و حس آزادی میکند دچار نوعی بروننوازش می

کشد که عزیزی را در آغوش میکند و یا ھنگامیشود و گفتگویی میھمنشین می

تری از آزادی را برتر و کامل نوع کاملا   ،شودو یا اینکه با ھمسرش ھمخوابه می

6 یابد.می  

کند و انسان وقتی احساس پس دانستیم که آزادی در رابطه با غیر است که معنا پیدا می

شدن از اسارت آزادبه معنای  ،از خویشتنشود. این خروج رج اخکند که از خود آزادی می

بسیار  ،ھاوابط با انسانحاصل از ر  آزادی  است و ورود در غیر. و باز دانستیم که  خویش

ال اضافه ح. است جاندار طبیعتجان و یا اشیای بیبا  رابطه حاصل از تر از آزادیعالی

کنیم که برترین نوع آزادی، حاصل رابطه با یک انسانی است که از اسارت رهایی می

در او  یافته! یک انسان الهی که از خود خروج کرده و در خدا وارد شده و خدا نیز متقابلا

ورود نموده است و بین او و خدا جریان خلافت و جانشینی رخ داده است؛ دوستی با 

 یک ولیّ الهی!

که یدرصورت ،یک انسان دیگر است ،ترین ظرف آزادی ھر انسانیپس آخرین و کامل

ی کاملا  پذیرنده و صالحانه و مؤمنانه )دارای اطمینان( نسبت به در یک رابطه

باشد در فرھنگ شیعه می «ولایت»و این ھمان معنای حقیقی  .دیکدیگر قرار گیرن

نامیده شده است که دقیقا  به معنای واگذاری  «ارادت»و در فرھنگ عرفانی ما 

بین دو  «خلافت»ی متقابل اراده است. و این ھمان موقعیتی است که بستر واقعه

 باشد: مراد و مرید. انسان می

                                      
 .169و  164و  161های )تعین و تفسیری از آیةالکرسی(، شماره« کتاب آزادی»شناسی قرآنی، فصل . پدیده 4
 «.درباره آزادی»مقاله  2. کند وکاوی در اصول، ج 5
 . همان 6
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تواند تو را خلع به میزان این دوستی می ،داردرا دوست می فقط انسانی که تو

چیزی  ،شدنداشتن و دوست داشتهاراده کند و به تو آزادی بخشد. و اصلا  دوست

ی ھمین انتقال است واسطهجز انتقال اراده نیست در درجات گوناگون. و اصلا  به

وی در در جستجلذیذ است و ھرکسی دربه امری عزیز و ،تا این حد «دوستی»که 

ی تمامیت اراده ،یک دوست خالص است که بتواند در اعتماد کامل و پذیرش کامل

خویش را واگذار نموده و رھا شود. در اینجا آزادی عین رستگاری است: رستن از 

7تن.  

اللهی است، یعنی ورود در خدا، یعنی پس آزادی کامل انسان در رسیدن به مقام خلافت

اولیای الهی است که همان امامان و مربیان انسان هستند. و الله. این مقام فنای فی

 توانند به آزادی برسند.ی خود به اینان میمومنان فقط در صورت تفویض اراده

میزانی که اراده به و انسان به«! خود»است نه پروارساختن « خود». آزادی، خروج از 5

 اراده به معشوقیت دارد، درکند و به میزانی که عاشقیت دارد، از خویشتن خروج می

 شود:خود اسیر می

در  کند،یم« داشتندوست»به  یاراده ایو  داردیکه دوست م یزانیمانسان به

و  کندیو خود را رھا م گذردیم« خود»از  رایقرار دارد، ز « خود» یسمت آزادساز 

 تیمحبوب که طالب یزانیشدن از خود! و به مآزاد یعنی یآزاد  رایز  افکند،یبرون م

به اسارت  دھد،یاساس قرار م نیرا بر ا اشیشدن است و زندگداشتهو دوست

پرست است خود یانسان نیچن رای. ز شودیم یر یمبدل به زنج یو ھر عمل افتدیم

خود  ریھمان در خود ماندن و اس نیاست و ا« خود» یو همواره مشغول پروارساز 

ھم  یاست و عشق تصرف یقیحق یھمان مذھب آزاد  یثار یشدن است. عشق ا

مذھب دوم  نیاز ا دوران ھمه نیا یھایخواھیآزاد یادعامذھب اسارت است که 

است که  زمیالیو ھمان امپر  باشدیم یخوار و جھان یخوار که مذھب آدم باشدیم

8 !نیدروغ یھاو عشق باشدیم نیدروغ یخواھانهیآزاد یشعارھا دیتول یکارخانه  

در خود ظهور  شود و خدا راانسان به میزانی که خدا را دوست دارد، شبیه خدا می

است. کسی که عاشق ظھور خدا از ذات انسان  انیانسان ھمان جر  یآزاد  انیجر دهد. می

 نیکه با ا یزانیو به م رسدیم یاست به آزاد  شتنیظهور خدا در خو  میتسل خداست

 :تدافیبه اسارت م کند،یم زهیظهور ست

یا بر  و لذا آدمی .جریان آزادی انسان ھمان جریان ظھور خدا از ذات انسان است

ی بھشتی با جھان قرار این امر معرفت یافته و تسلیمش شده است و لذا در رابطه

و یا نسبت به این حقیقت جاھل است و  ،شودگیرد و مظھر تجلی مھر حق میمی

گیرد و مظھر ی دوزخی با جھان قرار میرابطهورزد ولذا در یا آگاه شده و انکار می

9 گردد.قھر و غضب حق می  

را به عنوان  یآزاد رسد و هر کسی هم که پس هرکس که خدا را برگزید، به آزادی می

آنکه خدا را برگزید و با او » :خود انتخاب کند خداوند را انتخاب کرده است اتیمقصد ح

1. «آزادی را برگزیده است و هرکه آزادی را برگزید خدا را برگزیده است ،شریکی نگرفت 0  

                                      
 . همان 7
 . همان 8
 . همان 9
 .137)تعین و تفسیری از آیةالکرسی(، شماره « کتاب آزادی»، فصل شناسی قرآنیپدیده.  10

https://erfanalavi.site/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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یک آزادی سلبی است  آزادی دینی با آزادی لیبرالی این است که: آزادی دینی. تفاوت 6

شدن باید چیزهایی را از دست داد و از چیزهایی عبور کرد و از یعنی برای آزاد ؛نه اثباتی

یعنی به  ؛عکس استدرست به ،آزادی کافرانه و لیبرال کهدرحالی !مادیت جهان گذشت

 :ولی آزادی دینی به منطق و روش کاهش است !آیدروش اثباتی و افزایش حاصل می

کردن دنیا ی امور عبادی و فروعات دینی تماما  تمرین و آداب کاهش و سلبهمه»

دنیا و اهلش تمرین پاکسازی ذهن و دل از  ،ی صلوةاز خویشتن است. مثلا اقامه

باشد و روان را به سوی وضعیت صفر کشانیدن. روزه نیز کاهش خوردن است. می

دارای منطق  ،پس کل احکام عبادی و شرع ...خمس و زکات نیز کاهش اموال است

باشد و کاهشی و سلبی است که به معنای رهایی از مادیت دنیا و اهلش می

دهد آخرت قرار می یا بر آستانهشود که آدمی ر تمرینی برای مردن محسوب می

1.«متافیزیک است و این فلاح و رستگاری است یکه جهش از فیزیک به عرصه 1  

کند، و آدمی رنگ الله نزدیک میها، انسان را به قلمروی فنای فیو همین از دست دادن

 است:م الوهیت مقا همان ،مقام آزادیتوان گفت دهد، تا جایی که میالوهیت می

مقر  ،تن و جان و روان آدمی از اسارت و تسخیر جهان و جهانیان نجات یافتچون »

و این است مقام آزادی انسان در جهان که  .شودعرش و کرسی خدا در هستی می

شدن است. این آزادی .تر از آزادبودن استجایگاه اقامت آزادی مطلق است و این بر

یعنی قلمرو  ؛ها همانا کرسی خداوند استكل زمین و آسمان ،الكرسىةطبق آی

راه ورود به این قلمرو  ،و آزادی که مختص انسان در جهان است !استقرار اوست

کنیم که به مقام آزادی رسیدن یعنی به است و برجای او نشستن. پس درک می

1.«مقام الوهیت رسیدن 2  

 

  

                                      
 .152. همان، شماره  11
 .147تا  145. همان، شماره  12
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1شتنیشدن از اسارت خو آزاد و  انتقال خویش به غیر مثابهبهآزادی  3  

ع آزادی به معنای صفتی در پس در واق !خروج انسان از خویشتن :آزادی عبارت است از

و  !ت: آزادشدن از تن خویششدن از اسارت خویشتن اسمقابل اسارت، ھمانا آزادنقطه

آورد و از خویش خروج از خویشتن بیرون می تدریج سردر جریان عمل است که به آدمی

از  در جھان و موجودات آن. پس آزادی عبارت است :در کجا؟ .گرددنموده و جاری می

شدن در غیر. پس آزادی خویشتن و جاری شدن ازیافتن انسان در جھان: خارججریان

خویش. و این جریان انتقال در سراسر یک جریان انتقال است از تن خویش به تن غیر

 به خویش.  و از غیر از خویش به غیر باشد:می یهحال متقابل و دوسو ھمه

ی با اشیاء، طبیعت است: در رابطهی با غیرھمواره در رابطه طور کلی اعمال آدمیبه

 کاملا انتقال خویش به غیر مثابهعنای آزادی بهمھا. و از اینجاست که و سایر انسان

امر حاکم است. ھمواره  ی ماقبل از عمل نیز اینکه در سه مرحله شود. ھرچندمی آشکار

 ،اندیشه واره ھر موجی ازی چیزی و یا کسی دیگر است و ھماحساس قلبی ما درباره

و این جریان انتقالی در وادی  .استموضوعی محوری دارد که خویش نیست بلکه غیر

این وضع حتی در نجوای  .گوییمزیرا ھمواره با دیگری سخن می ،تر استآشکار  بیان

 ،گوییمگاه که با خود سخن مید دارد. حتی آنی حدیث نفس نیز وجوسئلهم درونی و در

وگرنه ھرگز سخنی  ،گویدکسی است که سخن میاز  آن کسی که مخاطب است غیر

خن، و نه عملی پدید اندیشه، نه س آمد. یعنی تا غیری نباشد نه احساس، نهپدید نمی

وجود دارد خویش را  یرغو چون  .نداردآید. یعنی تا غیری نباشد خویشی نیز وجود مین

ترتیب خواھد از خویشتن آزاد شود. پس بدینکند و میدچار احساس اسارت در تن می

 یهمتقابل و دوسو  ،آزادی یعنی خروج از خویش و ورود به غیر. و از آنجایی که این جریان

 نمودن غیر. ساختن خویش و خویشاست پس آزادی یعنی غیر

1است اللهفنای فی واللهی رسیدن به مقام خلافت نسان درآزادی کامل ا 4  

نامیده شده است  «خلافت»ای است که در قرآن ھمان واقعهآزادی ، در فرھنگ اسلامی

جای آدم است.  دم بر جای خدا و خدا براش ھمانا خلافت آکه در معنای نخستین و ازلی

بینیم که امر آزادی ھمان امری است که عالم و آدم بر اساس و به مقصود آن پس می

به لحاظ اعتقادی  ،خواھی انسانتوان گفت که میل به آزادیخلق شده است. پس می

ات برخاسته از منشأ و علت خلقت انسان است. یعنی به دلیل آن است که خداوند در ذ

انسان قرار گرفته است و انسان را ھم بر جای خودش نشانده است. پس اگر انسان میل 

به خروج از خویشتن دارد به این دلیل است که خدا در ذات او نشسته است و او را به 

نماید که در وادی منطق و معارف راند. در اینجا معنایی از آزادی رخ میبیرون می

شود. پس در اینجا نسان از خویشتن به بیرون افکنده میدیالکتیکی عین جبر است: ا

ناپذیر. یعنی انسان یک سرنوشت اجتناب مثابهآزادی به ؛توان از جبر آزادی سخن گفتمی

 این امر گریزی ندارد.  است که آزاد شود و به ھیچ طریقی از مجبور

                                      
 «.درباره آزادی»مقاله  2، جکند وکاوی در اصول.  13
 . همان 14
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1کنندمیبه آن کافرند و انکارش  که اکثر بشریت الهیی اھدیه ،آزادی 5  

یک  ،شده استیک امری داده ،شده در وجود انسان استآزادی یک امر بدیھی و واقع

دادنی ھم نیست و انکارکردنی ھی و غیرقابل توصیف است که بازپسی لامتناھدیه

کند تا وانمود کند که آزاد نیست. ای میھرچند که اکثر بشریت سعی بیھوده ،ھم نیست

 ر و انکار است. و این منشأ لامذھبی و کف

وانمود  است که آدمی دو حالت کلی دارد: اولی این بینیم که انحراف از آزادیپس می

این است که وانمود کند که اصلا  آزاد  کند که خود عامل آزادی خویش است و دومی

ھایی مثل پدیده حالت اول کفر و انکار. از دومی و نیست. حالت دوم ریا و نفاق است

خیزد و از اولی تبھکاری و جنایت. و گری، حقوق بشر و امثالھم برمیم، انقلابیلیبرالیز 

آشکار  دو نیز ھموارهی ایندو نوع انکار آزادی وجود خویش است که ماھیت یگانه ،این

داند و در نزد اش را از خودش میگونه که وقتی یک تبھکار که آزادیبه این ؛شودمی

دی رسیده است )یعنی ی تلاش خود به آزاواسطهد که خود بهکندیگران چنین وانمود می

گاه که به دام آن کند(ی الھی و ذاتی انکار میعنوان یک رحمت و ھدیهآزادی را به

 ؛شودی خود را منکر میکلی آن عمل تبھکارانهی ابتدایی بهدر مرحله ،افتدمکافات می

ی الھی عنوان یک ھدیهآزادی را به ،نی آواسطهخواست بهمی یعنی ھمان عملی را که

آزادی  ،انکار نموده و خودش را مصدر و خالق آزادی خود معرفی کند و از ھمین طریق

مورد تجاوز قرار داده و مرتکب جرم شده است. ولی چنین کسی در دام  ،را برای غیر 

زیرا مجبور بودم ام من گناھی نکرده»گوید که: درنهایت به خود و یا دیگران می ،مکافات

کند و ھم اش را نفی میھم تلاش منکرانه ،در این اعتراف. «و لذا تقصیری ندارم

 بودن آزادی را. اییعنی ھدیه ؛کندبودن آزادی را تصدیق میجبری

ی دیگران سلب واسطهاش بهمدعی است که آزادی ،خواهو اما آن لیبرال انقلابی آزادی

اند. یعنی آن آزادی را که او برایش زحمت کشیده و وردهشده است و دیگران حقش را خ

بینیم که منشأ اند. تا اینجا میدروغ( دیگران از دستش قاپیدهه دست آورده بوده )ببه 

از ھمان نوع کافرانه است. در اینجا آزادی از دیدگاه  ،نخستین این آزادیخواھی منافقانه

فروش و قابل به سرقت رفتن است. پس که قابل خریدو استمنافقانه ھمچون کالایی 

ی آزادی انسان است و کلی بیگانه از جوھرهبینیم که این مفھوم از آزادی اصلا  بهمی

و بیھوده ھم نیست که در دوران  .دقیقا  یک موضوع فیزیکی، مادی و مصرفی است

خواھی مذکور آزادی ،رسدپرستی بشر به اوج خود میصنعت و تکنولوژی که مصرف

خواھی عینا  ھمان شھوت آزادی ،شود. و لذا از این دیدگاهم به اوج خود نزدیک میھ

شود که قدرت مصرفی بیشتری داشته پرستی است و کسی آزادتر پنداشته میمصرف

ی تکنولوژی است و کالایی است که برده ،باشد. به ھمین لحاظ است که این نوع آزادی

به ھمین دلیل است که مثلا  امروزه  و باشندمیھای تکنولوژیکی جھان صاحبانش قدرت

خواه آزادیشود. ولی ماھیت این نوع امریکا مھد آزادی و آزادیخواھی نامیده می

اشد ظلم و زور پدیدار  شود که به قدرت برسد. در اینجاست کهآشکار می کاملا ھنگامی

عاقبت  علت   ،طریقرسد. بدینی ظھور میگردد و آزادی ضدآزادی به عرصهمی
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ناپذیر یک ملتی که شود و پشیمانی جبراننیز فھمیده می شدن ھر انقلابی ضدانقلاب

 ھا نموده ولی به اسارت دوصدچندان مبتلا گشته است. وفداکاری ،بیشتر  برای آزادی  

ای آرامش باشد که لحظهاشد این اسارت و زنجیرشدگی شامل حال خود این رھبران می

 کنند. زو میو آسایش را آر 

1آزادی، همان رهایی اراده از اسارت نفس و سپردن آن به مربی الهی 6  

 است( ترین ظرف آزادی ھر انسانیکاملبا یک ولیّ الهی،  ارادتمندانهی رابطه)

شود و نوعی درگیری با خودش مبتلا می در واقع به ،شودوقتی که گرسنه می آدمی

با  ،نشیندسختی می وقتی بر روی زمین   شود. آدمیاز این زنجیر رھا می ،در غذاخوردن

یابد. شود و با انداختن فرشی در زیر پای خود از این درگیری نجات میخودش درگیر می

نوعی احساس  ،نویسدای میای یا مقالهگیرد و نامهدر دست می وقتی قلمی آدمی

به نوع دیگری از آزادی دست  ،رودجنگل و دریا میوقتی به کوه و  کند. آدمیآزادی می

افکنی و حس کند دچار نوعی برونای را نوازش میای یا گربهکه پرندهیابد. ھنگامیمی

کند و یا شود و گفتگویی میوقتی با کسی ھمنشین می شود. آدمیآزادی می

نوع  ،شودمی کشد و یا اینکه با ھمسرش ھمخوابهکه عزیزی را در آغوش میھنگامی

ه درجه از ھایی از آن سه نوع و سیابد. و اینھا مثالتری از آزادی را میکاملا  برتر و کامل

زند الا به نیت دست به ھیچ کاری نمی حس آزادی و انتقال است. در واقع آدمی

ھا کاملا  محسوس است که آن آزادی که در آزادسازی بیشتر خویشتن. و با ھمین مثال

حاصل از  بسیار برتر از آزادی   ،لحاظ ماھیتبه ،شودا طبیعت زنده حاصل میرابطه ب

طور که آزادی حاصل از روابط با سایر ھمان ؛جامد است یاشیا ی انسان بارابطه

ی با طبیعت. و اما در میان روابط تر است از آزادی رابطهباز بسیار عالی ،ھاانسان

طور که به تجربه تر باشد. ھماناست که دوستانهتر بخشای آزادیانسانی آن رابطه

ست. پس ا ھای بین انسانبرخاسته از روابط خصمانه ،اشد احساس اسارت دانیم کهمی

 اشد آزادی و اسارت است.  ی ظھورروابط انسانی عرصه

که در درصورتی ،گر استترین ظرف آزادی ھر انسانی یک انسان دیپس آخرین و کامل

کاملا  پذیرنده و صالحانه و مؤمنانه )دارای اطمینان( نسبت به یکدیگر قرار ی یک رابطه

 «ولایت»گیرند و این ھمان معنای حقیقی دوستی در عرف مردم است و معنای حقیقی 

ه دقیقا  کنامیده شده است  «ارادت»باشد. و در فرھنگ عرفانی ما در فرھنگ شیعه می

ی و این ھمان موقعیتی است که بستر واقعهبه معنای واگذاری متقابل اراده است. 

 «اراده»ی که این ھر دو واژه از ریشهباشد: مراد و مرید. بین دو انسان می «خلافت»

مل ھمان معنایی است که ما در تعریف دانیم که این مصدر حاو می«. رد»است: 

زیرا آزادی  !ریی خویش به دیگکردن ارادهرد ؛کردنت آزادی ارائه دادیم: انتقال، ردماھی

 ،ی آزادیجز به واسطه «اراده»گر کردن اراده است از اسارت تن. و در بیان دیھمانا آزاد

 .ی به خروج از خویشتنی به آزادی، ارادهه یعنی: ارادهشدنی نیست. ارادمعنا و مفھوم

 !!اشیا و یا در چاه طبیعت؟ به کجا؟ به وادی جمادیت
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تواند تو را خلع اراده به میزان این دوستی می ،داردیرا دوست م فقط انسانی که تو 

نتقال چیزی جز ا ،شدنداشتن و دوست داشتهکند و به تو آزادی بخشد. و اصلا  دوست

 «دوستی»ی ھمین انتقال است که واسطهاراده نیست در درجات گوناگون. و اصلا  به

تجوی یک دوست خالص در در جسلذیذ است و ھرکسی دربه امری عزیز و ،تا این حد

ی خویش را واگذار نموده تمامیت اراده ،است که بتواند در اعتماد کامل و پذیرش کامل

 آدمی گونه است که تنو رھا شود. در اینجا آزادی عین رستگاری است: رستن از تن. و این

 به معنای راستی تن است: صدق.  «رستن»گونه که ھمان ؛شودراست می

1انسان ھمان جریان ظھور خدا از ذات انسانجریان آزادی  7  

رسد و به میزانی که با این میزانی که تسلیم ظهور خدا در خویشتن است به آزادی می)انسان به

 افتد(کند، به اسارت میظهور ستیزه می

یا بر این امر  و لذا آدمی .جریان آزادی انسان ھمان جریان ظھور خدا از ذات انسان است

گیرد و ی بھشتی با جھان قرار میه و تسلیمش شده است و لذا در رابطهمعرفت یافت

و یا نسبت به این حقیقت جاھل است و یا آگاه شده و  ،شودمظھر تجلی مھر حق می

گیرد و مظھر قھر و غضب حق ی دوزخی با جھان قرار میورزد ولذا در رابطهانکار می

د و خدا و جھان و جھانیان. و در دوست است نسبت به خو ،گردد. در صورت اولمی

 زیرا آزادی را انکار کرده یعنی !ویژه با خویشتنبه ،حالت دوم دشمن است نسبت به ھمه

 ؛نمایددا از ذات خویش ستیزه میکند و در مقابل ظھور خمی «الله صدوا عن سبیل»

ویش خلاصی خ ای از خویشتن است و از بندولذا در اسارت فزاینده !ستیزی عبث و زجرآور 

زند و روز ھا مینواع ماجراجوییاشود و دست به تر میندارد و از این رو همواره فعال

در تلاشی  کردن زنجیرھای خویشتن استل پارهشب قرار ندارد و در واقع مشغو و

زدن بر زنجیرھای افزاید. در واقع وی مشغول گرهمذبوحانه که همواره بر زنجیرھای او می

داند. حال آنکه همواره مشغول ین را به گمان خود تلاشی برای آزادی میخویش است و ا

اش روازهزندانی که د ؛دیوار و برج و باروی زندان خویشتن است کردنو بلندتر  ترضخیم

 شود. جز با کلید ایمان و عشق و ایثار و ارادت گشوده نمی

در سمت  ،کندمی «داشتندوست»ی به دارد و یا ارادهمیزانی که دوست میانسان به

 ،افکندکند و برون میگذرد و خود را رھا میمی «خود»زیرا از  ،قرار دارد «خود»آزادسازی 

شدن داشتهالب محبوبیت و دوستطشدن از خود! و به میزانی که زیرا آزادی یعنی آزاد

افتد و ھر عملی مبدل به اسارت می ،دھداش را بر این اساس قرار میاست و زندگی

همواره مشغول پروارسازی  پرست است وزیرا چنین انسانی خود .شودبه زنجیری می

شدن است. عشق ایثاری ھمان  خود است و این ھمان در خود ماندن و اسیر «خود»

مذھب آزادی حقیقی است و عشق تصرفی ھم مذھب اسارت است که ادعای 

خواری و باشد که مذھب آدماز این مذھب دوم می دوران ھمهھای این آزادیخواھی

ی تولید شعارھای ریالیزم است که کارخانهباشد و ھمان امپخواری میجھان

 ھای دروغین! باشد و عشقدروغین می یآزادیخواھانه
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1ایا نیز برگزیدهر آن دیگری ، نییبرگز که را هرکدام  ؛یآزاد و خدا  8  

 .ب کند خداوند را انتخاب کرده استعنوان مقصد حیات خود انتخا آنکه آزادی را به. ۱۳۶

آزادی را برگزیده است و هرکه آزادی را  ،. آنکه خدا را برگزید و با او شریکی نگرفت۱۳۷

 برگزید خدا را برگزیده است. 

باشند ی خداپرستان هم آزادیخواه میخداپرست هستند و همه ،ی آزادیخواهانهمه. ۱۳۸

بزرگ دوران ما مرحوم طالقانی  یو بیهوده نبود که آزاده .کبیر دین است یو این نشانه

دانست و مرحوم دکتر کاسترو کمونیست را خداپرست و بهشتی میکسی چون فیدل

کمونیست و نیهیلیست را  آزادیخواهان ،ستا آزادی ملت ما یشریعتی نیز که مجسمه

ودند و علیه این بدانست که دشمن آزادی پرست میهای طاغوتاللهتر از آیتمسلمان

زیرا انسان  !فتوایی که لایق خودشان بود ؛آزادیخواه بزرگ فتوای ارتداد صادر کردند

 .دشمن دین خداست ،آزادیضد

 ن هستند که آدمی را از پرستش غیرهای آزادی انساالبلاغه، رساله. كل قرآن و نهج۱۳۹

  .کنندخدا منع می

1استمقام الوهیت  ،مقام آزادی 9  

  (شودمقر عرش و کرسی خدا در هستی می ،آزاد شدتن و روان از اسارت جهان و جهانیان  وقتی) 

راه الحاق به کرسی خداوند در عالم هستی است. پس  ،دین، اسلام و تشیع. ۱۴۴

 ؛آزادی مطلق انسان و استقرارش بر کرسی خدا در کائنات است یالکرسی همان آیهةآی

گر آیةالكرسی پس ا «.بدن من کرسی پروردگار است» :فرمایدطور که علی )ع( میهمان

 آزادی هم قلب دین اسلام است.  ،قلب قرآن است

مقر  ،چون تن و جان و روان آدمی از اسارت و تسخیر جهان و جهانیان نجات یافت. 145

و این است مقام آزادی انسان در جهان که جایگاه  .شودرش و کرسی خدا در هستی میع

 شدن است. این آزادی .بودن استتر از آزاددی مطلق است و این براقامت آزا

و یعنی قلمر  ؛ها همانا کرسی خداوند استكل زمین و آسمان ،الكرسىة. طبق آی۱۴۶

راه ورود به این قلمرو است  ،و آزادی که مختص انسان در جهان است !استقرار اوست

 و برجای او نشستن. 

 یدن یعنی به مقام الوهیت رسیدن. کنیم که به مقام آزادی رسپس درک می. ۱۴۷

 کند. می یابد و تحملشای از آزادی را درمیو هر انسانی در این راه )دین( مرتبه .۱۴۸

یک آزادی سلبی  ،ن به عنوان راه آزادی از اسارت تن و مادیت جهانآزادی دینی و دی. ۱۵۱

شدن باید چیزهایی را از دست داد و از چیزهایی عبور یعنی برای آزاد ؛است نه اثباتی

 ؛عکس استدرست به ،که آزادی کافرانه و لیبرالدرحالی !کرد و از مادیت جهان گذشت

ولی آزادی دینی به منطق و روش کاهش  !دآییعنی به روش اثباتی و افزایش حاصل می

 است. 
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کردن ی امور عبادی و فروعات دینی نیز تماما  تمرین و آداب کاهش و سلبهمه. ۱۵۲

تمرین پاکسازی ذهن و دل از دنیا و اهلش  ،ی صلوةدنیا از خویشتن است. مثلا اقامه

دن و در حضور انیدن و تا سرحد عدم رسیباشد و روان را به سوی وضعیت صفر کشمی

ز کاهش خوردن است. خمس و زکات نیز یشدن است. روزه نوجود مطلق پروردگار فنا

کاهش اموال است. حج نیز عملا  تمرینی برای مردن است. جهاد هم از جان گذشتن 

است. امر به معروف و نهی از منکر نیز خود را در خطر عداوت مردم افکندن است. پس 

ارای منطق کاهشی و سلبی است که به معنای رهایی از د ،کل احکام عبادی و شرع

شود که آدمی را بر رای مردن محسوب میباشد و تمرینی بمادیت دنیا و اهلش می

ین فلاح متافیزیک است و ا یدهد که جهش از فیزیک به عرصهآخرت قرار می یآستانه

 و رستگاری است. 

ولی امور  ،یداست امور ثانویه هستندطور که از نامش پاین فروعات دینی همان. ۱۵۳

باشند و تلاش برای کسب یعنی امور اثباتی می ؛عکس استدین تماما  به یاولیه

باشد که راه و معیشت و علم و هنر و روابط اجتماعی و تشکیل خانواده و امثالهم می

در دنیا به دنیا آمدن و  ،روش به اسارت درآمدن است و به دام افتادن. پس موج اول دین

کاستن و  ،دهدافتادن است و موج دومش که معمولا  در مرحله دوم عمر رخ می

درست  ؛دست آوردن و از دست دادن استشدن است. پس کل دین بهکردن و رهاسلب

 مثل زندگی. 

2)لیبرالی( های بیرونیاز آزادی ینیاز بی موجب ،آزادی درونی   0  

 .کندنیاز میهای بیرونی بیآدمی را از آزادی ،آزادی درونی. ۱۶۰

آزادی لیبرالی مختص مردمانی است که در طی طریق راه خدا در خویشتن و در . ۱۶۱

تر و آزادتری های شدیدامر تفکر و تذکر کاهل هستند و لذا در بیرون نیازمند فعالیت

آن در ستیزند. اینان همان یابند و با هستند و جهان بیرون را سراسر غل و زنجیر می

 .بندوباری هستندهای فسق و فجوری و بیپرستان و بولهوسان و مشتاقان آزادیتنوع

ها افکنده است. افسارگسیختگی اراده است که آنان را به اسارت ،آزادی برای این جماعت

تر ها و بندها شدیداین آزادی خود اساس اسارت است و هرچه بیشتر شود اسارت

شوند. این آزادی ضد آزادی است که گاه حقوق دیگران را مورد تجاوز و ناامنی قرار می

 کند.مثابه شریعت جبری عمل میبه قانون و مجازات و زندان ،دهد. برای این جماعتمی

ها مصون آدابی هستند که آدمی را از افتادن در دام اسارت ،احکام شرع و اخلاق آن. ۱۶۲

 است.  «لا اکراه فی الدین»عنای دیگری از دارند. این ممی

ترند و تر و زنجیریتر و مبتلاآنان که برحسب ظاهر در بیرون آزادترند در درون اسیر. ۱۶۳

 عکس . به

بلکه یك احساس درونی است  ،آزادی دارای هیچ تعریف و شرایط معینی نیست. ۱۶۴

تر در درون های مادیرخوردارند و آدمتر بیشتر از آن در درون خود بهای معنویکه انسان

نند و لذا از طریق مسکرات و مخدرات و ک  تر و در زنجیرند و جان میخود معذب
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های درونی را پاره کنند و لحظاتی کنند این غل و زنجیرهای فیزیکی تلاش میجنبش

 احساس آزادی روح نمایند. 

 ،ا حرفی بزنندیآنکه کاری کنند توانند آرام بنشینند بیهایی که حتی ساعتی نمیآدم. ۱۶۵

 کنند. در درون خود در زنجیرند و جان می

هایی های انساناز ویژگی ،رقاصی و جنب و جوش کاذب و پرکاری و اشتغال شدید. ۱۶۶

گسلند و گاه د را میهای درونی خوبدین طریق غل و زنجیر .است که روحا  در زنجیرند

 گرایند. در این تلاش به جرم و جنایت می

های روح است. تخدیر و مستی خشم و پرخاشگری نیز روشی برای رهایی از اسارت. ۱۶۷

 نیز روشی دیگر است. 

 یترین روش برای توسعهسالم ،تفکر و تأملات درونی و نقب روحی در خویشتن. ۱۶۸

فضای بیشتری برای تنفس روح داشته باشد و احساس ظرفیت درونی است که آدمی 

 خفقان نکند. 

شکافند و بدین طریق دهند و آفاقش را میجهان باطنی خود را توسعه می ،مؤمنان. ۱۶۹

روز شبانه ،ولی کافران که از جهان درونی بیگانه و بیزارند ،افزایندبر آزادی روح خود می

تر ند و هرچه که این جهان بیرونی وسیعمشغول توسعه و تملك جهان بیرونی هست

زیرا برای حفظ و حراست  ؛گرددتر مییابند و فرد مستهلکها توسعه میاسارت ،شودمی

 یك دام و زنجیر است.  ،روز باید بجنگد. هر مالکیتی در بیروناز جهان تصرفی خود شبانه

 یدون توسعهها برای حذف و نابودی مالکیت خصوصی بتلاش سوسیالیست. ۱۷۰

یك تلاش مذبوحانه و محکوم به شکست بوده  ،معنوی و گشایش روحی در جامعه

 است که تجربه شوروی سابق دال بر این ادعاست. 

انسانی که در درون خود فضای سالم و روشن برای زندگی ندارد فقط در اشیای . ۱۷۱

ند که آن هم کهای خود احساس وجود میبیرونی امکان زیستن دارد و در مالکیت

کند و همواره باید بر وسعت موقتی است و هرگز آرامش و رضایتی حاصل نمی

 هرچند که هر مالکیتی یك دام و زندان و زنجیر است.  ،های خود بیفزایدمالکیت

 یك راه حل جاهلانه برای رسیدن به آزادی است.  ،سوسیالیزم مارکسیستی. ۱۷۲

 گرا و ایمانی است. ای معنوی و درونی جامعهسوسیالیزم اقتصادی محصول طبیع. ۱۷۳

آید و در جوامع کافر و منافق عرفانی میسوسیالیزم فقط به کار جوامع ایمانی. ۱۷۴

 .شودتبدیل به اشد عذاب و تشنج و خفقان و فساد و غارتگری پنهان می

در  روح رسیده باشد و آن ای ممکن است که به آزادیسوسیالیزم فقط در جامعه. ۱۷۵

اهل حال هستند  کس نگران فردا نیست و همهکه هیچ دنمایامام زمانی رخ می یجامعه

کنند اند و با او زیست میو در محضر پروردگار خویشند و خداوند را در درون خود یافته

 که جان جهان است. 

شود که ای ممکن میمحصول عرفان نفس است و عدالت هم در جامعه ،آزادی. ۱۷۶

 وحانی نائل آمده باشند. ای از این عرفان و گشایش ر ریت مردمش به درجهاکث

 یای واحد است و این مثلث سعادت بشری بر قاعدهآزادی، عدالت و عرفان واقعه. ۱۷۷

گری یعنی جستجو ؛شودمولّد آزادی روح و عدالت جامعه می ،عرفان استوار است. عرفان
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تاب تحمل  ،و عدالت است. تا روح آدمی آزاد نشودخداوند در درون خویشتن منشأ آزادی 

 دیگران را ندارد و ظلم ادامه دارد. 

 ( و هرکه با اوست آزاد است. آزاد، خداست )البارّ . ۱۷۸

 خداوند مستقل است )صمد( و هرکه با اوست دارای استقلال وجود است. . ۱۷۹

 اختیار است. خداوند صاحب اختیار است )مختار( و هرکه با اوست صاحب . ۱۸۰

 شود. . خداوند صاحب اراده است )مرید( و هرکه با اوست صاحب اراده می۱۸۱

این صفات و مقامات به معنای شراکت با خدا نیست بلکه به معنای جانشینی و . ۱۸۱

 اللهی انسان است در درجات اخلاص و ظهور. مقام خلافت

2آزادی یک حقیقت روحی و باطنی است 1  

 (کشاند تا معنای حقیقی آزادی روح را به آنها بنمایاندآزادیخواهان را به زندان میخداوند ) 

 شود. در زندان است که میزان آزادی روح آشکار می .۱۹۰

راستی چه احساس و معنایی از برد بهسر میخواهی که عمری را در زندان بهآزادی. ۱۹۱

قدرت هم برسد.  اند آزاد باشد و بلکه بهتوکه با اندکی معامله میدرحالی ،آزادی دارد

 !کنندها چه میوگرنه آزادیخواهان در زندان ،پس آزادی یک حقیقت روحی و باطنی است

 قیقی آزادی روح را به آنها بنمایاند. حکشاند تا معنای خداوند آنان را به زندان می

س برای اگر آزادی یک معنای بیرونی و اجتماعی محض باشد پس تحمل حب. ۱۹۲

تر شوند نه کنند که آزادآمیز است. زیرا آنها مبارزه میآزادیخواهان امری مهمل و جنون

ی کسانی که برای اینکه زندانی شوند و تمام آزادی خود را از دست بدهند. پس همه

و اتفاقا   !کنند نه آزادی تن راجو میکنند آزادی روح را جستفشانی میآزادی مبارزه و جان

راستی آزادیخواه در زندان است که با تمامیت آزادی روح خود مواجه سان بهیك ان

 خواهی است. گردد و این اجر آزادیشود و از آن برخوردار میمی

ک آزادی کنند مستحق کشف و در های اجتماعی مبارزه میکه برای آزادیولی آنان. ۱۹۳

 دانند. روح هستند و قدرش را می

شوند؟ خداوند تن دچار می آزادیخواهان به زندان و شکنجه و اشد زجر و اسارت  چرا . ۱۹۷

کند که آیا صادق است یا نه. کم نیستند کسانی هرکسی را بسته به ادعایش امتحان می

شوند ترین عناصر در جامعه میترین و ظالمکه پس از آزادی از زندان مبدل به دیکتاتور

باز اینان آزادیخواهان قلابی و حقه .کشندرا به بند می رند و همهگیانتقام می و از همه

دیق ولی آزادیخواهان ص !خواستند نه آزادیاینان سلطنت می .شوندبودند که رسوا می

گردند و می شوند و روحانیها روح خود را کشف کرده و به آن ملحق میدر زیر شکنجه

 سان از اسارت تن است. زیرا روح بال پرواز ان !این است آزادی

آزادی این است که آدمی نه کسی را در خود گروگان بگیرد و اسیر خود کند و نه . ۱۹۸

و این مقام عارف  !نه اضافه و نه کم ،اسیر در دیگران باشد. یعنی خود خودش باشد

است. پس راه آزادی جز عرفان عملی نیست که دین باطن است. پس آزادی جز در دین 

 دین عرفانی! و این همان عروةالوثقی است.  ؛خدا نیست
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نیازمند و  ،زندان و شکنجه دیده است ،کسی که برای آزادی یهیچ انسانی به اندازه. ۱۹۹

بار متوجه اوست که در زندان برای نخستین یقدرشناس عرفان نیست و این اجر مبارزه

خدا و  یوجود که خانه یخویشتن خویش شده و درب وجود را یافته است تا بر خانه

و  .آزادی است ملحق شود و بر کرسی هستی خود مستقر گردد و سلطان وجود شود

 این است مقام عدل و کرسی آزادی. 

2یو درماندگ ییو تنها یازمند یو استقلال در اشد ن یاز ینیب یعنی یآزاد  2  

یت ضعف و هانت هستند مظهر یّ های کامل که مظهر غایت حریت و برّ چرا انسان. ۱۸۶

استضعافند.  یالهی هستند خود اسوه یچرا آنان که معرف اراده و اسما ؟اند ناتوانی

غایت یك انسان به ،از غایت درماندگی است. و عارف ،این ظهور آزادی و استقلال

 کس جز خدا نیازی ندارد و بلکه همهضعیف و فقیر و مریض و تنهایی است که به هیچ

و کرامات او نیز حاصل همین نور  ،یت اویندمحتاج نور آزادی و حریت و برّ  ؛محتاج اویند

شاهی در  ؛نیازی در حین اشد نیاز نیستتر از بیاست. زیرا کرامت و معجزه و قدرتی بر

  .اوج فقر، جمع در اشد تنهایی

 ر اشد نیازمندی و تنهایی و فقر و درماندگی. دنیازی و استقلال آزادی یعنی بی. ۱۸۷

ی آزادگی و معرف و نمایانگر حقیقت اسوه ،پس انسان کامل یا عارف واصل و امام. ۱۸۸

 آزادی انسان است. او جمال آزادی روح است. 

اند های آزادگی و حرکت یعنی امامان ما جملگی در زندان زیسته. و عجبا که اسوه۱۸۹

 که یا حبس خانگی بودند و یا زندانی حکومت. 

2آزادی عرفی و شرعی  حدود عبور از  ی، نتیجهاسارت 3  

 (با صدها انسان یرابطه است نه باز  کیروح، محصول عشق در  یآزاد ) 

که با قواعد و قوانین عرفی و شرعی و -شود حدود آزادی عمل نامیده می آنچه که

هستند که اگر از آنها  همان مرزهایی -اقی و عقلی و جزایی مشخص شده استاخل

راستی همان غایت آزادی افتیم. حدود آزادی بهراستی به اسارت میبهعبور کنیم، 

کنیم، های عملی که داریم هنوز هم احساس آزادی نمیهستند و اگر در همان محدوده

بریم و در قشر ی عمیقی نمیهای موجود استفادهبدان دلیل است که از همان آزادی

عمیق و متعهد و جدی نیستیم. فسق در اعمال خود اسیریم و در روابط خود با دیگران 

 ق متعهد است. حاصل عش ،روح ها هستند. آزادی  ها قلمرو اسارترابطه

محتواتر شده و بیتر و آدمی هرچه که سطح و تنوع اعمال خود را توسعه دهد قشری

 یک عمل وداشتن شود. بیشتر دچار قحطی وجود و احساس اسارت و نابودی می

بخشد. تا عمل سطحی به انسان احساس وجود و آزادی مییشتر از صدب ،ی عمیقتجربه

را دچار احساس نابودی ساخته شکستن حدود اخلاقی )که حدود وجودی هستند( آدمی 

 کند. و لذا حریص و افسارگسیخته و دیوانه می
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وح است. آزادی در عمق ترین دشمن احساس آزادی ر گرایی، بزرگپرستی و کثرتتنوع

ای عمیق با سایر موجودات و ی برقراری رابطهواسطها حضور دارد و انسان بههپدیده

شود. عمق در یک رابطه و وفای در آن و ها، از اسارت تن خود رها میبخصوص انسان

رهاند و به عشق به آن و تعهد و تلاش در آن رابطه است که روح ما را از اسارت تن می

ح، محصول عشق در یک رابطه است نه بازی با بخشد. آزادی روما احساس وجود می

 صدها انسان.

2دهی آیناز آرزوھا آزادی در گرو ،گذشته یھااز ناپاکی آزاد شدن 4  

اش ارد یعنی از آیندهدباید از آنچه که پیش روی  ،اش پاک شودخواھد از گذشتهآنکه می

او است که بخواھد  ای مطلقا  خارج از دسترسی ھر کسی واقعهوگرنه گذشته، پاک گردد

خواھد خود را از وراثت سیاه و جاھلی آبا و خود را از آن پاک و رھا نماید. مثلا  آنکه می

ھا زیرا بچه ؛ھا پاک سازدپرستیھا و بچهاجدادی خود پاک کند باید خود را از اسارت بچه

 کسی که اند. یا مثلا  ھمان آبا و اجدادند که از پس آمده و در پیش روی قرار گرفته

 ،اش رھا و پاک کندی زندگی فردیھای گذشتهھا و حماقتخواھد خود را از ناپاکیمی

ھای ناکام زیرا این آرزوھا ھمان حماقت ؛باید از آرزوھایی که برای آینده دارد پاک کند

ناخواه. اگر به شود خواهاش تصفیه و پاک میھای ھر کسی در آیندهاند. گذشتهگذشته

آورد و اگر به جبر باشد حسرت و عداوت و تباھی اشد رھایی و رستگاری میاختیار ب

جھل و  چیزی از دیروزش را برای فردایش نگه دارد به کلخواھد میآورد. آنکه ھنوز می

اش ھمچنان مبتلا است و از آن رھایی ندارد و امکان رشدی ھم ندارد ھای گذشتهجنون

ر نخواھد بود و ھرگز فردایی نو و خلاق نخواھد داشت و ھرگز از آزادی و انتخابی برخوردا

 و ھمواره موجودی کھنه و موروثی است. 

2عشق و آزادی یرابطه 5  

آزادی عقیده و بیان و آزادی انتخاب راه و روش  ؛و اما عشق چه ربطی به آزادی دارد .۱۷۷

فردی و انتخاب فردی و  یزیرا فقط آنکه حامل روح و عشق است صاحب اراده؟: زندگی

ه نیست و ذات فرد خویش است و عضوی از یک گلّ ههویت فردی و عقیده منحصرب

است نه مقلد! این است که دشمنان آزادی  ءبدیم   ،زیرا حامل روح خداست ،یگانه است

تقلیدی! و در ایمان بکر و فطری و نه ایمان موروثی ؛دشمنان عشق و ایمان نیز هستند

روحی ایمانی و بیهویتی و بیان هم ملایان مذاهب قرار دارند که از بیرأس این دشمن

 کنند. ها تغذیه میتوده عشقی  و بی

دهد زیرا صاحب روح الهی و فقط انسان عاشق است که تن به زور و ظلم نمی .۲۲۷

جوانان عاشق هستند که هنوز عشق  ،ن راه آزادیامبارز  یاراده و اختیار است. و لذا همه

اند. کسی که به خودش و به دل اند و دل خود را سنگ نساختهود را به فسق نکشیدهخ

                                      
 فصل دوم. . خاطرات حواس، 24
 . حدیث عشق. 25
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تواند در قبال ظلم و تجاوز دیگران مقاومت کند چگونه میو روح خود ظلم و خیانت می

 !کند

ترین سخت» :گوید کهداری در آمریکا در خاطراتش مییکی از رهبران مبارزه با برده .۲۲۸

. «ن بود که بردگان را قانع کنم که ذاتا  برده نیستند و حق آزادی دارندبخش این مبارزه آ

 گوید که برایاین خاطراتش می یدر ادامه ،پوست بوداین رهبر مذکور که یک زن سیاه

 شداحساس کرد که دیگر برده نیست که محبوب و معشوق مردی  بار هنگامینخستین

 ،ی عشق این مرد او را رستگار نمود. عشقو قبل از وصالش شاهد اعدام آن مرد شد ول

سازد و تنها روحی از جانب خداوند است که دل آدمی را از اسارت دنیا و اهلش رها می

 اینکه به خودش و عشقش خیانت نکند.  شرطکند بهآزاد می

اعم از عشق جنسی و جمالی و  ؛و اما دشمنان تاریخی عشق چه کسانی هستند .۲۴۹

در حقیقت همان دشمنان تاریخی آزادی روح انسان و عدالت وجودی او عرفانی؟ اینان 

هستند. چرا که فقط در عشق است که روح انسان از اسارت دنیا و اهلش خارج شده و 

گردد. این دشمنان تاریخی شود یعنی عادل مینشیند و خودش میبر جای خویشتن می

ملایان مذاهب، اکثر والدین و بخصوص مادران و حکومت طاغوت یعنی  :عبارتند از

دشمنان انسانیت انسان هستند همچنان که شیطان چنین  ،جباران. این سه جماعت

رو با عشق عداوت ملایان ازاین است و این دشمنان عشق در حقیقت لشکریان شیطانند.

ح خدا در بشر زیرا عشق همان رو .دیابننیاز از خودشان میدارند که عاشق را در دین بی

است. و این ملایان دلالان خدا در میان بشر هستند. و اما دشمنی والدین و بخصوص 

مالکیت آنها  یلطهرو است که این فرزندان را از سمادران با عشق فرزندان خویش ازاین

ند. و اما رهایعنی از شیطان می ،رهاندیعنی از اسارت شجره و نژاد می ،کندخارج می

ه هیچ ظلم و زوری برو است که عاشقان تن شق ازاینعهای جبار با دشمنی حکومت

 دهند. نمی

عنوان خلیفه خدا باور و عشقی ندارد نه اهل آزادی است و نه کسی که به انسان به .۲۶۴

خواهد! باور به حق آزادی عقیده و بیان عدالت! و آزادی و عدالت را جز برای خودش نمی

شود که یکایک نتخاب سرنوشت خویشتن در صورتی در اندیشه آدمی محقق میو ا

افراد بشری را به تنهایی جانشینی از خداوند در جهان بداند و به این عشق الهی به بشر 

های ابلیس برای نیز عشق بورزد. بدون چنین معرفتی، آزادی و عدالت و دموکراسی حربه

 مردم خواری است. 

شه و بیان و انتخاب سرنوشت برای آحاد مردمان جهان، اصل اول عدالت آزادی اندی .۲۶۵

خداست که او را در قبال خدایش متعهد  یعنوان خلیفهذاتی انسان به و عدالت  

سازد. پس آنکه مخالف این آزادی است دشمن خدا و بشر و دین اوست. این نقص می

 ان رسوا و نابود ساخت. را در جهو عیب ذاتی سوسیالیزم مارکسیستی بود که آن

کار، عشقی امکان ندارد پرست و ترسو و محافظهبرای انسان خودپرست و عافیت .۲۸۳

کند شناسد. آنکه برای دفاع از حقوق انسانی خود مبارزه میو او جز شهوت جنسی نمی

شود اش مطرود میانتخاب و عزت نفس خود حتی در خانواده و برای حفظ آزادی  

 کسی  زه تنهایی و بیشود. و هیچ چیزی به اندازنده میزیرا دل ،ستمستحق عشق ا

 کند. دل را زنده و عاشق نمی ،طلبیخواهی و حقناشی از آزادی
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2آمیزجنون یهوس ،عشق به مردم بدونعشق به آزادی  6  

گردد که اکثر مردمش ای محقق میسالاری فقط در جامعهآزادی، عدالت و مردم .۴۲۶

عشق به  باشند و این حداقل  دیگردوستی و همدردی با دیگران  یعاطفه دارای حداقل  

. تا این عنصر نباشد با هزاران انقلاب و قانون مدون و برحق هم امکان تحقق مردم است

 آزادی و عدالت نخواهد بود. 

عشق به آزادی و عدالت اگر فاقد عشق به مردم و همدردی با مظلومین باشد یک  .۴۲۷

 ؛انجامدتری میآمیز است که به اسارت مضاعف و ستم پیچیدههوس خطرناک و جنون

 طور که عموما  چنین بوده است. همان

 تر از نژاد وتر و شقیدشمنی ذاتی ،گوییم که عشق و آزادی و عدالتباز هم می .۴۲۸

ها ندارد چراکه خانواده قلمرو اشد ستم ممکن یعنی نژادپرستی در درون خانواده

مالکیت انسان بر انسان است که به آحاد اعضای خود امکان آزادی عقیده و بیان و 

دهد. والدین بر فرزندان خود احساس خدایی و تملک تن و روحشان دارند و انتخاب نمی

ترها دارند. این ستم احساس را نسبت به کوچکتر همین خواهران و برادران بزرگ

باشد. پس هر خانوادگی عنصر ذاتی هر ستمی در جامعه و نظام سیاسی میدرون

ثمر خواهد ماند. و این انقلاب را ما ها رخ ندهد در جامعه بیانقلابی تا در قلب خانواده

 و آثار و معارف ما برپا کرده است. 

2شودیم یصاحب اراده و آزاد  کشد،یبند مخود را به  یآنکه خود اراده 7  

است و در به معنای گذشتن، عبور کردن و رد نمودن « ر»در لغت از مصدر « اراده»

یعنی انکار و نفی و رد کردن هرچه غیر خدا.  ؛باشدمی« الهلا»فرهنگ اسلامی قلمرو 

به معنای رد کردن امیال غریزی نفس است و چون دل آدمی  ،در قلمرو شناخت نفس

و به بیان دیگر  «های قلبیرد کردن خواسته»پس اراده به معنای  ،کانون میل کردن است

. و این به معنای پیدایش است« از دل خود گذشتن»و  «پا بر روی دل خود گذاشتن»

 انسانی و انسانی صاحب اراده است.  یاراده

در واقع ضد اراده است.  ،که آنچه در فرهنگ عامه مترادف با اراده است بینیمپس می

خود عین  یاراده برخاسته از ضد اراده است. یعنی پیروی از اراده ،در معرفت دینی

ارادگی است و این همان شعاری است که به خصوص بشر مدرن برایش جانبازی بی

 خواهی  از بطن آزادی ،و غل و زنجیرها هاسارتابینیم که اشد کند: آزادی! و لذا میمی

خود را به  یکشد. پس آنکه خود ارادهفرد را به بند می یآورد و کل ارادهمیفردی سر بر

شود. از این منظر نیز بهتر صاحب اراده و آزادی می ،کندرا رد میکشد و آنبند می

شود و زش منجر میبشری به ضدار  یهای عامهارزش یتوان درک کرد که چرا همهمی

 سالار است و فریبنده! ای در نزد مردم واژگونهر واژه

                                      
 . حدیث عشق. 26
 «.هرمنوتیک اراده»ی ، مقاله3، فصل 1. دایرةالمعارف عرفانی، ج  27
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 فصل دوم:

  بشر نیاز ترینمعنوی ،انیب یآزاد 

 و

 یو استقلال وجود  یانسان تیهو  یعرصه
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 ی فصل دوممقدمه

. آزادی بیان در یک جامعه نیاز به بسترسازی دارد. ابتدا باید تربیت صحیح دینی را 1

ای که فرهنگ دینی گفتن را از مربیان الهی آموخت. در جامعهکرد و آیین سخنتحصیل 

گویان جامعه، خود به مقام آزادی درونی از هواهای نفسانی جا نیفتاده و سخن

 گردد:اند، آزادی بیان، خود تبدیل به یک معضل مینرسیده

شود خانه میهدر کشور ما همواره معضل آزادی بیان بلافاصله منجر به یک دیوان»

ایم و تاب گفتن را نیاموختهراستی تا آداب سخناندازد. بهو حمام خون به راه می

این حد ضعیف است، خفقان و  تحمل حرف دیگران را نداریم و قدرت شنوایی ما تا

سوزتر از ترین نعمت الهی برای مردم ما است و دشمنی خانمانسانسور بزرگ

های نخستین انقلاب را به یاد یست. کافی است که سالآزادی بیان برای ما ممکن ن

پدید آمده بود. و هر فردی  "رهبر کبیر"آوریم که در هر کوچه و محلی یک حزب و 

ی خود یک حزب تمام و یک منجی عالم بشریت شده بود و نتیجه آن شد در خانه

زوی یک عشقی دگر نداریم و در آر  ،کردن خودمان و یکدیگر که هستیم و جز مسخره

2 .«بریممنجی از کاخ سفید به سر می 8  

موجب پیدایش خفقانی های اولیه ی انقلاب[ ]ایجادشده در سالآزادی »

نظم و قانون و امنیت در حال از هم  یشیرازهزیرا  ؛دوصدچندان بیش از قبل گردید

ای ادعای رهبری داشت و لذا وحدت ملی که گسستن بود و هر کسی با نشریه

شدن بود. هر فرد و گروهی فقط در حال نابودن ،ترین ضرورت انقلاب بودمهم

توانست قدرت را به شنید. بنابراین هر فرد یا گروهی که میصدای خودش را می

2.«داشتنمی ین مطبوعاتی و فکری محصول دیگر دست گیرد جز خفقا 9  

های آزادی عرفانی، فضای کشور پس از . به دلیل نبود فرهنگ آزادی بیان و آموزه2

فهمیه در جنبش عظیمی از  یتفکر خلاق و قوهانقلاب به سوی خفقان رفت و درنتیجه 

گیری افول کرد طرز چشممیل به فهمیدن و تفکر در جامعه به تا جایی که ،مردم ما مرد

شمارگان کتاب که و  مواجه شدیم« دنیشیو اند دنیاز فهم زیگر »ای به نام و با پدیده

  هم کمتر است:هزار جلد  ازبه پنج هزار جلد رسیده بود اینک  55در سال 

 العلل این طاعون فرهنگی در کشور ماگریز از آزادی فکر برای حفظ بقا، علت»

ما است و  یترین مصیبت جامعهشیدن بزرگست. گریز از فهمیدن و اندیا

ی مفاسد اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. هراس از تفکر: العلل همهعلت

3«این است مسئله! 0  

وجود  زادی بیان در جامعههای فرهنگی و تربیتی آ. اما باید دانست که وقتی زیرساخت3

ین معضل نیست، بلکه باید بستر ندارد، ایجاد فضای بسته و سرکوب آزادی بیان راه حل ا

آزادی بیان را فراهم نمود. برای این منظور نویسندگان و گویندگان و آزادیخواهان جامعه 

در  انیب یآزاد ابتدا باید خود به آزادی درونی برسند و تربیت دینی و عرفانی پیدا کنند. 

 .و فرهنگ آن است یمدار نیو د تیمعنو  زانیمبه یهر جامعه و حکومت

                                      
ایم را نیاموخته تا آداب سخن»رجوع شود به تیتر «. نویسان وطننگاهی به وبلاگ»ی ، مقاله3،فصل 1. دایرةالمعارف عرفانی، ج  28

 ر همین فصل.د« بار استآزادی بیان برای ما فاجعه
سرگذشت پر »رجوع شود به تیتر «. نظری بر آزادی مطبوعات )هراس از تفکر(»ی ، مقاله3،فصل 5. دایرةالمعارف عرفانی، ج  29

 در همین فصل.« فراز و نشیب آزادی بیان در کشور ما
 . همان 30
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 معنویت میزان همان نظامی، و جامعه هر در اندیشه و عقیده بیان آزادی یدرجه»

 و فرهنگی رشد و معنویت هیچ آزادی، این بدون و است آن فرهنگ و مداریدین و

3 «.نفاق و دروغ به مگر نیست ممکن دینی و عاطفی و اخلاقی 1  

 یآزاد . هرجا که رشد آن جامعه است زانیم یجامعه، نشانه کیدر  انیب یآزاد  زانیم

اصولا »واقعی وجود دارد حتما زیرساخت تربیت صحیح دینی وجود دارد:  انیب

ھای حضور محبت و حضور دین ای از جمله نشانهآزادی بیان در ھر خانه و جامعه

3.«در آن است 2  

کومت به صلاح جامعه و نیز ح انیخفقان و سانسور فکر و ب. پس به هیچ وجه ایجاد 4

، زیرا است یهر حکومت و نظام یخودبرانداز  نیع نیست. سلب آزادی بیان از جامعه،

 ماند:است و هیچ حکومتی با ظلم برقرار نمی ی مظالممادر همه ،انیب یآزاد  ی  سرکوب

 قتیاست. و یهر حکومت و نظام یخودبرانداز  نیع ،انیخفقان و سانسور فکر و ب»

کند تا را احمق می آن ،را به دست خودش براندازد یحکومتکه خداوند اراده کند 

 ی،نترنتیو ا یا. در عصر ارتباطات ماهوارهدینما انیب یخفقان و سلب آزاد  جادیا

3.«است ییایخولیمال ینشان حماقت ،انیب یسلب آزاد  3  

 ،کندمی یرا متلاش یآنچه که جامعه و نظام (ص)قول رسول اکرم ه راستی که ببه»

و توهم انداختن! در  یبکار یو فر  یکیبر ظلمت و تار  یعنینه كفر! ظلم  ظلم است

جز  یو ظلمت یکیدهد. و تار ها و مفاسد رخ میی انواع ستماست که همه یکیتار 

ی مظالم، استبداد . پس مادر همهستیو عقل و معرفت ن انیو ب شهیاند یسرکوب

3.«است انیب یآزاد  ی  و سرکوب یو خفقان فکر  4  

بین موجب تفرقه در  انیب یبهانه که آزاد  نیبه ا انیب یو سلب آزاد  یخفقان فکر ایجاد 

ای دروغین است و چنین وضعیتی باعث وخامت اوضاع شده ، بهانهشودمسلمانان می

 کند:و تفرقه را تشدید می

 یکه افتاد، خفقان فکر  یاتفاق نینخست (ص)اسلام  امبریکه با رحلت پ میبه یاد آور »

موجب تفرقه در مسلمانان  انیب یبهانه و اتهام که آزاد  نیبه ا انیب یبود و سلب آزاد 

چند  جبمو ی،دتیعق تریو توتال یوپنج سال خفقان فکر ستیکه ب میدیشود! و دمی

 گریکدیضاله شد که تا به امروز  یصدها فرقه شیدایقرن قتل عام در مسلمانان و پ

ی امامان را خفقان بود که همه نهمیالشعاع کشند. و تحتکنند و میمی ریرا تکف

 ی،چندقرن خفقان   نی. و در ادینزد و اصلا نفهم یکس حرفدر سکوت کشتند و هیچ

 یهاشد و اشاعه یافت و فرقه دیتول یجعل ثیاحاد ،روز در دستگاه خلافتشبانه

 تیبه وضع دیبرگرددر دربارها بسته شد. حال  شیهانطفه آمد که اکثرا   دیضاله پد

شده  نیکه چرا چن دیخودمان. و فهم کن یاز جمله جامعه یجوامع اسلام یکنون

3است. 5  

و دیدیم «. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». انقلاب اسلامی ما سه شعار داشت: 5

 تضعیف نمود: نیز را استقلال و جمهوریت ،انقلابپس از آزادی بیان که نابودی 
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که جز آزادی تفکر و عقیده و بیان نبود تبدیل به اصل اول انقلاب ما شد  «آزادی»

کن گردید! و لذا استقلال و جمهوریت هم در که بلافاصله با پیروزی انقلاب ریشه

نطفه رنجور و فلج گردید. زیرا به لحاظ عقلانی نیز استقلال محصول آزادی است و 

روح جهت بقای  بود! خودکشی  جمهوریت هم محصول استقلال! این یک خودکشی 

شعار  ،تن داریم ولی روح نداریم ،تن! این است که نظام داریم ولی اسلام نداریم

تشیع داریم ولی  ،عبادت داریم ولی عبودیت نداریم ،داریم ولی شعور نداریم

3امامت نداریم. 6  

 است که یحاکم بر جوامع اسلام ی  دتیعقیمحصول استبداد فکر  یر یتکف زمیترور . 6

. این پدیده همچنین، کنندیم لیبر مردم خود تحم یها و علما و مراجع رسمحکومت

 دهد:محصول سلب آزادی بیان در خانواده است که جوانان را از خانواده فراری می

خصوص شیعیان جهان به حق  واجب آزادی بیان نرسند و حقوقش تا مسلمین و به»

اگر . ورت فردی، گروهی یا حتی حکومتیصرا رعایت نکنند محکوم به انتحارند به

شد و مستبدان حاکم در جهان اسلام حداقل آزادی بیان عقیده و عاطفه رعایت می

ترین نهضت ترور کاستند، امکان پیدایش هولناکبر آن اندکی از خفقان خود می

که تمامیت این نهضت شیطانی را متعلق بود. و آنانانتحاری در تاریخ جهان نمی

دانند، خود از ارکان این استبدادند و از این نهضت شیطانی منان اسلام میبه دش

ی زندگانی سران و اعضای نهفت تکفیری ی سابقهاگر به مطالعه .برندسود می

های خود را خانواده ،شدنیابیم که این افراد قبل از انتحاریبپردازیم، به یقین درمی

 هایشان!اند از فرط خفقان حاکم بر خانوادهاز دست داده و فراری از خاندان بوده

درون خانواده  تیو جنا یشود محکوم به فروپاش تیها رعادر خانواده انیب یاگر آزاد 

3.«ستندیبه صدها فساد و مرض ن یو فرار فرزندان از خانه و ابتلا ندهیو طلاق فزا 7  

باور مردم، محتاج زور و سانسور و  به دوور  یبرا است که ناحق و مکتب   شهیاند. این 7

همان میزان بلاغت  ،مذهبیک فکر و  یکبودن یبودن و الهبرحق ی. نشانهخفقان است

میزان ناحق و مشركانه و  یعنیو رسوخ آن در قلوب بشر است و بالعکس.  ییو رسا

وارد  گرانیو خفقان بر د دیخواهد به زور و تهدمیاین است که  ی،اشهیکافرانه بودن اند

 :شود

باشد و و عدم بلاغت آن می ییهمان نارسا ی،و مکتب شهیهر اند ی  میزان ناحق»

است و سانسور و  ریبه زور و زر و تزو  جمحتا ،شدن در اراده و باور مردموارد یبرا

 شهیآن اند ،حضور دارد یعناصر جبر  یکه در مکتب و مذهب میزانیهپس ب خفقان!

، جبر موجود در آن شهیاند پس شرک   .و مشركانه و ظالمانه است یاله ریناحق و غ

 ،انیب ی. اصلا فقدان آزاد جابرانه است یشهیمشرکانه هم اند یشهیاست و اند

برحق  یامیو پ شهیفاقد اند ،سانسور و خفقان کند که حاکمان  آشکارا اعتراف می

اعتقاد و سخن برحق  چیه یشوند. چون خودشان دارا رایرا پذ آن مهستند که مرد

دهند تا خودشان رسوا نشوند و هم امکان سخن نمی گرانیبه د ،ستندین یغیو بل

3 .«دروغشان برملا نگردد 8  
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همانا مردمان و خاصه اهل  یدتیو ظلم عق یاستبداد و شرک فکر  گرید یو اما رو. 8

 یجامعه کیدر . خودسانسوری کنندمی یهستند که خودسانسور  انیو قلم و ب شهیاند

  :است یو انسان یروحان ی  خودکش عین ،زدهخفقان

را بداند و از مردم پنهان  یقتیکه علم و حق یکس"  :فرمایدمی (ص)رسول اکرم »

 یبرا ."شودمورد لعنت خدا و خلق و ملائک است و آتش دوزخ بر او واجب می ،کند

را در آتش  میچه ابراه یبرا ؟کردند  دیرا کشتند و تبع یار یبس و عارفان   امبرانیچه پ

جز ؟ نمودند  ررا مصلوب و محمد را ترو یسیکردند و ع دیرا تبع یافکندند و موس

3.«نبوده است قیحقا انیب یبرا 9  

 ریاش را حقشهیکند تا اندروز تلاش میهشبان یکس زده هرخفقان یجامعه کیدر »

و  دینگو  ،شودتا جز آنچه که به او گفته می ندازدیو محدود کند و بلکه اصلا از کار ب

م كبیر و اعدام لاست و این است ظ یو انسان یروحان ی  خودکش ،نی. و اشدیندین

شود ارزش مییب زیو کوچک شد در نزد خودش ن ریحق یانسان ی! وقتشیروح خو 

 شهیاند یاز حقارت و کوچک ی،کس فروشد. و حقارت هراندک می ییخود را به بها و

خودسانسور هستند که تن به هر  یمغزها ،ترین مغزهاریاو است و حق نشیو ب

تباه  یول ،ابندیسازند تا ارزش بمی یهر امر  کیو خود را شر  دهندمی یظلم

4.«شوندمی 0  

نیز شجاعانه به بیان افکار خود  ترس و خفقان یصاحبان بصیرت الهی در دوره

ی ترس و ت در دورهفکر بکر، محصول شهامپردازند و خودسانسوری ندارند. اتفاقا می

 :خفقان است

 گرانید یهاعموما  تکرار گفته شود،یگفته و نوشته م هایآنچه که در عصر آزاد »

اسارت و اشد آزادی فکر از اشد  و تهمت است و دروغ. یعربده و فحاش ایاست و 

ترین نوابغ قرن بیستم اروپا تحت خفقان آلمان بزرگ .خیزدخفقان بیرونی برمی

ی به قدرت میرد فکر نیست، بلکه ارادهآنچه که در خفقان می .هیتلری پدید آمدند

4«.حراّفی است و فکر بکر، محصول فقر و تنهایی است 1  

  

                                      
 .1478و  1477های . همان، شماره 39
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4بار استعهفاج ما برای بیان آزادی ایمنیاموخته را سخن آداب تا 2  

های دنیا هستند که حقایق بسیاری ترین وبلاگهای وطنی ما عجیبگطور کلی وبلابه 

کند و این حد پیچیده عمل می ی ارشاد ما تااینکه چرا ادارهکنند؛ از جمله را افشا می

 ؟ی انتشار دهند های بررسی چقدر در عذابند تا به یک اثر واقعا  فکور و باارزش اجازهگروه

ها جز خودمسخرگی کار دیگری ندارند. از وبلاگ اینکه شاید حدود نیمیدر یک کلام 

تری کردن دیگران هنر دیگری ندارند. و اما گروه جدیی دیگر هم جز مسخرهبخش عمده

آنکه اصلا  هیچ معنا و بیباد گفتن است و باد و مردههستند که هنرشان فقط زنده

اشته باشند، فقط به افراد و یا کلمات مخصوص، فحاشی موضوع خاصی را مد نظر د

اند. و گرفته ی خاطرات شخصی خود اشتباهای هم وبلاگ را با دفترچهکنند. عدهمی

م های جدی هستند. و نیز برخی هکردن وبلاگگروهی هم فقط مشغول لوث

زایند نشئه هایی روشدهندهها و کرامات عوالم نشئگی و انتقالی هذیاندهندهاشاعه

 دهند. و... . و مابقی هم به خاطرات خود فحش می

توان درک کرد که چرا در کشور ما همواره معضل آزادی بیان بدین ترتیب بهتر می

راستی تا اندازد. بهاه میر شود و حمام خون به خانه میبلافاصله منجر به یک دیوانه

ا مدیگران را نداریم و قدرت شنوایی ایم و تاب تحمل حرف گفتن را نیاموختهآداب سخن

ترین نعمت الهی برای مردم ما است و این حد ضعیف است، خفقان و سانسور بزرگ تا

های سوزتر از آزادی بیان برای ما ممکن نیست. کافی است که سالدشمنی خانمان

د پدی« رهبر کبیر»نخستین انقلاب را به یاد آوریم که در هر کوچه و محلی یک حزب و 

ی خود یک حزب تمام و یک منجی عالم بشریت شده بود آمده بود. و هر فردی در خانه

عشقی دگر نداریم و  ،کردن خودمان و یکدیگر و نتیجه آن شد که هستیم و جز مسخره

 بریم.در آرزوی یک منجی از کاخ سفید به سر می

4حاکمیت طاغوت از آغاز تاکنون یراز سلطه، بشر از آزادی گریز 3  

کار هرکسی هم نیست و برخلاف تصور عامه که  ،زیستنآزادی و آزاداندیشی و آزاد. ۱۴۹

ی قول اریک فروم عامهاتفاقا  به ،ترین راه و روش زیستن استپندارند آزادی راحتمی

حاکمیت طاغوت بر جوامع بشری  یو این است راز سلطه .بشری از آزادی گریزان است

 از آغاز تاکنون. 

عذاب حاصل از گریز مردم  ،بنابراین حاکمیت طاغوت و ظلمت و مذاهب اجباری. ۱۵۰

کشورمان هم شاهد بودیم که مردم  ۵۷طور که در انقلاب سال از آزادی است. همان

را تبدیل به اشد خفقان و ستم ساختند و حاکمیت دین تاب تحمل آزادی را نداشتند و آن

حطاط )الغى( و عذاب جاوید است. مردمی که جبری را گردن نهادند که دین ظلمت و ان

 یعنی مردم   .اکثریت آن آزادیخواه باشد هیچ قدرتی توان حاکمیت جبری بر آن را ندارد

 گریز از دین خداست.  ،گریز از آزادی .کنداهل دین هرگز ستم و خفقان را تحمل نمی
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4پنهان است اهخواهیآزادیی عمدهای که پشت ، انگیزه«سلطه بر اذهان مردم» 4  

خواهان است در انواع و درجاتش. و اما آزادی های سیاسی جهان مملو از آزادیزندان

هم اسارت با شکنجه و اشد خفت و آن ؛شودچیست که از برایش اسارت پذیرفته می

راستی یک معمای لاینحل و آیا در اینجا به ؟خواری و زجر و بیماری و تنهایی و خفقان

رویم و آزادی گویند که ما برای آزادی دیگران به زندان میر ندارد؟ میغیرقابل فهم حضو

طور هم شاید دیگران روزی به آزادی برسند. آیا اینکنیم تا شاید و آنخود را فدا می

 نیست؟ آیا همین پاسخ نیز دارای یک تناقض بزرگ نیست؟

 عیت راستین است؟در اینجا مسئله همان عشق به آزادی دیگران است. آیا این یک واق

کنم و امکان دهم آنان را خفه مینانی که به همسر و فرزندانم میخاطر لقمهه من که ب

دهم و هر که نمودن را به آنان نمیزدن و قضاوتآزادی فکر و حرف یکمترین اجازه

ه ممکن کنم، پس چگونسخن برخلاف باور و میل من بر زبان آورد اگر بتوانم اعدامش می

برای آزادی احتمالی مردم، آزادی نقد خود را قربانی کنم؟ و آنگاه که از زندان بیرون است 

؟ آیا جنونی در کار طور نیست؟ پس مسئله چیستام. آیا اینآمدم به خون خلایق تشنه

 تفاهمی و یا فریبی و یا مکری و یا...؟ است و یا سوء

داند که حکومت هم یکی از این هرحال آدمی همواره دیگران را مانع آزادی خود میبه

های بزرگ فرد است که این آزادی به قصد سلطه بر دیگران دیگران است که مانع آزادی

  .است در مراتب

افکنی اندیشه و سلطه بر خواهی در قلمرو بیان دارای دو انگیزه است: برونو اما آزادی

بلکه هدف همان سلطه افکنی اندیشه به خودی خود نیز هدف نیست اذهان مردم! برون

افکنی کند. تواند برونوگرنه آدمی با نوشتن برای خودش هم می ،بر اذهان مردم است

رود تا شاید از این طریق به مقصود خود برسد. عشق معرفی خود آدمی به زندان می

بیان است.  یخواهی در عرصهتر دیگری برای آزادیبرحق یبه دیگران! این نیز انگیزه

بودن راه دیگری هم شدن و دوست داشته شدن! آیا برای محبوبرای پرستیدهمعرفی ب

 وجود دارد؟ محبوبیت در نزد خدا!

4 سرگذشت پر فراز و نشیب آزادی بیان در کشور ما 5  

آور و ها، دارای تاریخی حیرتآزادی مطبوعات در کشورمان مثل بسیاری دگر از پدیده

حاظ باید پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون همان فراز و نشیبی شدید بوده است. از یک ل

حد از آزادی مطبوعات دانست که به فرمان کارتر به شاه دیکته شده بود. و نیز بعد از 

این آزادی به غایت خود رسید و به چنان اوجی دست یافت که  ۱۳۶۰پیروزی هم تا سال 

این شدت از آزادی محصول  نه در تاریخ ایران و نه در کل جهان مدرن اتفاق نیفتاده بود.

هرحال آن حد از خفقان بود. و لذا این یک رشد و اوج طبیعی و تکاملی محسوب نشد. به

نظم  یزیرا شیرازه ؛این آزادی موجب پیدایش خفقانی دوصدچندان بیش از قبل گردید

ای ادعای رهبری داشت و قانون و امنیت در حال از هم گسستن بود و هر کسی با نشریه

                                      
 «.زندانی سیاسی کیست؟»ی ، مقاله3،فصل 5. دایرةالمعارف عرفانی، ج  44
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هر فرد و  شدن بود.ترین ضرورت انقلاب بود در حال نابودنلذا وحدت ملی که مهمو 

توانست شنید. بنابراین هر فرد یا گروهی که میگروهی فقط صدای خودش را می

داشت. و نمی یقدرت را به دست گیرد جز خفقان مطبوعاتی و فکری محصول دیگر 

کرد یعنی مردم را نمایندگی می قدرت به دست آن جناحی افتاد که عامه و اکثریت

 روحانیت. این حقیقت را بعدها بسیاری از مخالفان نیز اعتراف کردند. 

زیرا  ؛تر و مبدل به یک نظام فرهنگی شددر دوران جنگ تحمیلی نیز این سانسور کامل

 نگاهی  کرد. و اما بعد تا به امروز آن نظام تکگونه اقتضا میشرایط جنگی و امنیتی این

های های بعد از جنگ در دولتحاکم بر مطبوعات همچنان ادامه یافت و آزادی

ها و ادبیات های سیاسی و فحاشیحسابرفسنجانی و خاتمی فقط در خدمت تصفیه

لمپنی و ضدانقلابی و حتی ضددینی قرار گرفت و لذا آنچه که آزاد شد مطبوعات و 

زدن عرف و ادب و در یک کلام سوتکتب لاییک )لامذهب( و احساسات و افکار خلاف 

پرانی بود. و فضای فرهنگی کشور ما به لجن دادن و متلککشیدن و فحشو عربده

تر های مطبوعاتی خود موجب ایجاد فضایی مسمومکشیده شد و از طرفی دیگر دادگاه

د بایستی یک ستاارشاد برای بررسی متون می یکه در ادارهتر شدند تا جاییو منافقانه

گونه نوعی تفتیش عقاید کاوان مشغول کنکاش در نیات نویسنده باشند. و بدیناز روان

 ای رخ نمود که سابقه نداشت. و عواطف بسیار پیچیده

کردند هیچ نگرانی هرچه که هوس میاندکی که پشتشان به قدرت گرم بود بی یعده

مابقی اهل قلم و فکر و  رسید. و امانوشتند که گاه کارشان به حکم اعدام هم میمی

اندیشی همانا شهامت حق یزیرا گوهره ؛خوانندگان جدی در ذهن خود عقیم و اخته شدند

تدریج از و صداقت و احساس امنیت است و نیز مخاطبانی که در ذهن یک متفکر به

یافت و لذا تفکر ارشاد برای خود مخاطبی نمی یهای ادارهبین رفتند و او جز بررسی

فهمیه در جنبش عظیمی از مردم ما مرد. و لذا شمارگان کتاب که در  یو قوهخلاق 

به پنج هزار جلد رسیده بود اینک در مرز هزار جلد قرار دارد. و البته بسیاری از  55سال 

 برند. مؤلفین و ناشران برای حفظ آبروی خود شمارگان خود را بالا می

ست. ا لل این طاعون فرهنگی در کشور ماالعگریز از آزادی فکر برای حفظ بقا، علت

کردن قیمت کتب و ها و ارزاندادنها و جایزهبنابراین چنین طاعونی با توسعه کتابخانه

ما  یترین مصیبت جامعهامثالهم، علاج نخواهد شد. گریز از فهمیدن و اندیشیدن بزرگ

سی. هراس از ی مفاسد اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و سیاالعلل همهاست و علت

 تفکر: این است مسئله!

4العلل هر ستمی استعلتش فقدانو  ،عدالت اقتصادی زیربنای ،آزادی بیان 6  

شوروی سابق این واقعیت را ثابت کرد که عدالت اقتصادی بدون عدالت  یتجربه

 ریشه است. عدالت اقتصادیفرهنگی و فکری عمری کوتاه دارد و امری تصنعی و بی

هنگامی محقق  -های اجتماعیارضای نیازهای برحق مادی آحاد و گروهبه معنای  -

معنوی ممکن شود. یعنی هر فرد یا گروهی بتواند با شود که عدالت فرهنگیمی
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خودش صادق باشد و بیانگر نیازهای خود گردد و لذا به لحاظ فکری و روانی هم بر جای 

این مستلزم آزادی عقیده و انتخاب و خود قرار گیرد و از خود بیگانه و دیوانه نشود. و 

از حریم  تجاوز قرار ندهد و دیگران راتا حدی که حقوق دیگران را مورد  ،فکر و بیان است

زیربنای  ،اغی نسازد. بنابراین آزادی اندیشه و باور و بیانیوجودی خودشان نراند و بیگانه و 

آزادی عقیده و بیان عدالت اقتصادی است و خودسانسوری که معلول فقدان  حقوقی  

 باشد.العلل هر ستمی میعلت ،است

4ی مظالممادر همه ،انیب یآزاد  ی  سرکوب 7  

 ،کندمی یرا متلاش یآنچه که جامعه و نظام (ص)قول رسول اکرم ه راستی که ب. به۱۴۷۲

 ظلم است نه كفر!

است که  یکیو توهم انداختن! در تار  یبکار یو فر  یکیبر ظلمت و تار  یعنی. ظلم ۱۴۷۳

و  شهیاند یجز سرکوب یو ظلمت یکیدهد. و تار ها و مفاسد رخ میی انواع ستمهمه

 و یی مظالم، استبداد و خفقان فکر . پس مادر همهستیو عقل و معرفت ن انیب

 است. انیب یآزاد  ی  سرکوب

 یکپ کی یی مغزها از روهمه یساز همسان یعنی ،انیو ب شهیاند یآزاد  ی. نابود ۱۴۷۴

ی افکار و مغزها همه یعنی! ندیو بفهمند و بگو  شندیندیب گونهنیباید ا که: همه یومتحک

 شهیبیتایی اند یعنیاز بالا.  یواحد  ینسخه کیکردن بر حسب گریهمد کیو شر  هیرا شب

را متوقف نمودن. و  یانداختن و حرکت جوهر  تیکردن و از خلاقنابود و نفس ناطقه را

نفس ناطقه »فرماید: می (ع)امام باقر  رایجنگ با خدا است و شرک به خداوند. ز  نیع نیا

 .«و روح فکر، حضور خدا در انسان است

کردن و خود را خود کیخداوند را شر  یعنی ،انی. پس استبداد و خفقان فکر و ب۱۴۷۵

 یامستبد است که جامعه حکومت   ایهمان فرد  ،شرک بزرگ نیخدا نمودن! و ا کیشر 

 کشد.کند و به فساد میرا نجس می

4یدتیاستبداد و ظلم عق گرید یرو ،شهیاهل اند یخودسانسور  8   

همانا مردمان و خاصه اهل  یدتیو ظلم عق یاستبداد و شرک فکر  گرید ی. و اما رو۱۴۷۶

جنگ  نیع یخودسانسور  رایکنند. ز می یهستند که خودسانسور  انیو قلم و ب شهیاند

حق در انسان است.  ت  یالوه ،نفس ناطقه رایز  .است شتنیخو  یبا خدا در نفس ناطقه

 .بشر است دراز رگ گردن بودن خدا  ترکیهمان نزد نیا

را بداند و از مردم  یقتیکه علم و حق یکس» :فرمایدمی (ص). حضرت رسول اکرم ۱۴۷۷

«. شودمورد لعنت خدا و خلق و ملائک است و آتش دوزخ بر او واجب می ،پنهان کند

و  ینیامر واجب د کیدر اسلام است به عنوان  انیب یآزاد  یهیانیآشکارا ب ،سخن نیا

 !یواجب وجود 
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ر د یی انقلابات بشر و همه یاله یایانب یهای نهضتاصل اول همه ،انیب یاد . آز ۱۴۷۸

 یجز برا ؟کردند  دیرا کشتند و تبع یار یو عارفان بس امبرانیه پچ یبوده است. برا خیتار 

کردند و  دیرا تبع یرا در آتش افکندند و موس میچه ابراه ینبوده است. برا قیحقا انیب

 ؟نمودند  ررا مصلوب و محمد را ترو یسیع

 تیشود و بشر نمی نیخون یهرگز شورش و انقلاب ،سرکوب نشود انیب ی. اگر آزاد ۱۴۷۹

دشمنان رشد و  ،کند. پس مستبدانمی یراه کمال و سعادت را ط ،به صلح و آرامش

 ند.اسعادت و صلح مردم

را ادا  یرسالت اله نیخود را به مردم نرساند و ا یو نظر  یتا معرفت عقل ی. آدم۱۴۸۴

حق در خلق  ریس یرسد که عرصهمعارف نمی نین و مقام شهود ایقیالبه حق ،نکند

 است.

و رسالت  یخدا و عرفان عمل نیو محکمات د یاز ارکان وجود  انیب ی. پس آزاد ۱۴۸۵

 ی مؤمنان واجب آمده است.است که بر همه یاله یایانب

 قتینقص آن حق ای یتازه به درست ،رساندمی گرانیرا به د یقتیحق ی. انسان وقت۱۴۸۶

 نکهیا تر از همهمهم وو هم مردم. کند شود که هم خود رشد میآگاه می ینین عیقیبه 

همان  ،فاصله نین افراد جامعه است و ایب یشدن فاصلهیموجب ط یی،رسانا نیا

-است که گسترده یشرک در روابط اجتماع یاست که اساس و عرصه «تو - من» تیثنو 

 است. یهای بشر ترین شرکیترین و عموم

 -استاز منکر  یهمان امر به معروف و نهکه - یمعرفت و رسالت   انیب ی. پس آزاد ۱۴۸۷

و  یوحدت قلب جادیافراد و ا نیب یعاطف لأرفتن خ نیزدایی از جامعه و از بموجب شرک

 صلح و سعادت و عدالت است.

4است یهر حکومت و نظام یخودبرانداز  نیع ،انیخفقان و سانسور فکر و ب 9  

-حکومت وراستی آن حکام . بهمیبپرداز  انیب یآزاد  به حق   ،استیاز منظر س نکیو ا .۱۴۹۴

راستی به ،دانندرا موجب تفرقه و سقوط حکومت و نظام خود می انیب یکه آزاد  ییها

 نیدو حجت بر ا کایآمر  زمیالیو امپر  یستیالیسوس یپندار! نظام شوروند و وارونهااحمق

 موجب بقا و یار استثم یاد موجب سقوط شد و آز  یباشند. مساوات استبداد ادعا می

 .دیاقتدار گرد

 نیآنچه که ا میدید ،سابق یدر شورو یستیکمون ی  عدالت اقتصاد  ی. در تجربه۱۴۸۸

ترین . که بزرگر یبود و لاغ انیو ب دهیعق یفقدان آزاد  ،عدالت را ناممکن و نابود ساخت

و  یکیدئولوژ یو ا یاسیو س یو فن یو علم یو اقتصاد  یو نظام یابرقدرت ارض

 را نابود کرد. یاطلاعات

مقتدر و  نقدریها، ابا سایر نظام سهیرا در مقا کایخوار آمر جهان زمیالی. آنچه که امپر ۱۴۸۹

 نیدر ا انیب ینموده، فقط و فقط مکر آزاد  نیزم یرا بهشت رو آن و یعمرش را طولان

 .ر یکشور است و لاغ
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است.  یهر حکومت و نظام یخودبرانداز  نیع ،انیخفقان و سانسور فکر و ب ا. اتفاق۱۴۹۵

کند تا را احمق می آن ،را به دست خودش براندازد یحکومتکه خداوند اراده کند  قتیو

سلب  ی،نترنتیو ا یا. در عصر ارتباطات ماهوارهدینما انیب یخفقان و سلب آزاد  جادیا

 است. ییایخولیمال ینشان حماقت ،انیب یآزاد 

5انیمطلق قلم و ب یآزاد  یهیانیبقلم،  یسوره 0  

قلم و هر آنچه که »در دفاع از  یرفو ش رتیقلم از خداوند چنان غ ی. در سوره۱۵۰۸

 ،نینشده است. و ا دهیدر قرآن د یگر یامر د چیه یآشکار شده که درباره« سدینو می

 یعنی. سندینو ندارد: سوگند به قلم و آنچه که می انیمطلق قلم و ب یبه جز آزاد  ییمعنا

 یهیانیآشکارا ب شاهیآ نیسوره و خاصه اول نین! ایاز کفر و د ،سندینو هر آنچه که می

ب قلم علما را از خون شهدا هم برتر و آنگاه رسولش مركّ  .است انیمطلق قلم و ب یآزاد 

 داند.می

قلم  خورد وبه قلم سوگند می شیاست که خدا« قرآن»و « اقرأ» نیاسلام د نی. د۱۴۹۷

قلم را  ی  . و دشمنان آزاد 51قلم یخواند در سورهاز جنون می تیو مصون تیرا نور هدا

را به آن متهم نکرده است: احمق،  یکند که هیچ كافر و مفسد متهم می یبه صفات

زاده و ، تجاوزكار، تبهکار، حرامنیچجو و سخنبیخور کذاب، عسوگند ،زناکار، پست

که  میابیفحاش و غضبناک نمی گونهنیدر کل قرآن هرگز خداوند را ا .52ریبازدارنده از خ

 .سندینو قلم و آنچه که می حق   منکران   یدرباره

ی قلم واسطهمخلوق خداوند قلم است و به نیاول» :خوانیممی یقدس ثی. در حد۱۴۹۸

و کتاب وجود را نوشت و به آن  دیخدا، قلم را آفر  یعنی. «ده استیكل كائنات را آفر 

 نمود و شد. نیامر به تکو  ،كتاب

و  یستیکه تو به نعمت پروردگارت مجنون ن سدینو قسم به قلم و آنچه که می. »۱۴۹۹

شده  تیهدا ایگمراه و  یزودی خواهند دانست که چه کسو به یمیاخلاق عظ یدارا

که البته رسول خدا هم در رأس اهل جز اهل قلم ندارد  یمخاطب ،اتیآ نیا .53«است و... 

درک  ،اتیآ نیاست که کتابش قرآن است. در ا سندهینو  کیقرار دارد و  انیقلم و ب

و  یان و پستیموجب نجات بشر از جنون و هذ ،انیب یکنیم که قلم و کتاب و آزاد می

 یاست که منکران قلم و آزاد  اتیآ نیا یسپس در ادامه .شودها میو حقارت یبداخلاق

 هولناک میراند که ذکرش رفت. یهارا به آن اتهامات و فحش انیب

ی آن اتهامات همه ،شکستهزده و سانسور شده و قلمخفقان یراستی در جامعه. به۱۵۰۰

، سوگند یرداز پ، دروغی، زناکار یگردد: پستمی انیکند و عمذکور رشد می یهایو تباه

و... که در  ی، تجاوز و تبهکار عاتیشا ی،نیچسخن یی،جو بیع ،دنیکشجانماز آب دروغ،
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به سرهنگ  دیقان قرار دارند. مثلا امروزه بنگر خفمفاسد همانا حکام سانسور و  نیرأس ا

ها و ها و رسوایییها و زنا و پستیی مفاسد و پلشتهمه یراستی اسوهکه به یقذاف

به زور و خفقان حکومت کرده است. حکومت  یسال بر ملت که چهل ستا هایپرداز دروغ

 انجامد.ناگاه به انفجار و انقلاب میهب، سانسور و سکوت

 ،نندیگز یدهند و بهترین سخنان را برمی سخنان گوش فرا میکه به همهآنان. »۱۵۲۵

مطلق قلم  یسخن خدا در کتابش بار دگر حق آزاد  نیا .54«تیو هدا یاهل رستگار  نانندیا

هم  اییو رستگار  تیهدا نیچن ،نباشد یانیب یآزاد  نیرا تا چنیز  ؛کندرا ادا می انیو ب

 . ستیممکن ن

5است یو انسان یروحان ی  خودکش عین ،زدهخفقان یجامعه کیدر خودسانسوری  5   

 ریاش را حقشهیکند تا اندروز تلاش میهشبان یکس زده هرخفقان یجامعه کی. در ۱۵۱۲

و  دینگو  ،شودتا جز آنچه که به او گفته می ندازدیو محدود کند و بلکه اصلا از کار ب

ر و اعدام روح یم كبلن است ظیاست و ا یو انسان یروحان ی  خودکش ،نی. و اشدیندین

 !شیخو 

رشد  یو حقارت و خودفروش یو بزهکار  یمفاسد اخلاق یسابق به قدر  ی. در شورو۱۵۱۰

و سازمان  ستیحزب کمون یمرکز  یتوانسته بود تا کادرها ایبود که سازمان س افتهی

بود که  یمهلک یل خفقان و سانسور و خودسانسور یدله ب نیرا بخرد. و ا یشورو تیامن

 یکیجهان شاهد  ،دینظام فرو پاش یحاکم بود. وقت هیقرن بر مردم روسمیاز ن شیبا ب

 شد. نیزم یترین ملل رواز فاسد

خود را به  وشود ارزش مییب زیو کوچک شد در نزد خودش ن ریحق یانسان ی. وقت۱۵۱۱

او است  نشیو ب شهیاند یاز حقارت و کوچک ی،کس فروشد. و حقارت هراندک می ییبها

و خود  دهندمی یخودسانسور هستند که تن به هر ظلم یمغزها ،ترین مغزهاریو حق

 شوند.تباه می یول ،ابندیسازند تا ارزش بمی یهر امر  کیرا شر 

 وجود. یساز ظلمت است و معدوم نی، عشهیسانسور و خفقان اند .... ۱۵۱۳

 یشهیرا مترادف با اعتقاد و اند یانسان یات و هستیدر کربلا ح (ع) حسینامام. ۱۵۱۴

 آن. یداند و جهاد در راه اشاعهانسان می

ه کمحبوس بودند و در حبس کشته شدند؟ آنان عهیی امامان شهمهراستی چرا . به۱۵۱۵

از دست  انیامام صادق حکومت را پس از امو  ،داشتندحکومت نداشتند. اگر می قصد

سانسور و  یانکرد. امامان ما جمله قربرا رد نمی و آن رفتیپذمی یابومسلم خراسان

با  یکردند تا حتنمی یگر یکار د ،گفتنجز سخن رایها بودند. ز حکومت یخفقان فکر 

 خود را آشکار نسازند. یشهیو اند ندیزندانبانان خود سخن نگو 

آنان نور معرفت حق  رایز  ؛است یشناسمعرفت نیع یشناسامام ،بیترت نی. بد۱۵۱۶

 داشتند.پرستان آنان را در حبس میپرستان و ظلمتبودند، نور وجود بودند. و لذا عدم

                                      
ُ وَ أوُلئِِ . الَّذینَ یسَْتمَِ 54  (. 18كَ همُْ أوُلوُا الَْلَْبابِ. )زمر/ عُونَ الْقوَْلَ فیَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ أوُلئِكَِ الَّذینَ هدَاهمُُ اللَّهَُّ
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5دیاخلاص و توح یعرصه و نیانتخاب ددر  یآزاد  یعرصه ،انیب یآزاد  6  

شرک و  یعنی نی! و ایانتخاب نیاست و د نیانتخاب د یآزاد  یعرصه ،انیب ی. آزاد ۱۵۱۷

 است. دیاخلاص و توح یعرصه ،انیب ی! پس آزاد نیزدایی از دو جهل و ظلم اهاکر 

و اسلام است و از مقدسات  نید یاز اركان اجتماع ،انیمطلق قلم و ب ی. آزاد ۱۵۱۸

  .مکتب اصالت معرفت است هیامام رایز  ؛ه استیمذهب امام

انتخاب  ی: و آزاد تخابان یآزاد  یعنی دهیعق ی! و آزاد دهیعق یآزاد  یعنی انیب ی. آزاد ۱۵۱۹

حق  یعنی انیب ی. پس آزاد شتنیانسان نسبت به وجود خو  تیحق تعهد و مسئول یعنی

و  یانسان تیهو  یآزاد  یعنی انیب ی. پس آزاد یاهیعار ر یو غ یو خود  یباطن مانیا

 !دیاخلاص و توح یعنی نی. و ایاستقلال وجود 

و سراسر  ستیهم ن یو اخلاص و تعهد  مانیا ،نباشد دهیو عق انیب ی. پس تا آزاد ۱۵۲۰

و  یاهیعار  یو باورها دیفقط عقا یآدم رایاست. ز  یدتیعق یشرک و نفاق و خودفروش

 کند.را معامله می شهیر یب

 یاست و شرط لازم برا تیو شرافت و انسان مانیو ا نی، مقدم بر دانیب ی. پس آزاد ۱۵۲۱

 .گرانیاست و ارشاد د تیهدا

 افتیمطلق قلم را در  یقلم و سوگند خداوند به آزاد  یتوان راز سورهمی هترب نکی. ا۱۵۲۲

 کند.نامد و لعن میمی یبشر  لیی رذارا مظهر همه یآزاد  نیا چرا منکران   نکهیو ا

5ی آزادی بیانتأملاتی درباره 7  

ی اول ھمانا آزادی بیان است و بیان احساسات قلبی خویشتن. این بیان آزادی در درجه -

شود و سپس تماعی میبست عرف و اعتقادات اجا بنی نخست مواجه بدر مرحله

مردم در رابطه با بیان احساسات افراد دچار تشنج نشوند اگر  حکومتی.بست سیاسیبن

پردازد. زیرا ندرت حکومت به سرکوب آزادی بیان میو برای حاکمیت مشکل نیافرینند به

شوند مگر آنکه احمق باشند و ھا ذاتا  از این نوع آزادی بیان برخوردار میخود حکومت

ھا یعنی حامیان آزادی بیان و حکومت نتوانند این برخورداری را در بلندمدت درک کنند.

 ی مردم در طرفی دیگر. ذاتا  در یک طرف قرار دارند و عامه

بست ذاتی دیگری در ماھیت آزادی بیان وجود دارد که ربطی به و اما یک تضاد و بن

ی احساسات خویشتن است کنندهمردم و حاکمیت سیاسی ندارد و مربوط به خود بیان

و آن اینکه انسان  !باشدھای بیرونی میبستالعلل بنعلت مثابهبه بست ذاتیو این بن

این ھراس دو جنبه دارد: یکی اینکه آیا این  .ذاتا  از بیان احساسات قلبی خود ھراس دارد

و دوم اینکه آیا مخاطب تاب تحمل و  ؟احساسات دل خویش است ھمان بیان حقیقی  

 «آزادی بیان»ی معضلی است که دید منشأ ھمهاین دو تر  ؟فھم این بیان را دارد یا نه

ی درک ی خویشتن وجود نداشته باشد تردید دربارهشود. و اگر تردید دربارهنامیده می

ست و آن ا رود. پس آزادی بیان در ذات خود فقط دارای یک معمامردم نیز از بین می

که دلش چه ی احساسات خویشتن است. یعنی اگر انسان بداند عدم معرفت درباره

                                      
 . توحید عملی. 56
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ی یابد. درواقع تلاش مذبوحانهی بیان آن یک اھمیت ثانویه میخواھد اصلا  مسئلهمی

انسان در بیان احساسات قلبی خویشتن ذاتا  تلاشی برای فھم احساسات خویشتن است 

 و نه بیان آن. 

شود که واقعا  این بیان تدریج متوجه مییان یک احساس بهببسا انسان پس از چه

ی خودش شده است. این سوءتفاھم ی قلبی او نبوده و دچار سوءتفاھم دربارهتهخواس

ی معضلات بیرونی آزادی بیان یابد. این سوءتفاھم علت ھمهرا در مخاطب خود می

است. درواقع عشق به آزادی بیان، عشق به فھم خویشتن است در نزد دیگران و نه 

یابد. اشد نیاز مبرمی به بیان خویشتن نمیعشق به بیان خویشتن. آنکه خود را فھمیده ب

ھا حاصل عدم معرفت نفس است. عموم انسان ،ھای مربوط به آزادی بیانپس نزاع

 فھمند. تازگی خود را میکنند بهوقتی با دیگران درد دل می

نمودن با صدای بلند است. و گویی که حاصل درد دل ،منازعات مربوط به آزادی بیان

شود. و تازه درد دل با صدای بلند ذاتا  جرم است و لذا موجب زجر و حبس و اعدام می

تر است موجب دل در برخی از موارد قابل تحمل در کشورھایی ھم که این صداھای بلند  

یی که درد دل را ھیچ گشایشی نشده است و فقط جنون را توسعه بخشیده است. گو 

ھم در خفا و با نجوا انجام داد و نه در بازار. دل در فقط باید با یک دوست اھل دل و آن

گردد. انسان اگر شود و نه فھمیده و نه تصدیق میعام و با عربده نه شنیده می لأم

یک دوست اھل دل و بامعرفت داشته باشد از آزادی بیان و ھر آزادی دیگری در بازار 

شود. این دل است که باید آزاد شود و دل ھم جز در نزد اھل زیرا آزاد می ،ستا مبرا

افتد و نھایتا  به لجن کشیده شدنی نیست. دل در بازار به ھزاران دام و فتنه میدل آزاد

زادی دل ذاتا  یک آ کانون ھزار فتنه است. پس آزادی بیان   ،میرد. دل در بازار شده و می

ن است معمای آزادی در بازار. آزادی در ذات خود ضد آزادی است. ضد آزادی است و ای

بایستی در آمریکا به دست آمده باشد. بود میاگر می .آزادی یک کالای بازاری نیست

 ،آنچه که در آمریکا حاصل شده است یک جنون تا سرحد جنایت است و نه آزادی. دل

در  ،دل است زادی بیان  آزادی اگر ی دیالکتیک و تناقض در انسان است و لذا آکارخانه

آورد. آزادی اندیشه شود و جز ھرج و مرج پدید نمیبیرون مبدل به تفرقه و تضاد می

 ی بیرونی و نخستین آزادی دل است. فقط پوسته

چیزی جز عربده و  ،یک چیز است و بیان آزادی چیزی دگر. بیان آزاد ،و اما آزادی بیان -

ست. و اما رسالت یک انسان متفکر اھل معرفت آن است که جنون و نھایتا  جنایت نی

را بیان کند و معنا و حقیقت و ذات و معمایش را آشکار سازد و مردم را از جنون  «آزادی»

کنند منظور خود زنند و سپس سعی میآزادی بیان برھاند. مردم عموما  اول حرف می

 بیاموزندت و تشنجات است. مردم باید ی تنازعاو این دلیل ھمه .را از آن حرف فھم نمایند

که اول فکر کنند و بعد حرف بزنند و این ھمان چیزی است که تربیت حقیقی نامیده 

ی جز آزادی ندارد و آزادی بیان نخستین آن است و در آزادی و غمّ  شود. بشر ذاتا  ھمّ می

چه آزادی است افتند و از ھر به دام می - شدن استکه نخستین تلاش برای آزاد -بیان 

شوند. مردم عموما  پس از ھر شوند و خود مبدل به دیکتاتورھایی ستمگر میبیزار می

ھم آنگاه که در آن ؛خواھندافتند که واقعا  چه میکشند تازه به فکر میای که میعربده
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یابند. و این تنھا ھا امکان تفکر میمردم فقط در اسارت !ی خود افتادنددام عربده

 مثبت آزادی بیان است.  خاصیت

 ؛این واقعیت نیز بسی جای تأمل است که مردم در عدم آزادی بیان است که عملا  آزادند

ی احساسات خویش پیشاپیش نادانسته خود را رسوا ساخته زیرا انسان در بیان جاھلانه

و لذا در محاصره و نظارت و اسارت دیگران انداخته است و دست و پایش را در زنجیر 

ی آزادی بیان ز دچار وسوسهای است که ھنوی واقعا  آزاد آن جامعهفکنده است. جامعها

ترین و از احمقانه ،به عنوان یک فلسفه و ایدئولوژی اجتماعی «آزادی بیان»نشده است. 

توان درک کرد که چرا این ھا بوده است. بدین ترتیب بھتر میترین اندیشهمالیخولیایی

ک توطئه بوده است که در محافل فراماسونی و امپریالیستی طراحی ایدئولوژی ذاتا  ی

شده است تا مردم را پیشاپیش شناسایی کرده و عقیم سازند. و امروزه این ایدئولوژی 

خواه تربیت روز آزادیھای اطلاعاتی و جاسوسی است که شبانهی سازمانھمه سیاسی  

ایی کرده و به بند کشند. و این ھمان فرستند تا مردم را شناسکنند و به بازار میمی

 کردن آزادی در نطفه است. خفه

5تر از اجتماع وجود نداردتوماتیکتر و تمام اسانسوری کامل 8  

حاصل اسارت روحی فرد  ،ھای رنگارنگ در سراسر جھانخواھیکوس آزادی)

آزادی جز در تنھایی محض ممکن نیست ولی کسی تاب  .ی جمع استواسطهبه

 (را ندارد.تحملش 

اندیشد و طوری احساس طور اتوماتیک طوری میشود بهانسان وقتی اجتماعی می -

کند که کند و کار میگوید و رابطه برقرار میگیرد و سخن میکند و تصمیم میمی

تر از اجتماع وجود ندارد. تر و تمام اتوماتیکمتھم واقع نشود. بنابراین سانسوری کامل

ی کسانی سازد. ھمهودی خود ھر فردی را دچار خودسانسوری میشدن به خاجتماعی

خاطر پرست ھستند و دقیقا  بهھای اجتماعی و جامعهبرند آدمسر میھا بهکه در زندان

ھای گوناگون در زندان اینکه از جانب جامعه متھم نشوند اینک متھم شده و به جرم

در درون خود آزاد  یعنی کسی که واقعا  ست. ا باشد کیمیا «فرد»برند. کسی که سر میبه

 ست. ا باشد و آزادانه جھان را درک و احساس نماید کیمیا

 حاصل این اسارت روحی فرد ،ھای رنگارنگ در سراسر جھانخواھیاین کوس آزادی

ت و فقط فردی در عین حال که مشغول پرستش جامعه اس ی جمع است. ھرواسطهبه

اینک ضدجامعه شده است و این ضدیت با  ،متھم نشودکند تا برای جامعه زیست می

دھد تا باز ھم متھم نشود و لذا به حکومت فحش جامعه را ھم صادقانه بروز نمی

ت. و اما حکومت زیرا به حکومت تھمت زده اس ؛افتددھد و بالاخره به زندان میمی

دمان را پس حکومت وکیل است تا مر  .ی سانسور افراد جامعه استچیست؟ نماینده

بار احساس کند. به ھمین دلیل در زندان است که فرد برای اولینسانسور کند و می

گریخته بدان مبتلا شده زیرا بالاخره متھم شده و از ھمان چیزی که می ؛کندآزادی می

 است و دیگر دلیلی ندارد که خودش را سانسور کند. 
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ی که بیرون آمدند تصمیم ذا ھنگامچشند و لی آزادی را میھا مزهھا در زندانانسان

گیرند که دیگر خود را سانسور نکنند و نگران اتھام مردم نباشند و بدین ترتیب است می

ترین گیرند. خوشبختشوند و خود نیز از مردم فاصله میتدریج از مردم طرد میکه به

ی ھاتر به حبسھای خوشبختچشند. و آدمھا طعم آزادی را در زندان میآدم

شوند تا مجبور نباشند بار دیگر به زندان جامعه مدت و یا اعدام محکوم میطولانی

ی ابدی آزادی ھمانا مرگ است و انسان پس از مرگ دیگر بیایند. به این ترتیب دروازه

 ،مجبور نیست که خود را سانسور کند و برای مردم بازی نماید تا متھم نگردد. با مرگ

ای بیش نیست و زندگی زندگی دنیا بازی و بازیچه»ود. شبازی و سانسور ختم می

. و قبل از مرگ، آزادی جز در تنھایی محض ممکن نیست (قرآن) «حقیقی در آخرت است

 ؛ھر کسی در قدرت آزادزیستی او است ولی کسی تاب تحملش را ندارد. قدرت انسانی  

گونه ھان و جھانیان ھمانج اش. در اینجا آزادی چیزی جز ارتباط بایعنی در قدرت تنھایی

ای واقعی! درک و احساس و ارتباط با واقعیت! و انسان باید باشد: رابطهکه است، نمی

گونه که اش را( تا بتواند با جھان ھمانگونه که ھست دریابد )یعنی تنھاییخود را ھمان

زم نھایی ملاتباشد. پس صدق و آزادی و ھست رابطه یابد. و این ھمان صدق نیز می

یکدیگرند و امری واحدند. و جھان و جھانیان ھم فقط با چنین انسانی رابطه برقرار 

 کنند. گونه که ھستند آشکار و معرفی میکنند و خود را ھمانمی

پس شناخت واقعی ھم محصول تنھایی است. کسی که تنھا شد جھان ھم او را محرم 

کسی و یبطریق است که انسان از کند و بدین وی عرضه می یابد و خود را برخود می

شود. پس دوستی نیز از یابد و با جھان دوست میانزوا و زندان درون خود نجات می

ای محصولات تنھایی است. یعنی تنھایی و آزادی و صدق و شناخت و دوستی در واقعه

ا است گرند و از یکدیگرند. و این ھمان راه و روش دین خدآیند و ملازم یکدیواحد پدید می

طور طبیعی منجر به زندگی اقتصادی بس و راه رستگاری انسان در جھان. این راه به

نماید: می پس عنصر دیگری ھم رخ .نیازی استشود که عین بیساده و فقیرانه می

این شش عنصری است که  «.تنھایی، آزادی، صدق، شناخت، دوستی و فقر!»

دوست به بار و سالم و عارف و مردمپرست و موحد ھای حقانسان ی آنواسطهبه

 ایدئولوژی اسارت است.  ،اند. لیبرالیزمبوده ی آزادی و رستگاریاند و اسوهآمده

5معلول فقدان آزادی اندیشه و بیان در جوامع اسلامی است ،هراسی اسلام 9   

داند روحانی در مذهب شیعه می وترین مقام معنوی . امام صادق حریت را عالی2416

 یج در هفت آسمان رسیده و به ارادهآیند و تا مقام معراشیعیانش به آن نائل میکه 

آیند. پس های عالم هستی به تسخیرشان درمیی قدرتشوند و همهالهی ملحق می

تواند از شرایط جباریت و خفقان فکری و فقدان آزادی اندیشه و بیان حریت روحانی نمی

 ابش باشد. خصوص نسل جوان دانشجو و طلبهحاصل آید که احیاگر روح جامعه و 

که  -طاغوت جهانی  یپس پرده به رهبری   ،تروریزم و تکفیر  یباید درک کرد که پدیده

 بازتاب بیرونی   -خصوص شیعیان ساخته است کل جهان اسلام را قتلگاه مسلمین و به
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هایشان متحاکم بر خود جوامع اسلامی از جانب حکو عقیدتی  جباریت و خفقان فکری

معلول بیرونی فقدان  ،شیطانی هراسی  اند. این اسلاماست که بر مردم خود تحمیل کرده

آزادی اندیشه و بیان در درون جوامع اسلامی است که طاغوت غربی را به عنوان حامی 

طور که کند. همانحقوق بشر و آزادی و دموکراسی بر سر جوامع اسلامی خراب می

ل استبداد داخلی بوده است. تروریزم تکفیری هم محصول همواره استعمار محصو

ها و علما و مراجع حاکم بر جوامع اسلامی است که حکومت عقیدتی  استبداد فکری

قرن کنند. جای بس تأسف است که پس از حدود نیمرسمی بر مردم خود تحمیل می

 -کلامی  ری  گغرب علیه جهان اسلام با استفاده از اسلام تاریخی و سلفی یدسیسه

هنوز هیچ  ،کنندعام میای که مسلمین را در سراسر جهان قتلروح و موزهبی فقهی  

جنبش و بیداری روحانی در میان رهبران و علمای دینی جهان اسلام پدید نیامده است 

های اطلاعاتی غرب بازگرداند و کالبد که این نوع اسلام شیطانی را به خود سازمان

 سلفی پاک سازد.  -شیطنت فقهیاسلام را از این 

 یترین حربهایم که بزرگما از همان اوائل پیروزی انقلاب و حتی قبل از آن گفته و نوشته

روح است که بی کلامی   -فقهی  -طاغوت غرب علیه جهان اسلام، همان اسلام سلفی 

مه و زندان قصد نابودی اسلام زنده و روحانی را دارد. ولی از این بابت جز تهدید و محاک

ی عمرمان را به تنهایی مشغول حال همه ایم. و با اینواکنش دیگری از جانب نظام نیافته

ی بهداشت از عرصه ؛ایمعرفانی در جامعه بوده -احیای نظری و عملی اسلام روحانی 

ی زناشویی پزشکی و تغذیه و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و عرصهو درمان و روان

ده و فقاهت و شریعت و عبادت و حکمت و عرفان و اخلاق عملی و مدیریت و خانوا

 کلان جامعه و معضلات جامعه شهری و مدرنیزم و...!

6کردرنجور و فلج  نیز را استقلال و جمهوریت ،انقلابپس از آزادی بیان نابودی  0  

ر . انقلاب فرهنگی که ملت ما را به پیروزی بر طاغوت رسانید و سلطانش دکت۲۵۳۱

شریعتی بود پس از پیروزی انقلاب سرکوب شد. انقلاب فرهنگی که دکتر شریعتی بنا 

شناسی شناسی و ابراهیمشناسی و حسینشناسی و فاطمهبر محمدشناسی و على ،نمود

 «آزادی»و لذا  .بنا شده بود که وجدان و عقول ملی را از هزاران غل و زنجیر آزاد نمود

و بیان نبود تبدیل به اصل اول انقلاب ما شد که بلافاصله با که جز آزادی تفکر و عقیده 

کن گردید! و لذا استقلال و جمهوریت هم در نطفه رنجور و فلج پیروزی انقلاب ریشه

گردید. زیرا به لحاظ عقلانی نیز استقلال محصول آزادی است و جمهوریت هم محصول 

تن! این است که نظام داریم روح جهت بقای  استقلال! این یک خودکشی بود! خودکشی  

عبادت  ،شعار داریم ولی شعور نداریم ،تن داریم ولی روح نداریم ،ولی اسلام نداریم

 تشیع داریم ولی امامت نداریم. ،داریم ولی عبودیت نداریم

شویم آن سخن مشهور حضرت فاطمه بر و باز هم برای هزارمین بار متذکر می. ۲۵۳۳

 ؛را برترین حق آفرینش معرفی کرد «انتخاب بین حق و باطلحق آزادی »منبر را که 

الله است. این همان آزادی بود که به شوقش الله و عصمتهمویی که خود نور فطرت
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عصمتی! این همان کن گردید! آزادی بین عصمت و بیانقلاب شد و پس از انقلاب ریشه

زیرا انقلاب به معنای ! «الدینیلا اکراه ف»یعنی  ؛الکرسی استةقرآن کریم، آی یسرلوحه

که زائل شد. و لذا  ،آزادی انتخاب است حق   بر ،الله بود که این رجعترجعت به فطرت

راه عصمت و فطرت و فاطمیت بود که زائل گردید. به زبان خیلی ساده این همان نماز 

که جز سیاسی بود که کشور را به این روز سیاه نشانده است و حجاب و عبادات اجباری

چیز دارد. فقط اسلامیت ندارد! و لذا همه ،اخلاق و ایمان و فطرت و عصمت و فرهنگ

نسبت به رفاه، صنعت، تکنولوژی، امنیت  :مردم نسبت به هر آنچه که دارند هم کافرند

دارند دکتر و  انسانی خود! همهنسبت به فطرت الهی ،زیرا نسبت به خود کافرند ؛و...

 .شوند ولی دریغ از یک جو عقل و علم و اسلام و ایمانمی الاسلامةمهندس و حج

ها برای سلب آزادی عقیده و بیان و استبداد فکری، حفظ . تنها توجیه حکومت۲۵۳۴

امنیت و اصل کشور و نظام است و این یک منطق جهانی است که منطق استبداد و 

گوید ست که میخودپرستی ا وباشد. این همان منطق کفر و دنیاپرستی جباریت می

برای حفظ بدن و دنیای خودم از دین و معرفت و عدل و حقیقت گذشتم! برای بقای 

کنم! البته این منطق برای فریب مردم همواره لباس عشق و را لگدمال می خودم همه

اش دست به جرم و جنایت و دزدی ایثار بر تن دارد. مثل پدری که برای سعادت خانواده

ایمان و اعتقاد و مقدساتی که از آن  ر چنین شرایطی است که آدمی بهزند. اتفاقا دمی

 شود.زند امتحان میدم می

بر ذلت )طاغوت خود آوردکه مردم را به عارفی هستنددشمنان آزادی بیان، دشمن هر 

6(دکنمردم حکومت میجهل و  1  

 ناشی از عشق به حق و خلق است که از یکدیگر ،ی مراحل سلوک و عروجهمه .... ۲۵۶۶

کند و قابل شناخت است و انسان سالک چرا که حق در خلق جلوه می ؛ناپذیرندجدایی

حق خودش  ت که خلق را هم برمشتاق اس ،گرددمیزانی که به این حق در خلق بینا میبه

و این محتاج ارتباط وجود گردد و از ذلت و بطالت برهد.  آگاه سازد تا خلق هم اهل حق  

یعنی آزادی بیان و ابلاغ و رابطه و عاطفه! و این را حکام جبار  ؛آزاد معنوی با خلق است

کنند. و این زیرا بر ذلت و بطالت و عدمیت مردم حکومت می ؛تابندو طاغوت برنمی

ق و سلوک عرفانی در مقابله با طاغوت است. زیرا طاغوت ترین جهاد اهل حبزرگ

خبری از فطرت الهی خود بمانند و کور و کر و مدهوش که مردم در جهل و بی خواهدمی

گذرد و عرفانی که با و دیوانه باشند. این است که سیر در حق تماما  از مجاری خلق می

توهم شیطانی است. عرفانی که منادی آزادی عقیده و بیان  ،خلق کاری نداشته باشد

عین آزادی فهمیدن و تفکر و دیدن  ،ده و ایمان و بیانزیرا آزادی عقی ؛نباشد عرفان نیست

چرا که باورهای هر کسی حاصل نهایی هوش و حواس  ؛و شنیدن و احساس کردن است

پس دشمنان آزادی عقیده و بیان،  .و انسان جز این نیست، و احساسات و ادراک او است

خود آورد و به بهدشمنان انسان و انسانیت مردم هستند و دشمن هر کسی که مردم را 

 حق وجودشان دعوت نماید. 
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در میان خلق چیزی جز جهاد برای آزادی بیان و عقیده  ،اللهرجعت و عروج الى یواقعه

است در خویشتن! ( یعنی خداوند) نیست که همان آزادی فهمیدن و شناخت حق وجود

طور سان! همانبیان حقایق الهی در ان ؛اجر جهاد برای آزادی بیان است ،پس معراج روح

مثابه کمال الکتاب بهی چنین جهادی است که نزول روح امآثار ما تمام عرصهکه مجموعه

حاصل عمری جهاد برای آزادی بیان و شناخت حقیقت انسان در  ،علم بیان یو عصاره

آزادی روح و عروج آن است در انسان!  ،پس آزادی بیان .جهان است و ابلاغش به خلق

ی، دشمن روح و عزت و عروج انسان است در هر لباس و مذهبی که پس دشمن آزاد 

 باشد.

هم بدون آزادی  منجیحکومت منجی )شرط لازم ظهور جهانی  ،آزادی بیان عرفانی

6(نیستهیچ هدایتی حامل بیان  2  

چندان صددوخصوص در جوامع اسلامی و به ،آزادی بیان عرفانی در این دوران .... ۲۶۶۵

 ،زیرا بدون معرفت عرفانی بر این روح ؛از اهم واجبات شرعی است ،در جوامع شیعی

بعا  احکام شرعی و فقهی هم طو  .های آخرالزمانیشود و نه پدیدهنه زمانه شناخته می

محلی از اعراب نخواهند داشت. آزادی بیان عرفانی شرط لازم و واجب برای ظهور جهانی 

هدوی هم بدون این آزادی بیان هیچ مهدی موعود است و حتی حکومت عدل و رحمت م

 .ارزش و اعتباری نخواهد داشت و هدایتی حاصل نخواهد کرد

 .در دین اسلام از بارزترین حقوق اجتماعی بر گردن حکومت است ،عقیدتی آزادی بیان  

ه و که حکومتی تمام مبتلا به دسیس-على  یسالهدانیم که حتی در حکومت پنجو می

ای هم آزادی بیان در نزد امام على )ع( زائل لحظه -ن و یاران بودبحران و خیانت مسلمی

های امام را قطع نموده و انتقاد و مسائل نگشت و مسلمین در مساجد حتى خطبه

ر را نداشت. با ممانعت از این کا یکس اجازهکردند و هیچخود را با صدای بلند بیان می

ترور ایشان طراحی شده است ولی تا  دانست که قصداینکه امام علی)ع( به یقین می

آخرین لحظه از ورود مخالفان و دشمنانش به مسجد ممانعت نکرد و حتی صف مقدم 

نماز جماعت را هم به لحاظ امنیتی حراست نکرد و هرگز محافظ شخصی نداشت تا 

گونه عمل نمود و جان یشان در ارتباط مستقیم باشند. امام مؤمنین اینابتوانند با  همه

اریخ تهای شیعی در خود را عمدا فدای آزادی بیان و عقیده کرد تا درسی برای حکومت

 باشد.

6بشر نیاز ترینمعنوی ،اندیشه و عقیده آزادی بیان   3   

ای قاطع و خود مبارزه خاطر مسائل معیشتی و مادی  ای به. هیچ فرد یا جامعه۲۶۶۶

 هیچ پس. است جان اقتدار و حفظ برای مادی امور ند؛ زیراکفشانی نمیایثارگرانه و جان

 خصوصی نیازهای برای. باشد تواندنمی مادی مطالبات و امیال برای انقلابی و مبارزه

 بخواهد، اگر شرایطی هر در کسی هر زیرا باشد؛ تواندنمی هم دینی و عبادی و معنوی
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 ایمبارزه مستلزم که است نیاز یک فقط پس. نماید رفع را نیازهایش نوع این تواندمی

 فقط انسان. است عقیده و بیان آزادی به نیاز آن و است شهادت و فشانیجان و قاطع

 این پس کند. فدایش و بگذرد خود دنیوی حیات کل از که است حاضر آزادی این برای

 حیات مادیت و جان کل که است بشر دنیوی فوق و معنوی نیاز تنها شاید و ترینمعنوی

  !بیان حق: کندمی عروج آن از و نهدمی پا زیر را

6است آن فرهنگ و مداریدین و معنویت میزانحکومتی به و جامعه هر در بیان آزادی 4  

 نیست بیان آزادی مشتاق ظالمی و کافر یجامعه و گروه یا انسان هیچ تردیدبی. ۲۶۶۷

 و علمی مراکز و جامعه و خانواده در است آزادی این سرکوبی مشتاق شدتبه بلکه و

 معنوی رشد لحاظ به ایجامعه تا که است این و! امثالهم و حکومتی و تربیتی و دینی

 هم پیروزمندی انقلاب هر نرسد، عاطفه و عقیده بیان آزادی به نیاز یمرتبه به دینی و

 اندیشه، و عاطفه و عقیده بیان آزادی. شودمی مضاعف به ظلمی منجر جامعه آن در

 !انسان جدید خلق کارگاه و است روحانیتی و معنویت هر ذات

 میزان همان نظامی، و جامعه هر در اندیشه و عقیده بیان آزادی یدرجه پس. ۲۶۶۸

 فرهنگی رشد و معنویت هیچ آزادی، این بدون و است آن فرهنگ و مداریدین و معنویت

 نفاق. و دروغ به مگر نیست ممکن دینی و عاطفی و اخلاقی و

 پس را انقلابات این که آنچه دهدمی نشان جدید عصر انقلابات سرگذشت بررسی. ۲۶۶۹

 جانب از پیروزی از پس بیان آزادی سرکوبی کرد، نابود و ساخت واژگون پیروزی از

 آن ینمونه ترینبرجسته سابق شوروی فروپاشی که است بوده انقلابی هایحکومت

 .است

 درون در خصوصبه اجتماعی، روابط در محبت و انسانی رأفت و عواطف حتى. ۲۶۷۰

 ستم هر. است عاطفه و عقیده بیان آزادی وجود اول طراز محصولات از خانواده،

 روابط در بیان آزادی فقدان محصول امثالهم و سیاسی اقتصادی، زناشویی، عاطفی،

 و امنیتی هایهزینه رفتن بالا خودکشی، اعتیاد، تروریزم، خیانت، طلاق،. ها استانسان

 فقدان محصول جمله فحشاء، و بزهکاری و جرم رشد و قضایی و حقوقی و انتظامی

 فهم. است دولت و ملت بین و روابط خانوادگی روابط در عواطف و عقاید بیان آزادی

 این نیست. امثالهم و شناسیروان و شناسیجامعه و فلسفه نیازمند مطلقا حقیقت این

 صداقت و تأمل ایذره نیازمند درکش که است بشر در روحانی و حیاتی مبرم معنای یک

 به جدید عصر اگر و! روح تنفس است: فهم قابل کشیدننفس به نیاز همچون و است

 سوزد،می بلوا و آتش در جهان خاطرشبه که است بیان خواهیآزادی عصر لحاظی

 با جز مدرن انسان و است بشر آحاد نفوس در آخرالزمانی روح حضور از دیگر نشانی

 نیاز ترینمبرم این ارضای به قادر بلاوقفه و اکبر جهاد و فزاینده معرفت و ایمان بر اتکای

 و هاجنون و هاافسردگی و هابحران انواع دچار آن بدون و نیست آخرالزمان در خود روح

 . گرددمی تباه و شودمی مظالم و مفاسد
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تر از این نیازی واجب همپس از پیروزی  و استهر انقلاب حقیقی برای آزادی بیان 

6آزادی نیست 5  

اعتقادات و عواطف  هر انقلابی پس از پیروزی به هیچ امری همچون آزادی بیان  ... . ۲۶۷۳

های مردمش نیاز ندارد. و این همان بدبختی عظیمی است که پس از اکثر و اندیشه

با این  ،رسندقدرت میانقلابی به هایی که پس از هرزیرا حکومت ؛دهدانقلابات رخ می

مظالم  وو لذا پس از هر انقلابی، مفاسد  .کنندرا سرکوب میآزادی در تقابل هستند و آن

شود تا آنجا که مردم میل رجعت به قبل از تر میو انحطاط مردمان صدچندان پیچیده

ب به خاک و خون آیند و انقلاگونه جریانات ضدانقلاب پدید مییابند و بدینانقلاب می

  شود.کشیده می

. پس از فروپاشی شوروی معلوم شد که حدود نیم قرن، حزب کمونیست و سازمان ۲۶۷۴

خبر و ی حقایق و وقایع جاری بیاطلاعاتی آن به مردم دروغ گفته و مردم را از همه

م از بیگانه نموده و آنان را فریب داده است و این دروغ به آنجا رسیده که خود آن نظا

درون پاشیده و خود سازمان اطلاعاتی شوروی دست به خودبراندازی نظام شوروی زد 

 خودبراندازی   یویل دشمنانش دادند. این فاجعهی رهبرانش گریختند و کشور را تحو همه

قرن خفقان فکری و فقدان آزادی بیان و عقیده بود و تفتیش عقاید و حاصل نیم ،آشکار 

سازی روح مردم روسیه پس از عواطف مردم در وزارت اطلاعات و سرکوبی و عقیم

 .د که علیه روح انسان در تاریخ جدید جهان رخ نمودهترین جنایتی بوانقلاب! و این بزرگ

ه این نظام در درون خود تا به ذاتش گندیده بود و پس از فروپاشی شوروی معلوم شد ک

و مردم روسیه تبدیل به فاسدترین ملت روی زمین شده بودند که بالاترین آمار فحشا و 

ی نمایش گذاشت و جوامع غربی و خودفروشی و قاچاق و اعتیاد در جهان را به عرصه

 امپریالیستی را روسفید ساخت.

پس از پیروزی  ،آزادی بیان و مخلوق این آزادی است. اگر هر انقلاب حقیقی برای ۲۶۷۵

شود و این تر از این آزادی نیست که متأسفانه اکثرا سرکوب میانقلاب نیز نیازی واجب

 ست. خصوص در جهان اسلام بوده اراز شکست و واژگونی انقلابات عصر جدید به

ورزی و کر و عشق. آزادی جز آزادی اندیشه و عاطفه نیست و قدرتی جز قدرت تف۲۶۷۸

شهامتی جز شهامت بیان اعتقادات و باورها و عواطف و عقاید خویشتن نیست که 

 موجب خلق جدید انسان است و علمی نیز جز علم قرآن و بیان نیست. 

6ی میزان رشد آن جامعه استمیزان آزادی بیان در یک جامعه، نشانه 6  

 تأویل و بیان آزادی آن در که تاس معنوی و خلاق و زنده میزانیبه جامعه یک. ۴۲۴۸

 همان آزادی این میزان. باشد گوناگون مذاهب و مکاتب و دینی متون و کتب و سخن

 هاینظام و و علوم هافلسفه مکتب، مذهب، کتاب، سخن، نقد و. است رشد میزان

. است خلاقی تبیین و تأویل چنین برای واجب ایمقدمه و زمینه تربیتی، و تعلیمی
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 کتاب خلاق یمطالعه و خواندن یانگیزه حتى نباشد، فراهم ایزمینه چنین که میزانیبه

 دربسته کلمات یعنی ماند؛می باقی شعار و شعر فقط و بنددبرمی رخت جامعه از هم

 که هایینظام نیز و) بشر که است جنایتی ترینبزرگ خودسانسوری این و! رمزوار  و

 .شودمی مرتکب خودش حق در (هستند شرایطی چنین یکنندهفراهم

 حقیقت بیان راه تنها (خودمسخرگی نه و)طنز  ،خفقان و استبداد به مبتلا جوامع  در 

6است 7  

 منطق با که است تأویل زبان نوعی( خودمسخرگی و لودگی و هجو نه و) طنز. ۴۳۵۱

 باشد.می خفقان و استبداد به مبتلا جوامع   مختص که گویدمی سخن داستان و حکایت

 وقتی. کرد مشاهدهوفور به مولوی مثنوی ادبیات در توانمی را تأویلی طنزهای بهترین

 یک این و شودمی ادا حکایت و طنز و شوخی لباس در نیابد، بیان امکان جدی سخنی

 عقیده و بیان هایآزادی عصر که ،آخرالزمان در عجبا که است مفهومی تأویل روش

 آزادی نوعی به هاآزادی این که است معلوم پس. کندمی غوغا جهان سراسر در ،است

 بیان راه تنها طنز، لذا و. دهندمی جولان مجال را بیان ضد بیان که هستند آزادی ضد

 ادبیات جدید، عصر در که کندمی عیان را پنهان حقایق ترینجدی که شودمی حقیقت

 کافکا داستانی ادبیات حتی. هستند واقعه این از جهانی هاینمونه چابک کارل و چخوف

 انسانی ارواح مسخ حتی که ترندبینّ و ترلطیف بس و دگرگونه طنزی نیز هدایت صادق و

 طنز از خالی نیز شریعتی دکتر ادبیات. اندکرده تبیین طنزگونه هاییداستان صورتبه را

 .نیست

 شدهتأویل و آشکار حقایق که دارند وجود شیطانی طنزهایی ،مقابلی نقطه در. ۴۳۵۲

 عرف بر حاکم طنز متأسفانه که کنندمی تبدیل را آن گونهبدین و گرفته سخره به را

 است. نوع این از اکثرا ،عمومی

 در روزافزونی طوربه مدرن جوامع در هجو و خودمسخرگی زبان   و ادبیات اگر. ۴۳۵۳

 است بیان حقیقی آزادی فقدان یکی که دارد دردناک حقیقت دو از نشان ،است رشد حال

 . تأویلگر  نویسندگان و سخنگویان فقدان دیگری و

6شوندمیخودبراندازی دچار حق  آزادی بیان را رعایت نکنند  مسلمانان اگر 8  

خصوص شیعیان جهان به حق  واجب آزادی بیان نرسند و حقوقش . تا مسلمین و به۵۳۱۶

که این  ،فردی، گروهی یا حتی حکومتی صورترا رعایت نکنند محکوم به انتحارند به

زیرا امامشان و منجی  ،تر استصدچندان هولناکدوخودکشی برای مسلمین 

 آخرالزمانشان، امام مبین است.

مجبور به خودبراندازی  کرد،. اگر شوروی سابق حق آزادی بیان را به اقلش رعایت می۵۳۱۷

شد و کرد قتلگاه خودش نمیمی شد! اگر حکومت سوریه حداقل آزادی بیان را ادانمی

 آمدند!مردمش به مزدوری بیگانگان درنمی

                                      
 . همان 67
 . نزول و عروج روح، دفتر بیستم )روح زمین(. 68



48 

 

ها رعایت شود محکوم به فروپاشی و جنایت درون . اگر آزادی بیان در خانواده۵۳۱۸

خانواده و طلاق فزاینده و فرار فرزندان از خانه و ابتلای به صدها فساد و مرض نیستند 

های کند و اولیا را به دام بانکآوری رشد نمیامطور سرسی بقای خانواده بهو هزینه

ی مادی و معنوی اندازد. فقدان این حق مبین در آخرالزمان است که هزینهخوار نمیخون

زندگی را در عصر ما تا این حد کمرشکن ساخته و بسیاری را به جنون و سکته و اعتیاد 

ها و آمارها در جوامع زینهو خودکشی و بزهکاری و ربا و طلاق کشانده است که این ه

 اسلامی رکوردار جهان شده است.

. این از اهم وظایف واجب علمای اسلامی است تا حق آزادی بیان و انتخاب عقیده ۵۳۲۲

و دین و ایمان را به مسلمین تعلیم دهند. که اگر چنین کرده بودند امروزه جهان اسلام 

ی مفاسد رکوردار بود و در همهی نمیجهان خفقان و ترور و جنون و جنایت و اشد ناامن

گشت تا دشمنانش برای نجاتش به تسخیر این ممالک بپردازند. افسوس که عالم نمی

های انتشار این خفقان و تکفیرند تحت عنوان دفاع از سنت و خود این علما اکثرا کانون

 دین و اخلاق و...!!

6سازیخوداحمق و انسوریخودسو رشد  ندانستن به ارادهعلت نبود  آزادی بیان،  9  

 سایه بشر جوامع بر که گوناگونی یفزاینده هایهراس و ناامنی دلیلبه امروزه. ۵۵۱۳

 حاکم انتحاری   و تکفیری و فکری تروریزیم تا حکومتی هایخفقان و استبداد افکنده )از

 مالیخولیای و امپریالیستی هایرسانهسالار واژگون یسلطه تا و مذاهب و هاخانواده بر

 و اختلال دچار آن، از ناشی انتخاب   دلیل به فهمیدن به اراده...( و مجازی فضای بر حاکم

 بشری آحاد درسازی خوداحمق و خودسانسوری نوعی و گشته هاوجدان در پنهانی ترور

 ! است تکوین حال در

 ترس به منجر سازد، تروحشتناک هم هست که این از را وضع که جدیدی انتخاب از ترس

 اخبار، و اطلاعات انفجار و هارسانه و بیان آزادی عصر در لذا و. است گشته فهمیدن از

 نشنیدن و نفهمیدن و ندانستن به اراده دهدمی رخ مردمان اکثریت وجدان در که آنچه

 احساس عمق بر و هراسبارند خود خودیبه زمانه این اخبار اکثر که خصوصبه. است

 و هابخشآرام مصرف رفتن بالا جز اینتیجه مردمان یعامه برای که افزایندمی ناامنی

 . آوردنمیبه بار  مخدرات

 به تبدیل نکردنانتخاب و ندیدن و نشنیدن و نفهمیدن و ندانستن به اراده گونهبدین و

 روزافزون و فراگیر شدتبه روندی این و شودمی آخرالزمان در بشری یعامه واحد یاراده

 که است شده اجتماعی ایطبقه به تبدیل صنعتی ترپیشرفته کشورهای در که است

 شودمی معلومهنگامی که  مثلا ؛کندمی خودنمایی اجتماعی طنز یک صورتبه گاه

  !است کسی چه جمهورشان رئیس که دانندنمی آمریکا مردم از نیمی حدود که

که  است دلیل این به گویند،می سخن آخرالزمان از ملتی هر از بیش آمریکاییان اگر

 جای هر از بیش کشور این در لذا و اند.کرده باور و درک راآن هاملت یهمه از ترعمیق

 و سرکوب دیگری از پس یکی که هستیم آخرالزمانی هاینهضت ظهور شاهد دیگر
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 در و رسیده خود آرزوهای و اراده غایت بهتر سریع که دلیل این به. شوندمی عامقتل

 و عقل و چشم و کرده نهادینه خود یجامعه در را باور این بیان، و عقیده آزادی جریان

 حیث این از. کنندنمی دریافت شرارت جز آن از زیرا اند،بسته خود تمدن بر را خود هوش

 ییهاویژگی یپرورنده خود این که هستند بشری جوامع ترینآخرالزمانی آمریکا مردم

 همین پایان تا است جهان کشورهای یهمه غایت این شر. و خیر حیث   هر از است بزرگ

 همین به یکی( ص اکرم رسول پیشگویی طبق) مغرب از حقیقت خورشید ظهور! قرن

 غربی تمدن اساسا بلکه غربی جغرافیای فقط نه مغرب از منظور که است مذکور دلیل

 ذات که بهآنان و! مدرن تکنولوژی یعنی است، آخرالزمان مادی هایزمینه بانی که است

 این به که بود آمریکا در بنده این خود کهطور همان اند؛یافته آگاهی مدرنیزم این دجالی

 آخرالزمان امام با و شدم دازگاره زادگاهم راهی راستیک آنجا از و رسیدم قطعی آگاهی

 ! نمودم دیدار

 یا عظیم بستبن این از که رسید، زمان آخر به تواننمی آمریکا ازتر سریع هیچ جایی در

 حکمت طالب دیگری ملت هر از بیش آمریکاییانرو ! ازاینسقوط یا و کنیمی خروج

 دلیل همین به! بیان آزادی و عمل آزادی است؛ آزادی برکت به این و هستند آخرالزمان

 است شده آخرالزمان در جهان مردم یهمه یهشدگم بهشت به تبدیل آمریکا که است

 تحمیلی حق   از تربرحق ناحق انتخاب   زیرا! انتخاب آزادی حق :است عظیم حقی بر این و

 مسلمین امروزه که است این و «.الدین فی لااکراه»: است قرآنی حقیقت یک این و است

 ! خرندمی جان به را آمریکا یسلطه و هستند آمریکا عاشق خود، اکراهی   دین در

 که آنچه جز را انسان زیرا! نیست اجباری و یاکراه دین از مرگبارتر ایفاجعه آخرالزمان در

 ارکان از بیان و عقیده آزادی و انتخاب آزادی لذا و(! کریم قرآن) نیست کندمی اختیار

 ترینبزرگ و است آمده بار به امامیه مکتب در فقط که است اسلامی حکمت ذاتی

 حلاج، بسطامی، بایزید چون کسانی است؛ داشته عرضه جهان به را آخرالزمانی عارفان

 نشده یافت همطرازشان بیان و اندیشه آزادی در که امثالهم و تبریزی شمس و عربیابن

 بشریت کالبد به ایشان وجود از آخرالزمانی روح هایزلزله و انفجارات نخستین که است

 چند همین در است( ع) مرتضی على آنها یهمه سرمنشأ البته که است نموده سرایت

 آزادی معنایبه بیان آزادی! ایمکرده منتشر که نادره هایخطبه به موسوم یخطبه

 .است زمان امام فرج یسرچشمه که ذهن و دل بین سد شکافتن

7کندمی ، حق آزادی بیان را پایمالکه تحت عنوان دینکسانی حال ه وای ب 0  

، حق ذاتی عشق بین انسان و خدا است و حق هدایت و رستگاری آزادی بیان. حق ۱۶۶۰

انسان و حق سلوک انسان به سوی او است و حق لقاءالله است که حق قیامت انسان 

 ست.ا دین خدا الحق  است. پس حق

کند و این می ، حق آزادی بیان را پایمالحال آنکه تحت عنوان دینه . پس وای ب۱۶۶۱

زیرا آزادی در دین همان آزادی در اعتقاد است که  .است «لااکراه فی الدین»ز ای اجلوه
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بدان و در آن  را آزادی اعتقاد هم عین آزادی نفس ناطقه و آزادی تعقل و بیان است. این

 بمان!

کند حق آزادی انتخاب دین و حق اختیار . یعنی کسی که حق آزادی بیان را پایمال می۱۶۶۲

کند. و می یعنی حق اخلاص در دین و دین خالص را پایمال ،کندپایمال میعاشقانه را 

 این اساس شرک و نفاق است.

، . بیان و آزادی بیان یک نیاز عاشقانه است و نیازی برتر از جان است. زیرا آزادی بیان۱۶۶۴

حق وجود است و کسی که  ،یعنی حق وجود است. پس بیان ،آزادی ظهور وجود است

را سلب کند وجود را سلب کرده است و چنین کسی دشمن وجود و دشمن این حق 

 ظهور و دشمن خدا است.

کند نه عشق دارد نه نمی کند و جهت آن جهادنمی . آنکه از آزادی بیان خود دفاع۱۶۷۳

 دین و نه وجود!

عشق به دین  ،کردن وجود است. پس عشق به آزادی بیان که عشق به آزادی عیان۱۶۷۴

ست. و لذا به همین دلیل امامان ما که امامان وجودند در تمام عمرشان در زندان خدا ا

مستقیم دین صراط  یان نکنند. زیرا بیاناند تا وجود را برای مردمان بیان و عبردهسر میبه

 خاصه بیان قرآن که کتاب وجود است. ؛کردن وجود استعیان

دو پای خلقت  ،یانی و جلوه جمالی است. آزادی بیان و آزادی عمل که همان جلوه ب۱۶۷۵

آزادی عمل همیشه مشروط به صدها جبر است ولی آزادی بیان به  .انسانی بشر است

طور نامشروط و ممکن و مطلق برای هر انسانی فراهم است که جبرهای جلوه جمالی 

 خاصه برای عامه مردمان که مستضعفین هستند. ؛کندمی را جبران

تر است در قلمرو دین و دی بیان بر آزادی عمل ارجح و امری واجب. بنابراین آزا۱۶۷۶

معنویت و اظهار وجود! و خداوند این آزادی را به طور مساوی و مطلق به آحاد بشری 

 طور که شرحش رفت.اعطا نموده است که اساس هدایت او است همان

م و الحاد پس اشد ظل .سلب حق وجود و حق هدایت است ،. پس سلب آزادی بیان۱۶۷۷

 و محاربه با خدا است.

زیرا  .ه شدندعمری را در حبس بودند و کشت ،ی امامان ما به جرم بیان وجود. همه۱۶۸۲

ساخت و می وجودی حاکمان را آشکارکرد و لذا بیمی این بیانی بود که وجود را عیان

شدن حاکمیت عدم بود: بیان دهبخشید و این موجب برچیمی به مردم وجود

بخوان »: خلقت الهی انسان ؛نام خدا که موجب خلقت انسان است یعارفانهعاشقانه

اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من  : اسم خدایت را تا بیافریند انسان را از عشق

 .که در اینجا علق یعنی عشق )علاقه( «.علق

7صلوة اقامه دو رکن ،آزادی بیان و )نماز و دین فارسی(زبان آزادی  1   

 .تنها موجب تقرب نیست بلکه ضدصلوة استنه یمادر نماز به زبان غیرآزادی زبان:  .الف

بودن زبان عبادت است . امر بسیار مهم و حیاتی در عبادات کلامی همانا حق امّی۲۷۴

موجب تقرب نیست بلکه موجب بیگانگی و غفلت تنها مادرزادی نهو لذا نماز به زبان غیر
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برای کسانی که آن زبان بیگانه در ذهن و ادراکشان  مگر ؛است و ضدصلوة است

ها آیه و حدیث ی آن بیندیشند. زیرا دهواسطهجایگزین زبان مادری شده باشد که به

ش و ارز تأکید دارد که عبادت بدون معرفت بی «معرفت در عبادت»داریم که بر اصل 

در قرآن  «فویل للمصلین»شود که ضدنماز است و مصداق بلکه سهو و ریایی می

ی حمد سلمان فارسی در ایران ترجمه سوره یاست. و لذا یکی از کارهای مهم و اولیه

 .برای ایرانیان بود که اساس نماز است

آیا  و عاطفه است. ورزی. اگر نماز زبان عبودیت و پرستش است پس زبان عشق۲۷۵

 ی قلبی برقرار کرد؟نه به محبوب خود اظهار عشق نمود و رابطهتوان با زبان بیگامی

سبحان »ما با معنای  یکردهحتی باسواد و تحصیل راستی چند در صد از مردم  . به۲۷۶

ام را کنند و معنای این کلای فکری و عاطفی برقرار میرابطه «ربی العظیم و بحمده

اساس و علت سهویت و ریای در صلوة است که ما را به عداوت  این همان؟ فهمند می

ماعون. زیرا عمل ریایی موجب عداوت با کسی  یهکشاند به مصداق سور با دین می

 .یعنی خدا ؛شود که موجب ریا استمی

فروشان داران دین و خدازند که با من ریا مکنید. ولی دکان. خود خداوند فریاد می۲۷۷

 .که ریا کنید تا به بهشت خدا وارد شوید کنندفریاد می

گویند که اگر در نمازخواندن تداعی معنا داران دین میو حتی برخی از این دکان. 278

شود شرک است و نماز باطل است. اینان خود شیطانند. این همان استمرار اشرافیت 

ایی بود و جاهلی عرب و قریش در تاریخ است که به خون بلال تشنه بودند چون آفریق

توانست عربی را به خوبی تلفظ کند و پیامبر عمدا  او را مؤذن خود نموده بود تا نمی

 .ر عجم شدیدتر از خود عرب استزه دزدگی امروزدگی را بشکند. و این عربکمر عرب

گفتن آنان سخن های حقانیت نبوت پیامبران خداقول قرآن کریم یکی از نشانه. اگر به۲۸۴

شود امر هدایت این پیامبران برای مردم به پس چگونه می .زبان مادری مردم است به

 ین است.راستی که عقل، اساس و نور دبه ؟!مادری باشد زبان غیر

اش با خدا صلوة با زبان مادری ،. چگونه است که خود پیامبر که عقل کل است۲۸۵

د؟ کدامین عقل این معما را درک وینکند ولی مردم باید با زبان اجنبی با خدا سخن گمی

 کند؟می

توانید با من رابطه هر طریق که میای مردم بهکه  گوید. خود خدا در کتابش می۲۸۶

گوییم ای مردم فقط به طریقی که ما میکه  گویندداران دینی میولی دکان .برقرار کنید

 .با خدا رابطه برقرار کنید تا دکان ما از رونق نیفتد

 است. ی صلوة در جامعهاقامهمهم  بستر ،. آزادی بیانب

یکی از بسترهای دائمی و  ،حیاتی و دینی مردم حقایق   . آزادی بیان و حق بیان  ۲۸۳

ای که فاقد این آزادی است فاقد ی صلوة در جامعه است و لذا جامعهاساسی اقامه

شیطان است که باید محاق  صلوة است. یعنی صلوة در این جامعه در بند و اسارت  

 .خود صلوة است ،ی صلوةنجات یابد. این اقامه

ستگار ر سوی من راه یابید و گوید که تفکر و تعقل کنید تا بهخداوند در کتابش می. ۲۸۷

گویند که عقل خود را تعطیل کنید تا رستگار شوید. داران دینی میولی دکان .شوید

 گوید؟ البته خدا!کدام راست می
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آورند برای تعطیلی عقل: چون عقل بشر داران البته دلیل فلسفی میدکان این. ۲۸۸

پس بهتر است تعطیل شود!!  ،کند و دارای آزمون و خطا استی امور را درک نمیهمه

پس بهتر است که آدمی  ،کندخطا مینتیجه اینکه: چون چشم و گوش آدمی گهگاهی 

 فروشان!دینکر و کور باشد. و نتیجه عملی: رونق دکان این 

پس واضح است که آنجا که صدق نیست صلوة هم نیست و آنجا که آزادی بیان . 289

ی صلوة اقامه جزبهنیست صدق هم نیست. آنجا که آزادی بیان نیست صلوة هم نیست 

خواری و قحطی و تورم و ربا در جامعه بر شیاطین که منجر به عداوت با دین خدا و حرام

 شود.می

ی صلوة احیا و اقامه اصل اول ،دی بیان در دین و معرفت و حقایق اجتماعی. پس آزا۲۹۱

ی صلوة به زبان مادری است و اصل سوم آن در جامعه است و اصل دوم آن اقامه

 .فقدان اکراه دینی در خانواده و جامعه و حکومت و فرهنگ حاکم بر جامعه است

آزادی  آزادی بیان، آزادی زبان و :از ی صلوة الهى عبارتندپس اصول و ارکان اقامه. 292

ی اسلامی و دینی است و نیز اصول تعلیم و تربیت جامعه ادیان! و این ارکان یک

 اسلامی. این یعنی دموکراسی دینی!

؛ تر هم هستتر و آزادتر باشد الهیات هرچه مردمیبینیم که دین و عباد. پس می۲۹۳

 : خداوند با جماعت است!چراکه

تر و نه صادقانه ،تر تر و نه تبلیغاتیعرفی ،تر تر و نه اروپاییتر یعنی امّیی. مردم۲۹۴

 تر.مصلحتی

 -که محضر خدا در انسان است-سوی امامت ذات انسان را به ،ی صلوة. اگر اقامه۲۹۵

 .پس این امامت از جنس امیت است ،کندهدایت می

کند به هویت دینی خود میکت سوی امیت خود حر میزانی که به. یک جامعه به۲۹۶

شود. یابد و اهل صلوة مین میزان امام خود را درمیشود و به همارسد و امت میمی

 آیا مفهوم است؟

7است دارینیمحبت و د ینشانه یادر ھر خانه و جامعه انیب یآزاد  2  

بسا والدینی ترین ظھور ھمانا آزادی بیان است. چهترین و انسانیترین و معنویاساسی

دھند ولی تاب تحمل آزادی بیان فرزند خود را که بر فرزندان خود آزادی ھر عملی را می

 ندارند. 

و حضور دین ھای حضور محبت ای از جمله نشانهاصولا آزادی بیان در ھر خانه و جامعه

ویژه سخن امر به معروف و نھی از منکر. از به ؛سخن است ،در آن است. زیرا تمام دین

ای از سخنان و کتب چیزی باقی نمانده است. حق دین دین خدا و رسولانش جز مجموعه

ھیچ اکراه و جبری. کافران و دشمنان دین خدا گفتن و شنیدن است بیھمان حق سخن

زیرا نبوت چیزی جز  .اندامبران عداوت دیگری نداشتهدر عصر ھر رسولی جز با کلام پی

 ؛بخش بوده استگفتن نبوده است: سخنی نو! سخنی که البته آزادیخبر آوردن و سخن

 آزادی از بسیاری سنن و عادات و رسوم. 
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گفتن ھرچند که پس آزادی بیان، نخستین اصل و رکن دین است. میزان قدرت سخن

منافع  و دادن به سخنانی خلاف باورنیز میزان گوشبرخلاف فرھنگ حاکم باشد و 

 دین و آزادی و محبت است.  یخویشتن، نخستین نشانه

ی اندیشمندان بزرگ صاحب آزادی روح است. ھمه اندیشی حاصل محبت وریشه

آزادی  اند که به آنھا امکانھایی در زندگی خود بودهھایی بزرگ از جانب انسانمحبت

 اند که اساس آزادی است.ادهرا د عاطفه فکر و

باشد. ای میھای اولیه دین و محبت در ھر فرد و جامعهبنابراین آزادی بیان از نشانه

میزانی ھای واقعی این ادعا است. انسان بهعرفا از جمله حجت امامان و محفل پیامبر و

ن اسلامی دین دارد و آزاده است. اگر عرفا ،مخالف خود را دارد انکه قدرت شنیدن سخن

 گی فکر و محبت است بدان معنا است که قلمرو کمال دین است. قلمرو کمال آزاد

7ی ترس و خفقان استشهامت در دورهفکر بکر، محصول  3  

تفکر، یک عمل و اقدام نامرئی و باطنی است و مثل هر کار دیگری مستلزم توانایی 

 نامند.است که آن را قدرت تفکر می

باشد. ای میی ویژهو اما قدرت تفکر نیز مثل هر قدرت دیگری برخاسته از تغذیه

 غذای مخصوص فکر چیست؟  راستیبه

راند، ی مضحکی که تا حدود قرن اخیر بر اذهان مضحک فرمان میبدون شک آن نظریه

کر کردن و درست و عمیق و بکر توان گفت که برای فدر حال انقراض است و دیگر نمی

ی این صورت همه اندیشیدن باید پروتئین و ویتامین و فسفر کافی مصرف کرد؛ زیرا در

غذا دارد  گنده برخیزند. به نظر ما تفکر فقط یکباید از طبقات اشراف و شکمنوابغ می

شود، ترس است در انواع و آن هم چیزی جز شهامت نیست. آنچه که مانع فکر بکر می

خانمانی و... و بیو شکست و رسوایی و نام و نان و ناکامی : ترس از جان و و درجاتش

رساند سودای بهشت و ترس از حتى ترس از جهنم. زیرا آنچه که همه را به جهنم می

ی معارف بکر و توحیدی در فراسوی خیر و شر و بهشت جهنم است. به همین دلیل همه

ن و انسان را به رکود و خفقا طرزی جادویی مغز و دلو جهنم قرار دارند. آنچه که به

رس را این است که علی )ع(، تاست. و « ترس»کشاند همانا شدگی و مرگ میعقیم

 ترین گناه نامیده است. بزرگ

آنچه که از ترس جان بدتر است، ترس : »فرمایدمی« یچهارموت اراده»علی )ع( در بیان 

س از نام و آبرو و اتهام و اعتبار از فقر است. و آنچه که از ترس فقر هم بدتر است، تر 

شدن در جهان کسی و یکهها نیز ترس از تنهایی و بیاین ترسی است. و بدتر از همه

این همان ترس از حضور خدا در خویشتن است و علت خداگریزی بشر است. و «. است

معرفت و اندیشه و مثابه ورود بر چهار جهان این چهار ترس بزرگ، بهپس فائق آمدن بر 

ترس از نابودی در  میراند،علم و حکمت و اسرار جان و جهان است. آنچه که تفکر را می

، حداقل  نیاز انسان به تفکر ایمان به خدا و حیات پس از مرگانواع و درجات است. لذا 
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داند و فقط این است که قرآن کریم فقط مؤمنان واقعی را اهل تعقل و تفکر میاست. 

 کند. ر به تفکر میآنان را ام

ی امتحان  ترین کورهباشد. بنابراین بزرگایمان در درجاتش میفکر حقیقی، محصولی از 

 کلی تخماینکه به ها باشد و یااندیشهترینتواند مولّد بزرگترس و شهامت، که می

 ط خفقان و سانسور و دیکتاتوری فکری است. و، ترس حاصل از شرایاندیشه را بسوزاند

ایران و اسلام در دوران حمله و حاکمیت مغول به ترین افکار تاریخ این است که ناب

 آیند. ها پدید میترین عرفانرسند و عالیی ظهور میعرصه

کند، بلکه از چنین پس اهل فکر و معرفت هرگز شرایط خفقان و سانسور را لعنت نمی

ها گفته و صر آزادیآنچه که در عآورد. ترین مکاشفات را به عمل میشرایطی، عالی

های دیگران است و یا عربده و فحاشی و تهمت است شود، عموما  تکرار گفتهنوشته می

ی تباهی و فلاکت در ذات زبان است. تفکر، تنها فعالیتی و دروغ. آزادی بیان، عرصه

خفقان  رسد. فکری هم که در دورانمیرد و یا به حق میاست که در دوران خفقان یا می

میراند. آفریند و بلکه دیگران و افکار بزرگان را میها چیزی نمیی آزادیبمیرد در دوره

ی به قدرت حراّفی است. فکر بکر، میرد فکر نیست، بلکه ارادهآنچه که در خفقان می

ی اشد ترس و خفقان است و فکر بکر، محصول فقر و تنهایی محصول شهامت در دوره

 ترین دشمن فکر هستند.آورند و بلکه بزرگز فکری پدید نمیها هرگاست. بیمه

به قول معروف کشور سوئیس حدود پنج قرن اخیر را تماما  در صلح زیست و فقط 

ی یک آلمانی بود. صلح و آرامش و امنیت و واسطههم بهساعت را اختراع کرد که آن

بار است. تفکر، محصول ای تفکر، مرگسیری و آزادی برای هرچه که مفید باشد، بر شکم

اند. این است که عرفان را مکتب اصالت فنا نیز نامیدهعشق به فنا و فناپیمایی است. 

میزانی که انسان روی به فنا نامد همان خدا است. به، فنایش میزیرا آنچه که انسان

د توانترسد، نمیاش میاست، فکرش فعال است. کسی که از جان و نام و نان و تنهایی

اندیشد. ذات تراشد و جز به فریب دیگران نمیبافد و آرزو میفکر کند، فقط خیال می

کشاند فناجویی ی به فنا است. آنچه که عالم بقا را به ادراک می، شهامت و ارادهاندیشه

و هنری نشان  بیو دینی و عرفانی و ادی نوابغ علمی ی زندگانی همهاست. مطالعه

اند که البته ربطی های شهامت و دلیری به معنای واقعی کلمه بودهدهد که اسوهمی

اینکه حماقت هم دارد. و نیز ن -سیری و حماقت است مکه محصول شک -به ماجراجویی 

 ذاتی جز ترس ندارد.

اینکه ما طرفدار خفقان و دیکتاتوری و سانسور نیستیم، بلکه خواستیم نشان  حرف آخر

تواند مهار کند و اعدام نماید؛ یعنی امکان رشد یچ قدرتی نمیدهیم که قدرت تفکر را ه

تر تر و عمیق، نابرود، بلکه در شرایط سختانسان در هیچ شرایطی از بین نمی

تواند انسان کس نمیاین به معنای عدالت و بلکه لطف خدا است که هیچگردد. و می

خیزد. اشد نور از اشد ظلمت برمی را گمراه نماید و به لحاظ روانی به قتل برساند. اشد

خیزد. آزادی روح انسان در قید و بند هیچ آزادی فکر از اشد اسارت و خفقان بیرونی برمی

باز بشر است. افتد، نفس اماره و جاهل و هوسجبری نیست. آنچه که به اسارت می

پا تحت ترین نوابغ قرن بیستم ارو شود، حماقت است. بزرگآنچه که به بند کشیده می

طور که تنها جهش فرهنگی و معنوی انقلاب ما خفقان آلمان هیتلری پدید آمدند. همان
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در دوران هشت سال جنگ تحمیلی رخ نمود. ما طرفدار جنگ نیستیم ولی زندگی یک 

شود. آدم بزدل حتى ثروتمند امان است و هر که از آن بگریزد، نفله و تباه میبیجنگ 

توان اسلحه ساخت. فقط د به دانشمند. در دوران صلح فقط میشود، تا چه رسهم نمی

 ، فکر صلح و اتحاد با جهان!آیددر دوران جنگ است که فکر بکر پدید می

7 پیامبران الهی بانیان آزادی فکر ، وانیب یو آزاد  یشیآزاداند، کتاب قرآن 4   

در قرآن کریم چقدر پیامبران خدا به دلیل اصرارشان در هدایت مردم از جانب خدا . ۲۵

ار شده است اند. چقدر این آیه تکر ار عذاب گردیدهاند و گاه دچسرزنش و مواخذه شده

تو فقط مسئول ابلاغ پیام ما هستی و نه مسئول هدایت مردم و وکیل  !ای رسول»که: 

  .است «لا اکراه فی الدین»مل معنای مک اینها همه «.مردم هم نیستی

جا دهد و لذا در همهقرآن در متن خودش به ما درس آزاداندیشی و آزادی بیان می. ۳۸

 ؛هیچ سانسوریکند بیکافران و ستمگران را هم بیان می ها و اتهامات و دلایلحرف

ران خود شود... ما پیرو دین پدیگویند که به خود ما هم وحی مکافران می» :مثل

گوید پس چرا فرشتگان بر او هستیم... این پیامبر شاعر و جادوگر است و اگر راست می

اینها خیالات و  .خواهد بر ما سلطنت کندمبر میشوند و ثروت ندارد... این پیانازل نمی

و این آزادی . «بینیمدهد... پس چرا ما خدا را نمیهای اوست که به خدا نسبت میخواب

 ن خداست. بیا

بینیم که پیامبران در پیامبران الهی بانیان آزادی فکر بودند. در قرآن کریم آشکارا می. ۳۹

کشیدند و های مردم خود را به چالش میعصر خود کسانی بودند که باورها و سنت

مردم  یهای کهنهزیرا بر جهل و سنت ،شده استهمین امر موجب تحریک شاهان می

 دند که در آن هیچ تفکر و عقلانیتی نبود. رانحکم می

تا  ببردبه زیر سؤال  راعرف و شرع و سنت  ، پس همواره بایدعقل نور دین استاگر 

7زنده بماند دین 5  

نیازمند دیالوگ و به زیر سؤال کشیدن  ،اگر عقل نور دین است به قول رسول اکرم. ۴۰

عرف و شرع و سنت و عادات حاکم بر جامعه است تا این نور زنده بماند تا دین آشکار 

زیرا عقل  .از واجبات حیات دینی و احیای دین است ،یعنی آزادی اندیشه و بیان .باشد

در اسلام ساجد صپیامبر و در م یماند و لذا همواره در خانهبه گفتگوی آزاد زنده می

های فکری آن عصر مباحث عقیدتی و فلسفی و سیاسی در جریان بود و مساجد رسانه

یعنی مساجد محل تولید عقل  ؛شدهای نو از مساجد صادر میی اندیشهبودند و همه

 و احیای دین بودند. 

و عقیدتی  ذاتا  مستلزم فقدان خفقان و سانسور فکری «لا اكراه فی الدین». بنابراین ۴۱

امری  ،خیزد و با آناز ذات آزادی در دین برمی ،است و آزادی اندیشه و عقیده و بیان

های نخست رسالت پیامبر اسلام مبارزه علیه و به یاد آوریم که تمام سال .واحد است

                                      
 )تعین و تفسیری از آیةالکرسی(.« کتاب آزادی»اسی قرآنی، فصل شن. پدیده 74
 . همان. 75
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خفقان و رسانیدن پیام خود به گوش مردمان بود و پنبه در گوش گذاشتن کافران و 

مثابه سانسور و خفقان به روش آن دوران بود و عین سانسور به پیروان طاغوت مکی

 باشد. ها میها و تعطیلی نشریات و سایتکتاب و مطبوعات و رسانه

7رسدست و به سرعت به دین خدا میاترین روش به دین نزدیک ،آزادی غیردینی 6  

 (رسدر دینی هرگز به دین نمیحاصل از جب ولی شرک و نفاق   ،رسددیر یا زود به دین می ،کفر آزاد)

اگر دین ندارید » :فرماید کهدر صحرای کربلا خطاب به سپاه یزید می حسینامام. 45

ترین روش به دین این بدان معناست که آزادی غیردینی نزدیک. «لااقل آزاده باشید

رندی  رسد. در حقیقت امام باخداست و آلترناتیو دین است و به سرعت به دین خدا می

 هاز اسارت دین دستگا ،تگاه بودنداش سپاه یزید را که اسیر طاغوت مذهبی دسعارفانه

ز ای سپاه یزید قبل زیرا همه .کنددینی و کفر آشکار و آزاد دعوت میرهاند و به بیمی

 صلاة کردند.  یحسین و بعدش اقامهکشتن امام

های دیکتاتوری هستند ومتبیهوده نیست که امروزه ملل اسلامی که دارای حک. ۴۶

های زیرا این کشور .دانندزندگی در جوامع آزاد و کافر غربی را بهشت موعود خود می

 های دینی و اسلامی را بیشتر از جوامع اسلامی دارند. بسیاری از ارزش ،نسبتا  آزاد کافر 

حاصل از اکراه و  ولی شرک و نفاق   ،رسددیر یا زود به دین می ،کفر آزاد و آشکار . ۴۷

زیرا اینان مقیم درک اسفل هستند که در چاهی  .رسدجبر دینی هرگز به دین نمی

رگز به همین دلیل خداوند مشرکان و منافقان را ه .انتها در حال سقوط آزادندبی

 کند طبق قول خودشبخشد ولی کافران را با یک توبه یکجا و بدون عذاب عفو مینمی

 .تر است از دین جبریکفر آزاد به هدایت نزدیک پس .در قرآن کریم

آدمی فقط در آزادی است که بر سر دوراهی حق و باطل  )س( زهرا یبه قول فاطمه. ۴۸

یابد. انسانی که آزادی انتخاب در دین ندارد گیرد و امکان انتخاب میو خیر و شر قرار می

جاهلیت زیست  یاقع در دورهشود و در وآدمیت و نبوت وارد نمی یهرگز به عرصه

 ،ستا ما امروزه با آن روبرو یو این همان معضلی است که نسل جوان جامعه .کندمی

سال اخیر نداشته است و لذا زیرا هرگز امکان انتخاب در دین را در طی این سی

 ،ترین نسل بر روی زمین است. زیرا انسانی که هرگز دین خود را انتخاب نکردههویتبی

زیرا کفر انتخابی نیز یک هویت است که هر آن امکان تغییر انتخاب  .ای هویت نیستدار 

 دارد. 

کند حتی اگر کفر را برگزیند باز هم اهل رشد است و . کسی که دینش را انتخاب می۵۰

د زیرا مسئولیت سرنوشت خو ،کند و امکان توبه دارداین انتخابش در دوزخ حفظش می

شود و بالاخره از دوزخ رها لذا انتخابش موجب رشدش می را بر عهده گرفته است و

 شود. می

7معرفی کرده استمذهب خفقان و استبداد  عملکرد منافقان  دینی، اسلام را 7  

                                      
 . همان. 76
 . همان. 77
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محض خون داده است و برای ادای شهادت  اسلام دینی است که برای آزادی بیان  . ۵۲

شکنجه شده است. و محمد پیامبری است که زنان را از اسارت جنسی  «لا اله الا الله»

مردان آزاد کرد و به آنان حق انتخاب همسر و طلاق داد و حق تجارت و تحصیل علم 

اعطا نمود و نخستین دانشمندان زن را تربیت نمود و مردان را از اسارت جاهلیت و 

و به بشریت آموخت که از شکم اشرافیت رهایی بخشید و آزادی عقیده و بیان آموخت 

ولی اسفا که ما مسلمانان  .خود بگذرد و گرسنه بماند و از فقر بمیرد ولی آزاد باشد

ایم که امروزه اسلام به عنوان مذهب شقاوت و بردگی و اسارت و خفقان و چنان کرده

ن استبداد در جهان شهرت یافته است و مبانی حقوق و آزادی و عدالت اسلامی را غربیا

  دهند.تحت عنوان حقوق بشر به ما تعلیم می

اسلام دینی است که پیامبرش شک به وجود خدا را در مخلصینی چون سلمان به . ۵۳

 ؛دیشی در دینکند و این یعنی غایت آزاداناستقبال می گوید و از این شکوی تبریک می

دگانی را به دینی که انسان حق دارد خدایش را به چالش بگیرد و خدایش چنین بن

دهد که بهشت و دوزخ دهد و از اصحاب اعراف خود قرار میترین درجات ارتقا میعالی

 را زیر پای خود دارند. 

کند که وی را نصیحت اسلام دینی است که پیامبرش به اصحاب خود التماس می. ۵۴

دد و نهد تا معقول گر کنند و احکام الهی و وحی را با مردم به مشورت و گفتگو می

 مردمی شود. 

داند اش کسانی را اهل هدایت و رستگاری می. اسلام دینی است که کتاب آسمانی۵۵

ی سخنان گوش فرادهند و بهترین آنها را برگزینند و این امر به گفتگو و مباحثه که به همه

 ی مکاتب و مذاهب است. با همه

 کر و تفکر و تعقل و تدبیراش سراسر امر به تذاسلام دینی است که کتاب آسمانی. ۵۷

 و تأمل و تعلیم است و مرز بین بهشت و دوزخش همان مرز بین علم و جهل است. 

داند و امامانش ترین عبادت میاسلام دینی است که تفکر و تعلیم و معرفت را بر. ۵۸

و این  .بودند ها مشغول تعلیم و تعلم زندانبانانانترین شرایط و حتی در زنددر سخت

 رساند. بیان و آزادی فکر را می یالعادهاست اندیشه و ارزش خارققد

جب کرده ی پیروانش وااسلام دینی است که امر به معروف و نهی از منکر را بر همه. ۶۱

بودن آزادی بیان و نقد قدرتمندان و حکام و یعنی آزادی نقد و انتقاد و بلکه واجب ؛است

 بزرگان دین و دولت. 

فرماید که من برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام می حسینامامو . ۶۲

 یعنی شهدای کربلا شهیدان آزادی بیان هستند.  ؛امکرده

تر از خون شهیدان میدان ب قلم علمایش را براسلام دینی است که پیامبرش مركّ . ۶۳

 و این قداست اندیشه و بیان است.  .داندنبرد با ستم می

خورد و قلم و نوشتن را راه نجات دینی است که خدایش به قلم سوگند می اسلام. ۶۴

ها سرزنش ها و فحشترین لعنتا به بدداند و دشمنان قلم و آزادی بیان ر از جنون می

نامد در سوره برو و کثیف میآو شقی و بی کند و آنان را زناکار و رذل و پلید و احمقمی

  .قلم
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که خدایش در کتابش از چاپلوسان و ریاکاران و عابدان ریایی ابراز اسلام دینی است . ۶۵

خواند و این یعنی کشد و آنان را دشمنان خود میکند و بر آنان فریاد میانزجار می

 خدای اسلام خدای آزادی بیان و صدق در گفتار و رفتار است. 

تقاد بر زمانه و مردمان و نای انبیای الهی رسولان آزادی بیان و همه ،و علاوه بر این. ۶۶

ها چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر اند و لذا اساس نبوتها بودهحکام دوران

نبوده است که اصل و بنیان آزادی اندیشه و سخن است. و پیامبران با جان و مال و تمام 

 اند. بسا کشته شدهاند و آزارها دیده و چههستی خود این راه را هموار کرده

پس نهضت انبیای الهی نهضت  .هاور و سخنگو و بیدارگر وجدانآنبی یعنی خبر . ۶۷

و لذا  .آزادی است ها نیز مجاری کاربردی اینآزادی اندیشه و سخن بوده است و شریعت

 دین است.  یدر سرلوحه «لا اکراه فی الدین»

غربی  یآوردهی نداریم و آزادی یک فر که مدعی هستند که در اسلام آزاد پس آنان. ۶۹

ها هم آزادی و دموکراسی و سوسیالیزم را اتفاقا غربی اند. وبویی از اسلام نبرده ،است

ها به اعتراف بسیاری از مورخین و محققین غربی این مفاهیم و ارزش .انداز اسلام گرفته

 الصفا به اروپا رسیده است. از منابع اسلامی همچون اخوان

ی مکاتب و مذاهب و حتی )ع( هزاران دانشجو از همه در دانشگاه امام صادق. ۷۰

عتقادات اخواندند و از ها و ملحدین از سراسر جهان درس میدهریون و ماتریالیست

 یو عجبا که جملگی بورسیه امام صادق )ع( بودند و هزینه .گفتندخود سخن می

یان در اسلام و ب و این یعنی قداست آزادی اندیشه !نمودشان را امام تأمین میزندگی

  .و تشیع

7شود، موجب مرگ مغزی جامعه می«مبارزه با التقاط»ی سرکوب آزادی بیان به بهانه 8  

تقلید کورکورانه از مکاتب  و به کردهدچار قحطی فکر را اسلامی  یجامعه ،آزاداندیشی )سرکوب

 دارد(وامیغربی و شرقی 

می مکاتب و مذاهب گوناگون مذهبی و علها و آرای فلسفی و ی ایده. اگر شاهد همه۷۱

جهان در علما و عرفای اسلامی هستیم دال بر حضور آزادی اندیشه و اعتقاد در فرهنگ 

ها و عربیها و ابنسیناها و ابنخلدوناسلامی بوده است که مثلا  شاهدیم که ابن

نجومی و  ی مفاهیم فلسفی و علمی وها بر همهها و مولویها و ابوریحانخوارزمی

عرفانی یونان و هند و چین باستان احاطه داشته و در آن صاحب نظر و بدعت بودند و 

و در اروپا هم پس از فروپاشی  .چنین امری در هیچ مذهب دیگری وجود نداشته است

های اسلامی به آنجا راه یافت و بسیاری از علمای تدریج اندیشهکلیسا بود که به یسلطه

ولی چنین  ؛شدندل علاقه به مکاتب و آرای اسلامی محاکمه و کشته میاروپایی به دلی

ای در جهان اسلام وجود نداشته است الا در عصر حاضر و در کشور خودمان پس هپدید

از انقلاب که نهضت نبرد خونین با التقاط به راه افتاد و فجایعی غیر قابل جبران پدید 

 گردید.  آورد و مرگ مغزی را در کل جامعه موجب

                                      
 . همان. 78
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ی صاحبان و اسطهوبه میزانی که آزاداندیشی و خلاقیت علمی در جهان اسلام به. ۷۲

روی  ،گردداسلامی دچار قحطی فکر می یشود و جامعهسرکوب می متولیان دین خدا

متولیان  اسلامای اینا کند و آنگاه فریاد وبه تقلید کورکورانه از مکاتب غربی و شرقی می

را تبدیل به اعدام اندیشه  «نبرد با التقاط»کند و نهضت را کر میخدا گوش فلک 

ی درب و سازند و همهخانه میشکنند و جامعه را دیوانهها را میسازند و حکممی

و این است وضعی که امروزه  .بندند که هیچ فکری از بیرون وارد نشودها را میپنجره

های ه در دین است که طاغوت را تا قلب نهادبا آن مواجه هستیم که تماما  حاصل اکرا

امنیتی نظام وارد کرده است و ظلمت را بر کل جامعه مستولی نموده است. و این 

 نبرد با آزادی اندیشه و بیان دینی است.  ینتیجه

که هنوز  ااسلام دینی است که امامش )علی( از بودجه مسلمین برای یهود و نصار . ۷۳

سازد تا در میان مسلمانان دچار احساس هم مترصد دسیسه علیه اسلامند معبد می

 خفقان نباشند. 

کند که اگر دشمنان اسلام دینی است که خدایش در کتابش به مسلمانان امر می. ۷۴

کنند شما به تان میدهند و مسخرهعقیدتی شما در کوچه و خیابان به شما فحش می

یعنی راه مباحثه و گفتگو را مبندید و کار را به جنگ نکشانید تا همیشه  ؛یدآنان سلام کن

 !و این یعنی قداست آزادی بیان و گفتگو حتی با دشمنان اعتقادی .باب مذاکره باز باشد

 شود.زیرا فحاشی و نبرد موجب تعطیلی اندیشه و بیان منطقی می
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 فصل سوم:

 نقد آزادی مدرن
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 فصل سوم مقدمه

بشر امروز بسیار  آورد.های مدرن، چیزی جز اسارت درونی برای بشر به ارمغان نمیآزادی

بیش از هر  زیرا ؟چرا بیش از هر زمانی خواهان آزادی است ، امااست آزادتر از دیروز

اینچنین به زمانی اسیر دنیا شده است و همین احساس اسارت درونی است که وی را 

حاصل  یرونیب یاست و آزاد  تقواحاصل  ،یو درون یباطن یآزاد  .فریاد کشانیده است

 یرونیب یاما آزاد  کند،یم ازینیب یرونیو ب یویدن یبشر را از آزاد  ،یباطن یاست. آزاد  ایدن

تا  داردیکه بشر را وام یاسارت دهد؛یقرار م ایدر اسارت دن شتریروز انسان را بروزبه

 گاهچیخود فراهم کند، اما متأسفانه ه یرا برا یشتر یب یایند ،یویدن یبه آزاد  دنیرس یبرا

رو آوردن به معنا  ،یویدن یهااز اسارت ییتنها راه رها رای. ز ابدیینم انیاسارت پا نیا

7.شتر یب یایاست نه کسب دن 9   
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 های بشر مدرنآزادیبودن  زااسارت

کند بشر امروز هرچه میی آزادی است. گویی یکی از مسائل مهم جهان امروز، مسئله

 برای رسیدن به آزادی است. بنابراین بسیار لازم است که ما آزادی را تعریف کنیم.

خیزد و میل به آزادی چیست؟ آزادی یک احساس است که از اعماق دل انسان برمی

ا که در درون خود دارد تا هر آنچه ر افکنی دارد. آزادی، قدرتی است که بشر را وامیبرون

ی به ظهور است؛ ظهور ، در عالم بیرون به ظهور بکشاند. در واقع آزادی همان ارادهدارد

این ظهورها اندیشه، ظهور بیان و ظهور اعمال. و ترمینال نهایی  ، ظهوراحساس

، محدود این ظهوردر ه بشر را کاندیشه، بیان( عمل بشر است. هر شرایطی  )احساس،

جز اسارت  ت است. و اگر همیشه دین برای بشر مفهومیی احساس اسار کنندهایجادکند 

کردن وددین همیشه بشر را دعوت به محد این دلیل بوده است که احکام نداشته، به

داری( کرده است و همین امر در تضاد با آزادی عملی و اعمال خود )تقوا و خویشتن

 ی به ظهور در بشر است. اراده

و عمل  اندیشه و بیانیرا بشر تنها در ظهور احساس و آزادی یک نیاز ذاتی بشر است؛ ز 

کند. اما کند و وجود خود را در جهان درک و باور میاست که احساس وجود می یشخو 

، اکه شامل اشی -این ظهور در جهان بیرون از فرد  افتد؟این ظهور در کجا اتفاق می

مر، ظهور بشر را در جهان افتد و همین اتفاق میا -های دیگر است طبیعت و انسان

کند؛ زیرا هر آنچه که در جهان وجود دارد دارای موجودیتی است و دچار محدودیت می

محدودتر  ی به ظهور در مقابل آنتر باشد، ارادهتر و زندههرچه این موجودیت فعال

یک بشر در مقابل یک شیء و طبیعت و یک  ی به ظهور  ا ارادهیخواهد شد. مثلا  آزادی 

جان است و بیاینکه متفاوت است. یک شیء به سبب  ،موجود زنده و در نهایت انسان

ی بشر است و بشر در ای برای ظهور بالقوه از خود ندارد، کاملا  تسلیم ارادهخود اراده

شر دیگر وجود بدر قبال یک  ایکند؛ اما چنین آزادیقبال آن کاملا  خود را آزاد احساس می

 محدود مین امر، آزادی را در قبال ویهی به ظهور است و ندارد؛ زیرا او نیز دارای اراده

ی اندیشه و انگیزهایجاد احساس و اندازه که باعث کند. بنابراین جهان بیرون به همانمی

کند. همین ا محدود میدر بشر ر  ، میزان آزادی و ظهور و بروز ارادهشودعمل در بشر می

این حد یا  این است که آزادی بیرونی برای بشر دارای حدی است که حقیقت، نشانگر

شود و یا توسط قوانین فرهنگی و حکومتی که در توسط قوانین طبیعی مشخص می

 هر جامعه وجود دارد. 

است که  ی حیات خود دارای قوانین طبیعی و فیزیولوژیمثلا  تن هر بشری برای ادامه

ی آزادی در قبال نیازهای تن است. مثلا  اگر فردی خوردن همین قوانین، محدود کننده

این شود و ها میمحدود نکند، مبتلا به بسیاری از بیماری این قوانینخود را تحت 

آورند که او را از همان آزادی ابتدایی نیز ها شرایط جبری را برای وی پدید میبیماری

ی جنسی، خود را آزاد بگذارد مبتلا به بسیاری نند. یا اگر کسی در ارضای غریزهکمحروم می

شدگی خواهد شد که همین امر، آزادی را برای وی مبدل به های جنسی و عقیماز بیماری

ی خود کند. و یا اگر فردی بر خلاف قوانین فرهنگی و حکومتی جامعهضد آزادی می

اش در نظر گرفته شده تجاوز کند، قوانین برای آزادیاین عمل کند و از حدی که توسط 
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تواند زندان باشد و او را از همان آزادی ابتدایی نیز این مجازات می شود کهمجازات می

 کند. محروم می

به هرحال بشر برای ارضای نیازهای خود نیازمند جهان بیرون است که همین امر وی را 

اش، از قوانین طبیعی و اجتماعی حاکم یل باطنیسازد تا چه بسا علیرغم ممجبور می

بر تن و جهان بیرون تبعیت کند؛ زیرا اگر چنین نکند و بر آزادی بیرونی خود پافشاری کند، 

های نوینی را برایش پدید خوهد آورد؛ این آزادی مبدل به ضد آزادی خواهد شد و اسارت

تواند دی دنیوی نیز نمیاست، پس آزااین آزادی دنیا است و چون دنیا محدود زیرا قلمرو 

 نامحدود باشد. 

ها ها است، سالها و امیال و آرزواگر آزادی بیرونی همان تعین بخشیدن به خواسته

ها ی علم و تکنولوژی توانسته است بر بسیاری از این خواستهواسطهاست که بشر به

های از بسیاری از اسارت اینکه بشر را دست یابد؛ اما همین علم و تکنولوژی در عین

های جدیدی را برای بشر پدید آورده است. دنیوی رهانیده، اما خودش نیازها و اسارت

مثلا  آمریکا یکی از کشورهایی است که به مردم خود آزادی دنیوی داده است و مردم 

ند؛ بره های دوران سنتاند از بسیاری از اسارتی تکنولوژی توانستهواسطهاین کشور به

اند. مثلا  یک امریکایی اگر ی قرار گرفتهژ این کشور در اسارت تکنولو اما اکنون مردم

کند و تمامیت احساس وجود وی وابسته به اتومبیل نداشته باشد احساس نابودی می

این اشد اسارت یک انسان است؛ انسانی که میزان درآمدی است که دارد، که به نظر ما 

، این آزادی مبدل فته است. پس هرچه انسان در دنیا آزادتر باشددر اسارت پول قرار گر 

 کند. ، عادات و... وی را زنجیر میشود که به شکل بیماریهایی میبه اسارت

، اما آزادی مانند هر معنای دیگری دارای دو وجه است: آزادی درونی و آزادی بیرونی

شود، ایجاد می ا در کسب دنیای بیشترآزادی باطنی و آزادی ظاهری. اگر آزادی دنیوی تنه

شود. آزادی دنیوی در تضاد با آزادی درونی ایجاد می آزادی درونی در پرهیز از دنیا

ا و که حاصل تقو -)باطنی( است. انسان هرچه در دنیا آزادتر باشد، آزادی درونی خود را 

ها به سمت وابستگیدهد؛ زیرا آزادی دنیوی، انسان را از دست می -داری است خویشتن

ی احساس کنندهایجادو همین امر معنویت را، که کشاند ها و گناهان دنیوی میو اسارت

 ستاند.آزادی باطنی است، از بشر می

این دلیل است که بیش از هر اگر امروزه بشر بیش از هر زمانی فریاد آزادی سر داده، به 

اده است و همین احساس اسارت زمانی اسیر دنیا شده است و معنا را از دست د

اینچنین به فریاد کشانیده است. به هر حال پر واضح است که درونی است که وی را 

اینکه چرا امروز بیش از  کند، امادر دنیا زیست می بشر امروز بسیار آزادتر از بشر دیروز

 هر زمانی بشر خواهان آزادی است، خود گویای حقیقت ذکر شده است. 

اطنی و درونی، حاصل معنا است و آزادی بیرونی حاصل دنیا است. آزادی آزادی ب

روز انسان کند، اما آزادی بیرونی روزبهنیاز میبی باطنی، بشر را از آزادی دنیوی و بیرونی

دارد تا برای رسیدن به دهد؛ اسارتی که بشر را وامیرا بیشتر در اسارت دنیا قرار می

این اسارت گاه شتری را برای خود فراهم کند، اما متأسفانه هیچ، دنیای بیآزادی دنیوی

، رو آوردن به معنا است نه کسب های دنیوییابد. زیرا تنها راه رهایی از اسارتپایان نمی

دنیای بیشتر. احکام دین همیشه انسان را از افسارگسیختگی غرایز نفسانی برحذر داشته 
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تنه )شکم و زیر شکم( کرده است. حاصل چنین ناست و بشر را امر به تقوا در پایی

افتد. هرچه ای که در بالاتنه )فکر و احساس( اتفاق می، آزادی باطنی است؛ آزادیتقوایی

( خود را از دست انسان خود را در پایین تنه آزادتر بگذارد، آزادی بالاتنه )فکر و احساس 

هایی که به شکل حقارتشود؛ هایی فکری و احساسی میدهد و دچار حقارتمی

 شود. بارز میو کینه و بغض قلبی  ، نژادی و مذهبیایتعصبات فرقه

بخشد؛ اندیشی، حاصل آزادی باطنی است. آزادی باطنی به دل انسان وسعت میآزاد

هایی که در جستجوی آزادی وسعتی که حاصلش محبت به دیگران است. اما انسان

هایی حقیر و خودخواه و متکبرند ی خود( هستند، انسانتنهدنیوی )یعنی آزادی در پایین

فروگذار این منافع، از هیچ ظلمیاندیشند و برای رسیدن به که تنها به منافع خود می

در میان اقوام و  ای و مذهبیکنند. اگر امروز نژادپرستی و خرافات و تعصبات فرقهنمی

ی تکنولوژی چنان اسیر واسطهست که بشر بهاین اه سبب اینچنین شایع شده، ب هاملت

اینان همان کسانی هستند که معنای خود را از دست داده است.  دنیا گشته که تمامی

 پذیرند. ی مخالفی را نمیاندیشههیچ اعتقاد و 

گاه اند. شما هیچهای مؤمن و باتقوایی بودهاندیشان در طول تاریخ، انسانی آزادهمه

بدون  شر هرزه و فاسد و دنیاپرستی را بیابید که دارای فکری آزاد و قلبیتوانید بنمی

کینه و بغض باشد. تفکر و عشق و محبت، حاصل آزادی باطنی است و آزادی باطنی 

نیز حاصل تقوا است. و تعصبات کور و خرافات و کینه و نفرت نیز حاصل آزادی ظاهری 

 تنه. ایینو یا دنیوی است: آزادی بالاتنه و آزادی پ

شدن فرزندان توسط اگر امروزه ما در کشورهای آزادی همچون آمریکا شاهد کشته

، قلب را شقی و سیاه تنهاین است که چگونه آزادی پایینمادران هستیم، خود نشانگر 

به چنین کاری  -باشد ی محبت نسبت به فرزند میکه اسوه -کند تا حدی که مادر را می

8تواند آزادی دلخواه خود را انتخاب کند.ر کس میدارد. حال هوامی 0  

 *** 

 فرزند آدم و حوا!    ای

است که از  گرانیاسارت تو است و در اسارت د کنندیبه تو عطا م گرانیکه د یآزاد  آن

 اسارت.   ای آوردیشرّ به ارمغان م ای گران،یتو به د دی. پس امیشرشان در امان

 فرزند آدم و حوا!   یا

 نیتر فیلط یکانون بذرافشان ،یو برابر  یعرفان و آزاد  یهااست که واژه یروز  امروز

مدرن  یهاو جبرها و ستم هایبیخودفر  تیاست تا شما را به غا سیابل یهالهیح

 سرنگون سازد. 

 فرزند آدم و حوا!    یا

 ،ی. و تا خودت را نشناسیاز خود رها شو دیتو است و با شتنیتو در گرو خو  یآزاد 

 .یابی ییرها شیاز بند خو  یتوانینم

 فرزند آدم و حوا!   یا

8 .شودیو ناکام م خواهدیاست که تن را آزاد م یکس ستیبرالیل 1       
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8وار بشر مدرنخواهی دیوانهآزادی ، رازشدن در اسارت صنعت ارادهبیمعنا و بی 2  

هر چیزی را که شدیدتر طلب کند، نیازش به آن شدیدتر است و فقدانش تردید آدمی بی

آیا بدان  تر از انسان قدیم و سنتی است،خواهدر او نیز شدیدتر. اگر انسان مدرن، آزادی

اش را از دست داده است و به قحطی آزادی دچار شده معنا است که احساس آزادی

نیازش به آن بیشتر  وتر از قدیم شده خواهکه اصولا  آزادی است و یا بدان معنا است

 گردیده است؟ 

آزادی در یک کلام به معنای آزادی عمل است که آزادی بیان نیز یکی از این اعمال 

ای شود. از آنجا که عصر جدید، عصر ظهور کالاها و امکانات فنی تازهمحسوب می

ل یافته و آرزوهای جدیدی به دست آورده های جدیدی میاست، لذا بشر هم به فعالیت

این امکانات جدید دارد. در یک کلام این کالاها و  است و نیز نیاز جدیدی به فراهم آوردن

های بیشتر و ها و عیاشی، بازیترخواهی مترادف است با مصرف بیشتر و متنوعآزادی

ن دلیل در تر. و به همیهای متنوعییها و ماجراجو گریها و جلوه، داشتنترمتنوع

خواهی، این آزادیخواهی بیشتری هستیم. بدین لحاظ تر شاهد آزادیکشورهای صنعتی

باشد و ای کاملا  فیزیکی و صنعتی میتمام محصول علوم و فنون جدید است و پدیده

، جنب و : تحرک و سرعت بیشترطلبدیمهای فیزیکی بیشتری را ها و آزدایلذا فعالیت

  است. این آزادی، معلول مادیت محض، رقصیدن بیشتر و... . ، خوردن بیشتربیشترجوش 

های بیشتر، شاهد ظهور هرج و مرج و تخریب و اما از طرف دیگر از بطن همین آزادی

: آزادی عربده و تخریب و تباهی و نابودسازی کل و ترور و اعتراضات بیشتری هستیم

این آزادی رسد. ها میو جنایت و اعتیادها و خودکشی نظام صنعتی. و غایت آن به جنون

باشد و حاصل و فنی می این نظام علمیانداز و ضد انسان و ضد کل در ذاتش خودبر

ی دید، عرصهشدن بشر در اسارت صنعت است. عصر ج ارادهبیمعنا شدن و بی

خواهی عصر ادیاین است راز آز  وشدگی بشر و انقطاع از فطرت خویشتن است تن

ارادگی بشر شده و او را بیهای برتر موجب ازخودبیگانگی و جدید. ماشین و تکنولوژی

ی خواهی، دارای ذات جنونی است و تلاش کورکورانهاین آزادیانداخته است. به جنون 

ن را به جان خواهی در نهایت، انسااین آزادیبشر برای بازگشت به روح خویشتن است. 

ی خود را از اسارت آن خارج معنا و اراده اندازد تا روح وو کل تمدن مدرن میخودش 

 کند.

8اصالت خودپرستی تا سرحد جنون ،«اصالت آزادی عمل»مکتب محصول  3  

گری قید و شرط در عمل برای زن انگیزه و مقصدی جز روسپیدر یک کلام آزادی بی

حاکمیت است. در اراده به آزادی عمل و ندارد و برای مرد هم اراده به قدرت و سلطه و 

 یهیچ چیزی جز فساد و ستم موجود نیست و تجربه ،عنوان یک مکتب و مسلکآزادی به

رساند. این آزادی ی جوانب به اثبات میادعای ما را در همه ،بشر مدرن تحت این قلمرو
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و وفا و  ادشمن تقو ،های انسانی و اخلاقی استی ارزشعلنا و آگاهانه دشمن همه

 نیست.  یعهد و محبت و عدالت است و جز امارگی نفس دارای هیچ معنای دیگر 

لت اصا»هرزگی نفس نیست. مکتب  پرستی وخواهی چیزی جز بازیگری و تنوعآزادی

همانا اصالت خودپرستی تا سرحد جنون است و دارای ذاتی دیکتاتور  «آزادی عمل

سلطه و سلطنت  این همان مسلک اراده به باشد که برای دیگران حقی قائل نیست.می

زیرا متعهد به هیچ  ،یابدگری تحقق میقید و شرط است که در زنان در وادی روسپیبی

مطلقه در حکومت است که برای  یو در مردان هم سلطه ،عهد و وفا و محبتی نیست

ه ست کگری دو غایت آزادی عمل اباشد. دیکتاتوری و روسپیمردم هیچ حقی قائل نمی

 گری همان دیکتاتوری زنانه است. انجامد. روسپیبه جنون و خودبراندازی می

یابد و خود را در آزادی عمل نمی هیچ انسان خردمندی صلاح و رشد و تعالی انسانی  

داند. فردی خود می یداری و ریاضت و جهاد علیه نفس و ارادهو خویشتن ابلکه در تقو

ناخواه و دانسته و نادانسته در ضدیت با دین خدا قرار دارند و خواه، و لذا پیروان آزادی

گری پنهان ند و از دین در جهت روسپیاکنند منافقآنان که شعارهای دینی را ملعبه می

داند که جویند. هر انسان خردمند و صادقی میمافیایی خود بهره می یو سلطه

اندیشه و  در قلمرو دل و ،کندد میعمل مقید و متعه یمیزانی که خود را در عرصهبه

شود و مرد خواه عاقبت یک روسپی مییابد. زن آزادیرشد و تعالی می ،جان و روح

میزانی که در جهان بیرون خود انسان به !گر خواه هم یک دیکتاتور دیوانه و شکنجهآزادی

 گردد.کشد در درونش آزاد و رستگار میرا به قید و بند می

8بشر زیآمجنون یهایآزاد  ، محصولروحخفقان اسارت و  4  

در عصری که بیش از هر دورانی در تاریخ، بشر توانسته امیال و آرزوهای خود را جولان 

آزادی و فریاد  یبیش از هر دورانی نعره ،خواهد بکنددهد و هر کاری که دلش می

ست؟ بشر مدرن ی اکند. این چه سرّ فشانی میدهد و برایش جانخواهی سر میآزادی

اش را در تاریخ به نمایش ها، آزادترین تجربهبه همت علوم و تکنولوژی و دموکراسی

همه بیش از هر دورانی احساس اسارت و بندگی و خفقان دارد. آیا از گذارد و با اینمی

آمیز، روح انسان به انقیاد و خفقان سابقه و هوسرانی جنونهای بیبطن این آزادی

 ؟ آیا آزادی عمل موجب اسارت روح نگشته است؟نرسیده است

ستوه آمده و راه نجاتی ه همه آزادی بقول اریک فروم، بشر مدرن از اینشاید هم به

طلبد. در جوید ولی سوراخ دعا را گم کرده و از فرط جنون باز هم آزادی بیشتر میمی

های عصر ی پدیدهه همهجوید: آزادی از آزادی! گویی کحقیقت راه رهایی از آزادی را می

طور که از بطن اشد رفاه شاهد ظهور همان ؛مدرنیزم دارای ذاتی وارونه و فریبنده است

پرستی و بلعیدن و شد مصرفااشد دیکتاتوری مرموز و پنهان هستیم و از بطن 

شد بردگی و اسارت اخواری شاهد قحطی هستیم و از بطن اشد آزادی شاهد جهان

علم، برابری ضد برابری، رفاه ضد رفاه، عیش ضد عیش و آزادی باشیم: علم ضد می

ی امیال آخرالزمان شاهد ظهور ذات کفر بشریم و لذا همه یضد آزادی! در عرصه

                                      
 «.معمای آزادی»ی ، مقاله5، فصل 5. دایرةالمعارف عرفانی، ج  84



68 

 

بشر در قلمرو تحقق، ضد خویش از آب درآمده است و لذا شاهد انسان ضد  یکافرانه

 وح است.ای نصتوبه یباشیم. این آستانهانسان و تمدن ضد تمدن می

8شودحاصل میانتخاب فقر  فقط باآزادی  5   

جویی در آنان مرده است چیزی جز آزادی ھمواره برای کسانی که نبوغ حق «آزادی» -

کردن و گاییدن نیست و دموکراسی ھم چیزی جز برابری در ھرچه بیشتر خوردن و بازی

کمترین احساس آزادی و برابری  باشد. و از آنجا که این نوع آزادی واین نوع آزادی نمی

شود. و آنگاه چیزی جز جنون و جنایت نمی ،سازد لذا حاصل آنبرابری عاید کسی نمی

 سازد. ر بالاخره حق خود را آشکار میشود، یعنی فقتنھا راه آزادی می «آزادی»رھایی از 

زندگی آمریکایی که پس از حدود نیم قرن مبدل به زندگی آرمانی برای کل بشریت  -

ست او این پوچی ھمانا حق فقر  .شودی سوم پوچ میبالاخره در سرآغاز ھزاره ،ه بودشد

گردد و نه حق دیکتاتوری. زیرا ملل جھان سوم بیش از ھر زمانی علیه که بارز می

اند. و این ھمان میزان علیه آمریکا ھم یاغی شدهه اند ولی بھا یاغی شدهدیکتاتوری

شود که این حق ھمانا حق تر میتدریج به حق خود نزدیکبدان معنا است که آزادی به

فقر است. و اینکه ھنوز بسیار مانده است تا بر ھمه واضح شود که آزادی جز از طریق 

آید و این معنا مبدل به باوری آگاھانه شود. این باور برای انتخاب فقر به دست نمی

تمدن مدرن غرب است و سرآغاز  کند و این پایانھمیشه بنیاد ایدئولوژی غربی را برمی

آورد. زیرا یک خودآگاھی جھانی که خودآگاھی مذھبی است که از حق فقر سر برمی

کند و آزادی را محقق فقری که لذت آزادی را آشکار می ؛حق ذاتی مذھب ھمان فقر است

 سازد. می

8ی دموکراسیی ذات مستبدانهکنندههای مدرن، پنهانآزادی 6  

ی عناصر زیرا ھمه ؛نھایت محدود استک شرکت سھامی با مسئولیت بیھر انقلابی ی -

صاحب اختیاری مطلق  ،تنھایی خود را در داخل این شرکتھای دخیل در انقلاب بهو گروه

باشد: انقلاب  «دموکراسی»ی این انقلاب ھمانا خصوص که سرلوحهدانند. بهمی

ھا ات منجر به اشد دیکتاتوریدموکراتیک. و درست به ھمین دلیل این نوع انقلاب

زیرا  ؛ی اشد محدودیت فردی در حیات اجتماعی استزیرا دموکراسی عرصه ؛شوندمی

شرکت سھامی انقلاب با مسئولیت »ی قرار است ھمه با ھم برابر باشند طبق اساسنامه

ولی این اساسنامه که ذاتش بر مکر و دروغ و توطئه است بالاخره . «نھایت محدودبی

 دست آن فرد یا گروھی که کل شرکت را قبضه کرده و مابقی سھامداران را حذفبه 

آوری طرز حیرتو اینک به .شود زیرا دیگر نیازی به آن نیستپاره می ،نداهنمود

زیرا قدرت فقط در دست یک جریان  ؛شودنماید و ممکن میدموکراسی واقعا  رخ می

آید تا سیمای ر و بلکه لازم میآزادی میسّ  لذا .واحد است و ھیچ نگرانی در کار نیست

 اینجا آزادی و دموکراسی به عنوان تنھا راه استمرار دیکتاتوری   دیکتاتوری مخفی شود. در
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کس کنم که ھیچیابد. و این کل ماجرای ھر انقلابی است. اعتراف میمطلقه معنا می

ضد انقلابم. زیرا چیزی  انقلابیشناسد و انقلابیون را. زیرا من یک چون من انقلاب را نمی

به دست آوردن چیزی ندارم. و لذا من تنھا  برای برای از دست دادن ندارم و میلی ھم

توانم مردم را رھبری کنم بدون آنکه بدانند که چه کسی آنھا را رھبری کسی ھستم که می

 کند. می

تازی کند. و فقط یک هتازی. و انسان باید یکه و رھا باشد تا یکدیکتاتوری یعنی یکه -

تواند چنین شود و بتازد. مابقی می ،خواھدیعنی کسی که نه دارد و نه می پرولتر واقعی

ر و تیز می خواھند دیکتاتور باشند و جز این آرزویی ھم ندارند ولی کنند. ھمه میفقط ع 

 که جز خدا ندارد.  توانند. دیکتاتور واقعی خدا است و کسینمی

تر از تر و پلیدتر و عمدیتر و زشتام دروغی بزرگحیات اجتماعیی در تجربه -

ام و مدعیان این شعارھا را از اشد ارذال دموکراسی و آزادی اجتماعی و برابری نیافته

اند. من در اینجا غایت انزجار خود را نسبت که شیطان را ھم از رو بردههستند ای حرفه

دارم. و از روسپیان عزیز ھم عذر ن میصفت اعلای این داعیان روسپیبه ھمه

 ؛امای نداشتهام زیرا چارهخواھان قرار دادهخواھم که صفتی از آنان را مترادف آزادیمی

گری خود مفتخرند خواھان به روسپیکنند و آزادیزیرا روسپیان به صفت خود افتخار نمی

 زیرا خیلی خرند. 

8عمل عین اسارت و ستم است یدر عرصه (آزادی و برابری)لیبرالیزم و سوسیالیزم  7  

 هایو آرمان هاترین ایدهدوتا از قدیمی (یعنی آزادی و برابری)لیبرالیزم و سوسیالیزم  -

طور که ھای فلسفه است و ھمانبرآورده از تفکرات فلسفی و نظام بشر است و سر

آن دو  ،دید آوردفنون گردید و صنعت را پ تدریج مبدل به علوم شد و علوم ھمفلسفه به

ی حاکمیت صنعت است که امکان تحقق عینی یافته است آرمان فلسفی ھم در عرصه

ی عمل در عرصه ،یعنی آن دو ایده .تبار آورده اسهای کاملا  معکوس بناگاه نتیجهو به

ھایی که ممکن بوده رخ نموده ھا و ستمعین اسارت و ستم گردیده است و اشد اسارت

ی نتیجه. «ھستی –ستی بای»دیالکتیک  ؛است «عمل – ایده»دیالکتیک  است. این ھمان

د. تواند که نرویھرچند که نم ،دنبال ایده و آرمان خود برودعقلانی اینکه: آدم نباید به

 یعنی آزاد  ، لیبرال. «باید - نباید»است و نیز دیالکتیک  «جنون – عقل»این ھم دیالکتیک 

دارد و عادل و کسی است که جبرھایی را که بر او حاکم است دوست می ،واقعی

ت دوس ،ھایی را که بر وی روا شده استسوسیالیست واقعی ھم کسی است که ستم

 . «ستم – عدالت»ک است و نیز دیالکتی «اسارت – آزادی»ھم دیالکتیک دارد. اینمی

ود ندارد دیالکتیکی نیست و دیالکتیکی است و فقط چیزھایی که وج ،چیز انسانھمه

چیزی نیست که وجود نداشته باشد پس جز دیالکتیک وجود ندارد. یعنی جز چون ھیچ

وحدت اضداد وجودی ندارد و عالم وجود، صورت وحدت اضداد است. و اصل کل وحدت 

است. یعنی آنچه که ھست، نیست و فقط آنچه که  «عدم – وجود»اضداد ھم وحدت 

باشد. و جز این بود و نبود نمی تمامی  ین راه نجاتی جز راه خروج نیست، ھست. بنابرا
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روحانی و  یھرچه ھست بازی و فریبی بیش نیست. و چنین خروجی یک واقعه ،خروج

متافیزیکی است که باید از اعماق جان و دل و از قلب ذرات تن و اندیشه رخ دھد و 

ی به اراده است ولی آنچه که مربوطامری کاملا  فوق اراده و اندیشه و برنامه و تلاش 

ی احساس و اندیشه ی به خروج در عرصهباشد این است که لااقل باید چنین ارادهفرد می

العمر ی تفکر است و ارج تلاش مادامارکان زندگی پدید آمده باشد که آن به قوه و کل

 باشد.برای رسیدن به یگانگی می

ی یک بست کامل نرسیده باشد و بر آستانهود به بنانسان تا با تمامیت اراده و توان خ 

ی دھد، به قوهای رخ نمیی غیبی در انتظاری صبورانه نایستاده باشد چنین واقعهاراده

به  عیار از کل موجودیت  توسل و توکل به پروردگار در انتظار نجاتی کامل و رھایی تمام

ی این توبه خویشتن است. آستانه ی از کلمعنای توبهو این به! ی خودبست رسیدهبن

آسا ممکن پایان را معجزهھمان سکوی پرش است که رھایی از این تضاد و دیالکتیک بی

ی سازد. ھیچ تغییر و تبدیلی در نفس و طبع و ھویت تاریخی خویش جز به قوهمی

ریشه و پذیر نیست و مابقی تحولات جملگی سطحی و دمدمی و بیمعجزه امکان

تمامیت خود نرسیده باشد و در آنجا دست توکل  غایت  ستند. و انسان تا بهبازیچه ھ

نماید. انسان به خودی خود ھیچ سوی خداوند دراز نکرده باشد ھیچ نجاتی رخ نمیبه

به یاری پروردگار و یا  مگرتواند کرد برای خود نمی یساز کار اساسی و سرنوشت

شود کلی دگر میوار سرنوشتی بهه معجزهپرست دیگر کی یاری یک انسان حقواسطهبه

آید که کل اعصاب و روان و اعتقاد و یک گشایش و رھایی کلی از اعماق وجود پدید می

سازد و انسان را از جھانی و احساسات و اعمال و سمت و سوی زندگی را منقلب می

 دھد. به جھان دیگر ارتقا می
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 مقدمه فصل چهارم

 را کفر زیرا است؛ دین در زور و اکراه ایجاد نظام، و مردم و دین دشمن ترین. مهلک1

 جامعه جان به پنهان ویروسی همچون و سازدمی مخفی و پوشانیده ایمان لباس

 آن مهار و کشف به قادر امنیتی، و انتظامی نیروهای نه و قانون نه دیگر که اندازدمی

 ویروس چنین است؟ ممکن نظام یک برای این از ترهولناک ایخودکشی آیا. نیست

 بهترین کشور دشمنان برای و باشدمی نیز ملی امنیت خطر ترینبزرگ حتی مهلکی

 و بودجه از اعظمی بخش وضعی چنین در. است خزنده براندازی و تهاجم و نفوذ بستر

 شودمی جزایی و حقوقی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی امور صرف انسانی نیروی

  :آیدبرنمی پنهان دشمن این پس از هم هرگز و

کنند مولد هایی که احکام دینی و تقوا را به جبر حاکم میها و نظامفرهنگ»

شوند که کفر و مفاسد را مخفیانه در جامعه اشاعه ای منافق در جامعه میطبقه

اعتبار و بلکه وارونه دین را هم بدنام و بی های حقیقیی ارزشدهند و همهمی

گیرد که ای یک نظام مخوف و مافیایی شکل مید. در بطن چنین جامعهنساز می

آن نظام  یخوردهباشد و نیز دشمن قسمهای دینی میارزش یخوردهدشمن قسم

8«حکومتی که بانی چنین نفاقی شده است 8  

تر شده و تا ذات ی و اقتصادی همواره عمیقفقط مفاسد اخلاق. با تحمیل دین اکراهی 2

پوسانند و آنگاه با تلنگری یک دوانند و جامعه را تا مغز استخوان میجامعه ریشه می

 :مانددان و خاکستری بر جای نمیاشد و جز زبالهپطور کامل فرو میجامعه به

باشد  بگذاریم مؤمن، مؤمن باشد و مسلمان هم مسلمان بماند و کافر هم کافر» 

کردن مدرنیزم ای اندیشید. اسلامیتا بتوان واقعیت جامعه را دید و برایش چاره

8«.چیزی جز باطل را لباس حق پوشانیدن نیست ،گونه که شاهدیمبدین 9  

  :درنهایت در خدمت دین و رشد بشر است  دینیآزادی  . 3

ی معرفت واسطهقابل اجرا و ناجی بشر است که به معارف دینی هنگامی دین و»

آفریند و بیشترین وگرنه اکراه در دین جز تباهی نمی ،کافی باشد و انتخاب و شوق  

کند. بنابراین ما در قلمرو دین سازد و معرفت را بدنام میلطمه را بر دین وارد می

هیچ راه دیگری را پیشنهاد  ،معرفت جز راه آزادی انتخاب و اختیاری عارفانه و

باشد. آزادی حتی بخش میکنیم. زیرا آزادی فقط برای اهل دین است که نجاتنمی

ی خودشان به اراده سرعتزیرا آنان را به ؛بخش استبرای اهالی کفر هم نهایتا  نجات

ی خالصانه ممكن رساند و لذا امكان توبهبست میبا تمامیت آرمان خودشان به بن

9.«ود. بنابراین آزادی در هر حال نهایتا  در خدمت دین و رشد بشر استشمی 0   

 لیتحم گرانیزور بر ده هم حق ندارد ب یاجتماع یهاحلها و راهشهیترین اندحتى برحق. 4

. شودبرحق می یشهیمنجر به ابطال آن اند یاجتماع لعم یزور در عرصه نیا رایز  ؛شود

 یها و باورهاشهیی اندتواند حاصل زور و ظلم باشد. همهنمی یبرحق یاندیشه چهی

 ناحق هستند. ،جابرانه

                                      
 «.فی الدین و امنیت ملیلااکراه »ی ، مقاله3، فصل 5. دایرةالمعارف عرفانی، ج  88
 «.کردن اسلامکردن مدرنیزم و مدرنیزهاسلامی»ی ، مقاله5. همان، فصل  89
 های جناب استاد است.دانم از کدام یک از کتابهایم فراموش کرده بودم آدرس این مطلب را بنویسم. نمی. متاسفانه در یادداشت 90
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است.  شهیبودن آن اندمشركانه یترین نشانهواضح یاشهیجبر موجود در هر اند»

و  تیو ترب میدر قلمرو تعل یشرک زین گرانیو نجات د تیو ترب تیاصرار در هدا

و او را در  تنموده اس برحذر ،امر  نیرسالت است که خداوند حتى رسولش را از ا

 دوزخ   ساخته که منحصر به فرد خود او است. یمستوجب عذاب هولناک ،اصرار  نیا

طور که آدم و جابرانه است. همان یاکراه تر از بهشت  بخشتیهدا ،تخاببا ان

9.«جهلش از دست داد یهواسطهرا ب ابوالبشر از ازل در بهشت بود و آن 1  

 یتنها راه و رسم ،نید رایز  .است میظلم عظ ینیی جبرها ظلم هستند و جبر دهمه. 5

 یعنی ؛قرار دارد یو اخرو یویدن تیبشر است که بر عدالت و مؤاخذه و مسئول یاز زندگ

9است. اریاخت یحقش بر آزاد  2  

تر یتر و جد قیعم اریبس یمخلصانه در ملل لیبرال نیو د تیکه معنو  میامروزه شاهد. 6

 در از مفاسد بسیاری در ایرانی یجامعه امروزه . اگراست ینید ی  از ممالک استبداد 

 در انتخاب آزادی عدم از ناشی که است دین در نفاق و شرک حاصل است، سرآمد جهان

9عقلانیت است. و فکر آزادی سرکوب و دین 3  

 یمبان ریکه سا یشرطو عاطفه، از جمله عبادات بزرگ است؛ به دهیعق یدفاع از آزاد  .7

 94شود. تیرعا یو اخلاق یعقل

  

                                      
 .1۴39و  704و  702های . توحید عملی، شماره 91
 .1216. همان ، شماره  92
 .1461و  1460های . همان، شماره 93
 .57، شماره 50ی نفس( ص فصل ششم  )عبادات و تزکیه« چه باید کرد؟. » 94
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9نیاکراه و زور در د جادیا حاصل و مردم و نظام، نیدشمن د نیتر مهلکنفاق،  5  

افتد شود و لذا به زجر میداری مبتلا به ریا میانسانی که ایمان ندارد در جریان خویشتن

شود. درست به همین دلیل است که بهشت این امر باشد منافق می و اگر مجبور به

هایی که احکام دینی و ها و نظامکافران، کشورهای غربی است. به همین دلیل فرهنگ

شوند که کفر و مفاسد ای منافق در جامعه میکنند مولد طبقهتقوا را به جبر حاکم می

ترین اخلاق بشری یعنی ریا و نفاق تدهند و بانی زشرا مخفیانه در جامعه اشاعه می

اعتبار و های حقیقی دین را هم بدنام و بیی ارزشالفساد است و همهگردند که اممی

ترین فساد در یک جامعه است که بنیاد هر اعتماد و سازد. و این بزرگبلکه وارونه می

معه حاکم صورت یک فرهنگ بر جاکند و نیهیلیزم را بهحقانیت و معنایی را برمی

گذارد. در بطن چنین حجت و دلیلی برای حقانیت تقوا باقی نمی چنماید و هیمی

های ارزش یخوردهگیرد که دشمن قسمای یک نظام مخوف و مافیایی شکل میجامعه

آن نظام حکومتی که بانی چنین نفاقی شده  یخوردهباشد و نیز دشمن قسمدینی می

دشمن خویش  ینیز در بطن نهان خویش پرورنده است. لذا چنین جامعه و حکومتی

المللی و دیپلماتیک خود را است و امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حتی بین

منافقی محل و مدخل ورود هر تهاجم  یزیرا چنین طبقه ؛اندازدهم در خطری جدی می

ترین زرگفرهنگی و هر فتنه و خیانتی علیه منافع حقیقی آن جامعه است. همواره ب

 باشد. ای میدشمن امنیت ملی هر کشوری چنین طبقه

نفاق عظیمی در  یفرهنگ است و هم پدیدآورنده یکنندههم تباه ،اکراه و اجبار در دین

سیاسی که محل رشد دشمنان دینی و خائنان به میهن روابط اجتماعی و نظام اقتصادی

دشمن  ،کفر  !معنای ریاکاریاست. در این نفاق حتى تقوا بدنام است و دین به 

بلکه نفاق است که دشمنی جز دین ندارد. به همین دلیل  ،خورده دین نیستقسم

بلکه دشمن حقیقی اسلام، صهیونیزم  ،آمریکا با دین و اسلام امرى ذاتی نیست دشمنی  

9 زیرا مذهب نفاق است. ؛است 6  

*** 

ترین خصومت با خدا که بزرگترین معصیت بر ایجاد اکراه و جبر در دین نه تنها بزرگ

الکرسی که ةی حفظ نظام است. و بیهوده نیست که آیترین حماقت دربارهخلق و بزرگ

اند. اکراه در دین به مثابه جگر قرآن دانستهاست را به «الدینلااکراه فی»حامل آیه 

شود که فرد یا رشد است که موجب می یترین عامل بازدارندهمصداق همین آیه بزرگ

رشد کند و نه در سمت دنیا. و این همان مصداق خسر الدنیا  ای نه در سمت دینجامعه

جای زمین و دانیم که دین در همهوضعیت نفاق است. و می یاست که ویژه رةآخالو

 تر از نفاق نداشته است. تر و مهلکزمان دشمنی شقی

بار دیگر برپا کنیم و کشور را تبدیل به ی در حسینیه ارشاد را یکبیاییم پرچم دکتر شریعت

راستی حسینی بسازیم. حسینی که تا آخرین لحظه ارشاد نماییم و کشوری به یحسینیه

خواهد برود تا ها را خاموش کرد تا هر که میزدایی نمود و چراغدر صحرای کربلا اکراه

                                      
 «.یلااکراه فی الدین و امنیت مل»ی ، مقاله3، فصل 5. دایرةالمعارف عرفانی، ج  95
 همان..  96
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نجات شیعیان  یکربلا سفینه یاست که واقعهمانند خالصانه بمانند. این که میآنان

9است. «لا اکراه فی الدین»است این همان نجات  7  

*** 

یعنی کفر پنهان  -نفاق  یبه گواه تاریخ، دین خدا و مقدسات از هیچ جناحی به اندازه

ترین فجایع بشری از قلمرو نفاق برخاسته است لطمه نخورده است. بزرگ - در لباس دین

ی امامان و عارفان به دست رؤسای ست. همها راه و ریا و جبر در دین خداکه حاصل اک

شود اند. آن بخشی از نفاق که تبدیل به نهادهای اجتماعی مینفاق به قتل رسیده

برخاسته از اکراه و جبری است که از جانب حکومت تحت عنوان دین به مردم تحمیل 

واری در لحسنه هستیم که کانون رباخاگونه شاهد بروز مؤسسات قرضو بدین .شودمی

نام مداحی و عزاداری حسینی و  جامعه هستند و ظهور محافل فسق و فجوری که به

ستند. هایی در لباس مقدسات هها و کابارهشوند که شومنسماع عارفانه نهادینه می

فی لا اکراه »الکرسی یعنی ةآی یجانبهما اجرای همه یامروزه تنها راه نجات جامعه

 است. « الدین

شود و لذا در لباس دین و تلاش برای پنهان ساختن کفر جامعه منجر به ایجاد نفاق می

ی اینها البته به نام اسلام شویم و همهمقدسات و عبادات شاهد بروز اشد جنایات می

پوساند. در معرفت شود و نهایتا نظامی را که بر اسلام بنا شده از بنیاد میتمام می

ترین مصلحت کفر و ابلیس بزرگ« نفاق. »نام نفاق نداریم ی هیچ مصلحتی بهاسلام

 است.

ی تبهکاران انجامد که همهداشتن مرز بین کفر و دین نمیهایی جز به پنهانچنین تلاش

قرآن  یآیهالکرسی که شاهةکند. در آیدهد و حمایت میرا در این لباس پوشش می

لا اکراه فی »وضوح معین شده و آن گمراهی بهنامیده شده ملاک تشخیص رشد و 

ترین قلمرو شود و بزرگاست که متأسفانه در کشور ما جز به حرف رعایت نمی« الدین

ها و خود نظام اسلامی است. بیایید میکده مفاسد و براندازی دین و مقدسات و نهایتا  

اماکن رسمی فساد را افتتاح کنید تا مرز بین کفر و دین آشکار شود تا جوانان ما امکان 

9تشخیص و انتخاب بیابند. 8  

9مجبور کند از دین خدا و سنت انبیا خارج است دین که مردم را در انتخابهر  9  

گونه ان آزادی و انتخاب بخشید و بدینخداوند به انس» :فرمایدحضرت فاطمه )ع( می 

انبیای الهی نخستین بشری بودند که صاحب «. حق را از باطل و خیر را از شر جدا کرد

آزادی شدند و حق را انتخاب کردند و سپس بشریت را نیز قدرت انتخاب بخشیدند تا بین 

اند م نبودهحق و باطل انتخاب کنند. طبق کلام قرآن، انبیای الهی مسئول هدایت مرد

بخشیدن به مردم بودند تا بین درست و نادرست تشخیص بلکه فقط مسئول آگاهی

 دهند و انتخاب کنند. و این انتخاب هرچه باشد باعث رشد است: رشد بهشتی یا جهنمی! 

                                      
 «.ترین دشمن دین و ملتبزرگ»ی ، مقاله3، فصل 5. دایرةالمعارف عرفانی، ج  97
 «.ی ماتنها راه نجات جامعه»ی ، مقالههمان.  98
 «.دشمنان انتخاب»ی ، مقالههمان.  99
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گر همین است که بیان «لااکراه فی الدین»مثابه جگر قرآن است حامل الکرسی که بهةآی

ر که مردم را در این انتخاب مجبور کند از دین خدا و سنت انبیا خارج امر است. بنابراین ه

چرا که حقی برتر از انتخاب برای  ،زیرا دشمن انتخاب است ؛باشداست و از ظالمین می

زیرا ذات انتخاب حامل رشد است.  ،انسان وجود ندارد. این حق از بهشت هم برتر است

آدم کشانید.  یاست که ملائک را به سجده برتری انسان نسبت به ملائک در همین امر

 هر که این حق را طرد کند از گروه شیطان است که حق انتخاب آدم را سجده نکرد.

1اجتماعی آشکار یخودکش کی ،رمؤمنانیدادن  غمؤمن نشان 0 0  

تدریج از بطن ورزش و انست بهای فاسقانه توعنوان پدیدهبالاخره در کشور ما رقص به

کردن امور به یاری هنر و ادبیات تطبیقی و توجیهی و در قلمرو اسلامیزهنرمش و البته 

و ساخت و ساز کلاه شرعی و... تبدیل به امری عاشقانه و واجب و مفتخرانه شود و 

طور که مثلا مواد مخدر توانسته است حلال گردد. همان« حرکات موزون»تحت عنوان 

 گردان از قلمرو قاچاق خارج شدهروانصورت داروهای مسکن و از بطن دانش پزشکی به

 و قانونی شود. 

طور که موسیقی راک و ها و اختراعات بشر است. همانی نبوغهمه یسرچشمه ،نیاز 

ها شرعی شود و ربا هم توانست ها و مداحیدیسکو و بریک هم توانست در قالب مرثیه

باح گردد و بانکداری و مای تبدیل به کارمزد و شراکت و مضاربه به یاری ادبیات ویژه

ی واسطهالحسنه را هم بهاسلامی نامیده شود و الى آخر. حتى سنت خدایی قرض

 گونه اسلام مبدل به تلبیس ابلیس شد. ایم. بدینجوایز بدنام و تباه کرده

و اینک ماجرای مدهای اسلامی لباس فرا رسیده است که کل مجلس و سایر قوا به 

اند تا مدهای غربی را اسلامیزه چندین وزارتخانه بسیج شده همراه نیروی انتظامی و

قول مولانا جنگ کنند. گویی تمام دعواهای بشر فقط بر سر الفاظ پوشش است و به

 هفتاد و دو ملت بر سر تفاوت انگور و عنب و اوزوم است. 

طور که )اصالت نام( تحقق یافته است. همان رسد فلسفه نامینالیزمبه نظر می

ها استمرار یابد. باید انسان را حیوان های قدیم توانست در لباس دموکراسینتسلط

تواند هر چیزی را تبدیل به هر چیزی دگر نماید. و این همان علم هنرمند نامید که می

گذاری و کیمیاگری است که در معنای وسیع کلمه رخ نموده است. دعوا فقط بر سر نام

گونه فساد اند. بدینما را عصر مدرنیزم نامیده یرهست و بیهوده نیست که دوا مدها

 ایم. اسلام را هم از محتوا تهی ساخته مدرنیزم را تقدیس کرده و

زا و بر و تورمغایت هزینهبه ،کردن اسلامکردن مدرنیزم و مدرنیزهاین سیر اسلامیزه

خطر ولى  ،کننده است و به لحاظ اقتصادی یک مالیخولیای واقعی استمستهلک

 ترفرهنگی این تبدیل نهفته است که مردم را روز به روز ریاکارتر و موذی یاصلی در جنبه

دی که بگذرد تبدیل به حزیرا ریاکاری از  ؛کندتر ساخته و درنهایت دیوانه میو پیچیده

 اکنون هم شاهد بروز اجتماعی این امر هستیم. شود که هممرض اسکیزوفرنیا می
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؟ یی ادامه دهیمتوانیم به این وضع مالیخولیارویم و تا به کی میمیراستی به کجا به

این  ؟انان چه خیری دارد و چه مصلحتیدادن غیرمؤمنان و غیرمسلمبه زور مؤمن نشان

یک خودکشی آشکار است از هر حیث دینی و ملی و اقتصادی و اعتقادی و حتی 

تر شده و تا ذات دیپلماتیک. از این طریق فقط مفاسد اخلاقی و اقتصادی همواره عمیق

ری یک پوسانند و آنگاه با تلنگغز استخوان میمدوانند و جامعه را تا جامعه ریشه می

 ماند. دان و خاکستری بر جای نمیشد و جز زبالهاپطور کامل فرو میجامعه به

تنها محک هدایت و ضلالت است.  «لااکراه فی الدین»نجات است و  یسفینه ،صدق

الکرسی عمل کنیم تا کرسی نظام ما در هم نشکند. بگذاریم مؤمن، مؤمن ةبیاییم و به آی

اقعیت جامعه را دید باشد و مسلمان هم مسلمان بماند و کافر هم کافر باشد تا بتوان و

شویم که امکان کردن واقعیت چنان کور و کر میای اندیشید. با پنهانو برایش چاره

ست کنیم های بزرگ را حراشود. بیاییم و خط قرمز حرامکمترین حرکت از ما گرفته می

کردن مدرنیزم و امور مکروه و مستحب و مباح را به اختیار مردم واگذاریم. اسلامی

 چیزی جز باطل را لباس حق پوشانیدن نیست. ،نه که شاهدیمگوبدین

1مفاسد شهرهای مذهبینفاق دینی، راز عمق و پیچیدگی  0 1   

شهرهای مذهبی که به دلیلی دارای هویت و اسم و رسم مقدسی  ،در سراسر جهان

شود. ندرت در شهرهای دیگر گزارش میباشند که بهای میدارای مفاسد ویژه ،هستند

خودمان نیز طبق آمارهای رسمی دو شهر مقدس مشهد و قم بالاترین و در کشور 

دهد. این پدیده به چه ها را گزارش میها و بزهکاریآورترین مفاسد و جنایتحیرت

راستی درک نکنیم دچار تردیدی در اصالت مقدسات معنایی است؟ اگر این پدیده را به

 دهند. را به اصل دین میهایی طور که بسیاری چنین نسبتهمان ؛شویممی

قول قرآن کریم همواره اکثریت مردمان روی زمین در هر شهر و قومی از آنجا که به

کفر و  ،شدیدتری حاکم است کافرانند )در عمل( لذا در شهرهایی که شعائر مذهبی  

تری به فسق و شود و مردمان کافر به روش پیچیدهکاری میمفاسد مجبور به پنهان

هایی وت و فنفشود که تبهکاری و فساد به دازند. همین امر موجب میپر فجور می

 ،تر عمل کندگاه بخواهد پنهانهر کار خلافی هر  تر دست یابد. طبعا  ایتر و حرفهدقیق

ه به خودی خود گناه و زیرا یک عمل فاسقان ؛کندتر عمل میتر و شقیانهکافرانه

ب حال اگر بخواهد به مکر و ریا هم عجین شود مبدل به گناهی مرکّ  ،فسادانگیز است

تر آورد. این است که در قرآن کریم منافقان پستبار میه تر بشود و نتایجی مخوفمی

 اند. از کافران قلمداد شده

ای لباس مؤمنانه و مقدس بر تن کند بر فسق هنگامی که قرار باشد یک عمل فاسقانه

دواند و شود و در اعماق جامعه و فرهنگ ریشه میش افزوده میاو عمق تبهکاری

یابد و لذا علاجش کند و عمر بیشتری هم میچون سرطان به پنهانی رشد میهم

 ؛اندترین شهرهای دنیا شدهگونه است که شهرهای مذهبی مخوفو این .تر استسخت
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قم. و اصولا در اطراف مثل رم، سانفرانسیسکو، مکه و... و در کشور خودمان مشهد و 

 شومی همواره گزارش شده است.  یاماکن مقدس چنین پدیده

های کشورهای یکی از تفاوت ست. کلا  ا هاشد فساد و تبهکاریانفاق قلمرو  اصولا  

جهان  یهای ویژهمذهبی از غیر مذهبی نیز از همین بابت است و یکی از علل بدبختی

 ن است.اسلام نیز به دلیل نفاق حاکم بر آ

1ی حاکمیت دینیسرلوحه« لا اکراه فی الدین»شعار  0 2  

ی یک حاکمیت دینی است. این معنا را بدان تا بدانی سرلوحه «لا اکراه فی الدین»شعار 

که در نزد خدا، حقی برتر از مقام اختیار و آزادی انتخاب آدمی نیست. و این سرالاسرار 

 م امکان و خلیفه خدا است.وجود آدمی به عنوان اشرف مخلوقات و قطب عال

کجای تاریخ اسلام که یک جمع یا حاکمیت خودمختار شیعی پدید هر به یاد آوریم در 

سالاری اش عبارت بود از: آزادی عقیده )لا اکراه فی الدین(، مردمهای برجستهآمد، ویژگی

ا ی مسلمین، کلیسواقعی و سوسیالیزم اقتصادی؛ از حکومت کوتاه علی که از بودجه

ی علمی  امام صادق که زکات شیعیان نمود تا جامعهکتاب را تعمیر می هلی او کنیسه

کرد، و و یونانی و گبر تقسیم میهندطور مساوی بین شاگردان مسلمان و یهود و را به

های خودمختار قرامطه در یمن و بحرین و شام و شمال آفریقا تا حکومت تا حکومت

 تند.هس بر این ادعا چریکی حسن صباح، جملگی دالّ 

که دارای حکومت خودمختار  -اش در گزارش بازدیدش از بحرین ناصرخسرو در سفرنامه 

دارالحکومه در مسجد بود که به صورت »گوید: ی( میهجر امامیه بود )حدود قرن چهارم 

در این «. گز ندانستم که رئیس حکومت نامش چیستهر شد و من شورایی اداره می

با مسلمین برابر بود و  هاحضور داشتند که رأی آن نیز هبر مذایحکومتی، ساشورای 

حق نداشت از مذهب کسی سؤال کند. زنان دارای تجارت و تولید آزاد و  همکسی 

روز شام، مردمان درآمد خود را به  هرداشتند.  هرمستقلی بودند و حق انتخاب شو

طبق لیستی که وجود  هاین درآمددادند و سپس اآوردند و تحویل شورا میمسجد می

به رایگان از مسافران پذیرایی  هاشد. مسافرخانهلی شهر تقسیم میهاداشت، بین ا

-نمودند. و زنان بر منابر مساجد موعظه میرایگان درمانگری می نیزکردند و اطبا می

 103. ...کردند وی زنان وجود داشت و زنانی بودند که اجتهاد میی ویژهکردند و مدرسه

داشته باشند، چندان جدی  همها توقع آب و نان دارند که اگر مردم به ندرت از حکومت 

ویژه آزادی کنند ولی جدا  توقع آزادی دارند؛ بهفشانی نمینیست و به خاطرش جان

کنند و عجبا که این فشانی میی خود مصرّند و جانعقیده و بیان آن. و بر این مطالبه

ظرفیت  هاهای دموکراتیک به مراتب شدیدتر است؛ یعنی دموکراسیحکومتمسئله در 
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دارند و باج و یمشتراک نگاه کنند و زنانشان را به اآیند. با محارم خود زنا میپرستند، ولی در هر کجا به لباس مذهب آن منطقه درمیرا می

هایی را در ین اتهاماللَّهُ، وزیر و مورخ دربار هلاکوخان است. مشابه چناین سخنان رشیدالدین فضل«. دانند و...خراج دادن به خلیفه را حرام می

شنویم. )از داری میان سرمایهغات جههای عصرمان، از تبلیی کمونیستطور که دربارهخوانیم؛ همانمانویان هم می ی مزدکیان وتاریخ درباره
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های سنتی دارند و پذیری و آزادی و کثرت عقیده و آرای مردم را کمتر از سلطنتحق

ی عصر دموکراسی است. حال آنکه اصلا  زندانی عقیدتی و زندانی  سخن، یک پدیده

باشد. این تناقض عظیم به چه سی میطبق تعریف، آزادی بیان از ارکان حیاتی دموکرا

معنایی است؟ بدین معنا است که یک دروغ عظیم در ذات دموکراسی نهفته است که 

اکثریت مردمان در »این دروغ را خداوند در کتابش برملا ساخته است و آن این است که: 

 همو دموکراسی «. تندهسو ظالم  هلجامعه و عصری کذاب و ریاکار و کافر و جا هر

ین اکثریت است. در حقیقت، دموکراسی تقدیس کذب و کفر و جهل و جنون همحاکمیت 

 نیزبا دین  هداست. و وای به روزی که این دروغ عظیم و نفاق کبیر بخوا و فساد و ستم

 آمیخته شود و آشکارا دعوی دین کند.

پس  نگ زیربنای فرهنگ دین خدا است.س -عنی آزادی عقیده ی - «لا اکراه فی الدین»

تند، امری هسعرصه اشد خفقان و سرکوبی آزادی عقیده و بیان  هااگر دموکراسی

طبیعی است؛ زیرا دموکراسی، تقدیس کفر است؛ یعنی کفری که عین دین شده باشد. 

دشمن دین و لذا دشمن آزادی عقیده و بیان باشد؛ مگر آن حد از آزادی بیان  همپس باید 

ی پنهان جامعه جهت سرکوبی هاناخت حکومت از لایهکه به مثابه سوپاپ اطمینان و ش

و مهار آن است. این معنای حضور احزاب کمونیست در آمریکا است و یا احزاب 

 نئوفاشیستی در آلمان و امثالهم.

بودن بودن دین و زندهبه معنای فطری فشانی نسل جوان برای آزادی عقیده و بیانجان

ی دین فطری معنا است که آزادی عقیده و بیان، شالودهآن در این نسل است و این بدان 

که امر به  طورهماندر بشر است و این به معنای حق انتخاب و اختیار انسان است. 

ها و نهضت پیامبران خدا در تاریخ بوده است. معروف و نهی از منکر، اساس نبوت

رده است؛ یعنی نهضت خود را برای احیای این امر معرفی ک هم که حسین طورهمان

 احیای آزادی عقیده و بیان! 

1آفات تحمیل دین حداکثری به مردم 0 4  

کردن گرایی دینی، نه معقول است و نه دینی؛ بلکه یک القای شیطانی جهت مأیوسناب

که دین خدا را سخت جلوه آنان»فرماید: طور که خداوند میانهممردم از دین خدا است؛ 

-را آسان کنیم و نه اینکه آسانی هاایم تا سختیسلام را آوردهاند و ما امنافقان هند،دمی

 «.را سخت نماییم ها

سالاری الهی است. آیات ناسخ و منسوخ جز حق ی آشکار مردمخود قرآن کریم آئینه

آید و گام راه میبهدم گامبا مر  همسالاری، راز دیگری ندارد. یعنی حتی خداوند مردم

ه به استفراغ و همتا  هددضرب به خورد مردم نمیه و به یکشباسلام ناب  خود را یک

  اسهال دچار شوند.

در منطق  -ترین مقوله در دین است ترین و غیر قابل گذشتکه ناب -بنگرید که توحید  

کس و چیزی شبیه او )خدا( نیست و او  هیچ»آور بیان شده است: قرآنی چقدر حیرت

                                      
 . حکمت حکومت. 104



81 

 

امری مطلق و ناب است و بخش دوم نسبی  . بخش اول آیه،105«شنوا و بینا است

شود؛ زیرا اگر او شنوا و بینا است، پس شبیه انسان است که شنوایی و بینایی دارد. می

آید. مثل قانون گام با آدمی راه میبهنیست، بلکه رحمت است. خداوند گام این شرک

داری آداب برده هنوز داری در قرآن که در برخی آیات کاملا  نفی شده و در برخی دیگربرده

ی عربستان برچیده داری در جامعهباره بردهبود که به یکجاری است؛ زیرا اگر قرار می

شود، اصلا  امکان استقرار اسلام نبود. این یکی از اسرار آیات ناسخ و منسوخ است. و 

است گویند که آیات این کتاب، دارای تناقض برخی می»فرماید: می همکریم  خود قرآن

 «.دانند که امر واحدی استولی خردمندان می

گرایی ی دین و اسلام، از نابخوردهو به یاد آورید که خود جهانخواران و دشمنان قسم

ی فراوان بست رسانیدن مردم با اسلام، بهره)بنیادگرایی( جهت بدنام کردن اسلام و به بن

آمریکا بوده است که بعدا  با  ی خودپروردهاند؛ مثل ماجرای طالبان که دستگرفته

اربابانش به مشکل برخورده است. یعنی آنگاه که رسالت آنان به پایان رسید، حاضر 

  نبودند که میدان را خالی کنند و امر بر آنان مشتبه شد.

1 است یو رشد معنو دیاساس توح ،نیانتخاب در د ی  آزاد  0 6   

 یهاطال اعمال و تلاشالعلل ابلتع» :فرمایدطور که خداوند در کتابش میهمان. ۲۷۴

. «نمایدرخ می ایصورت ر ه او است که ب نیشرک با خدا و در د ی،افراد جوامع بشر 

ظلم  کیاست که موجب  یشرک اجتماع نیع ،مردم ن  یدر د یایاکراه و ر  جادیا نیبنابرا

و شکست در امور  ییمفاسد و رسوا شدیدتریند شود که مولّ در جامعه می میعظ

عنوان ابزار سلطه بهره ه ب نیاست که از د ینید یهاحکومت یهایژگیاز و  نیاست. و ا

 ؛سازدم مبتلا مییعذاب عظ بهرا  یاکه کل جامعه ستین نیبدتر از ا ی. ظلمرندیگیم

 است. میشرک، ظلم عظ رایز 

است.  یو رشد معنو دیاساس توح ،نیانتخاب در د ی  واضح است که آزاد  نیبنابرا. ۲۷۵

جاد شرک یرا ایز  ،است دهینام یرا اساس فساد و گمراه نیاکراه در د نیز میقرآن کر 

 کند.می

امور  نیو شرک در ا ایهستند و لذا اکراه و ر  یامور عباد  ی،اعمال بشر  نیتر ید یتوح. ۲۷۶

اد و مثل نماز و روزه و حج و جه ؛شودظلم و مفاسد و کفر می شدیدترینمنجر به  نیز

 است. استیجلب نظر مردم و حکومت و ر  یکه به اسم خدا و برا یراتیزكات و خ

نعره  ییایو ر  یبر نمازگزاران سهو میاست که خداوند در قرآن کر  لیدل نیبه هم. ۲۷۷

 107خواند.یم نیو آنان را دشمنان د زندیم

مظالم برخاسته  شدیدترینکه  میاشاهد بوده خیهم در طول تار  یبه لحاظ تجرب. ۲۷۸

جماعت همواره  نینماز مشركانه! ا یعنی ؛بوده است ییایو ر  یاز نمازگزاران سهو

شود و آنان را به نمی اضرح اکارانیخداوند در نماز ر  رایاند. ز كش بودهکش و امامامبر یپ

                                      
مِیعُ الْبصَِیرُ . » 105  (11)شوری/«. لیَْسَ كَمِثْلهِِ شَيٌْ  وَهوَُ السَّ
 . توحید عملی. 106
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شقاوت  شدیدترینکنند و مظهر سجده می طانیکند و لذا آنان بر شل میطان محوّ یش

 ملجم و شمر!هودا و ابنیمثل  ؛شوندمی ید یو پل

 نیاز ا یار یهستند که امروزه بس یهای اجتماعقلمرو شرک ی،اجتماع یجبرها. ۶۳۳

، خدمت نظام یاجبار  یهامهیب ،یاجبار  میمثل آموزش و تعل ؛شوندمی سیجبرها تقد

رسند ها میتمسترین شدیدجبرها آنگاه به  نیره. ایو غ یاجبار  ی، انتخابات و رأیاجبار 

 .ی، نماز و حجاب اجبار یمثل عبادات اجبار  ؛ابندی ینیه دیو توج سیکه تقد

 یشركانه دارند. و عبادات مشركانه عبادات سهومدر عبادات  شهیر  ،مذاهب شرک. ۶۳۴

 است. یو جاهلانه و خراف یو تجار  ییایو ر 

 لیتحم گرانیهم حق ندارد به زور بر د یاجتماع یهاحلو راه هاشهیاند نیتر برحق

1 شود 0 8  

ترین مفاسد و مظالم است که انهید موذ، شرک مولّ یاسیو س یاجتماع اتیدر ح. ۷۰۰

 تیمردم از جانب حاکم اریو اخت یحاصل سلب آزاد  ،باشد و آندرمان مییهمچون درد ب

 است.

 گرانیزور بر ده هم حق ندارد ب یاجتماع یهاحلها و راهشهیترین اندحتى برحق. ۷۰۱

برحق  یشهیمنجر به ابطال آن اند یاجتماع لعم یزور در عرصه نیا رایز  ؛شود لیتحم

تواند حاصل زور و ظلم نمی یبرحق یشهیاند چیست که ها بدان معنا نیشود و امی

 ناحق هستند. ،جابرانه یها و باورهاشهیی اندباشد. همه

 است. شهیبودن آن اندمشركانه یترین نشانهواضح یاشهیهر اند جبر موجود در. ۷۰۲

انسان  رایز  ؛لامذهب بودن آن است یترین نشانهواضح یاشهیاند ربودن هیجبر . ۷۰۳

 انسان است. اریاخت یمعاد حاصل آزاد  رایز  ،جبار به معاد باور ندارد

و  تیو ترب میدر قلمرو تعل یشرک زین گرانیو نجات د تیو ترب تیاصرار در هدا. ۷۰۴

 نیو او را در ا تنموده اس برحذر ،امر  نیرسالت است که خداوند حتى رسولش را از ا

 ساخته که منحصر به فرد خود او است. یمستوجب عذاب هولناک ،اصرار 

 .«شودگمراه می ای تیخود هدا ،پس هرکه بخواهد نین اجر بس که ز یمرا هم. »۷۰۵

هدف از رسالت  که دهدنشان می وآمده است  میدر قرآن کر  ،سخن رسول خدا نیا

و  یخود با آگاه یآورند تا هرکس خوده و بکنند  داریاین است که مردم را ب ،خدا امبرانیپ

 یهمانا آزاد  یاله یایخدا و رسالت انب نی. پس مقصود دندیرا برگز  نید ایراه کفر  ،ار یاخت

و مشرکانه  ینیضد د یامر  ،نیاکراه و اجبار در امر د جادیا نیانتخاب مردم است. بنابرا

 است.

و ترک  یاصلاح زندگ ،نید نه اول آن. اول   ،است نید تیآخر و غا ،عبادت یعنی. ۱۰۲۹

شود.  یو شوق یقلب یامر  ،نید نکهیتا ا( توبه یعنی) ها و آداب و مفاسد استجهالت

 یدتیعق یاز خطاها یکیمصداق دارد.  زین یانقلاب یفرد و جامعه یقاعده درباره نیا

انقلاب  یروز یبود که بلافاصله با پ نیا ،و رهبرانش رانیا یانقلاب اسلام کیدئولوژ یو ا

                                      
 . توحید عملی. 108
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و  نیدر د خواستند و لذا اکراه و اجبارشبه كل ملت را عابد و زاهد و مخلص میکی

که مشرک و منافق شدند و آنان ،اوردهین مانیآغاز شده و مردم هنوز ا یخاصه امور عباد 

 یخطا علت اصل نیسرعت به جناح ضدانقلاب رانده شدند و اهب ،امر تن ندادند نیبه ا

 تیحاکمو است و کل جامعه  افتهیبود که رخ نمود و تا به امروز استمرار  یعیی فجاهمه

 .است دهینفاق و شقاق کشبه را 

اصول  ،کندمی ریو زور و تزو  ربا و زنا و زر و ایکه ترک دروغ و ر  ه میزانیانسان ب. ۱۰۳۰

و میل به  شودگردد و قلبش به نور حق زنده میاش بارور میشهیدر اند نید ینظر 

و نه زجر.  ستی ااش در اصلاح زندگاجر خدا به جهاد بنده ،. عبادتابدیمی تیعبود

ن بهتر از یقیبا  خواب  »که:  میکن علی )ع( را درک و باور ،نیسخن امام عابد نیو ا مییایب

 .«است دیترد نماز با

اصل  رایز  ،است هیلمع یهاما در رساله یدرمان علمایدرد ب کی ،نماز  اتیشک. ۱۰۳۱

 نکهیا یعنی ؛ن مرض را درمان نموده استیاند. و على )ع( انداده صیمرض را تشخ

بهتر است که بخوابد و  ،شودمی اتیکه همواره در نمازش دچار وسواس و شک یآدم

 گردد. یاو محکم و قلب مانیا یعنی ؛نماز شود قینماز بگذرد تا لا ریاز خ

طور که و جابرانه است. همان یاکراه تر از بهشت  بخشتیهدا ،تخاببا ان دوزخ  . ۱۴۳۹

 جهلش از دست داد. یهواسطهرا ب آدم ابوالبشر از ازل در بهشت بود و آن

1ی نفاقی خلاقیت است و دین  اجباری عرصهعرصه انتخابی،کفر یا ایمان   0 9   

عشق است بسته به اینکه حاصل انتخاب  یست و یا ناری که گوهرها نوری ،. اختیار ۳۹۴

تر نهاند زندگی عاشقاطور که افراد و جوامعی که کفر را برگزیدهکفر باشد یا ایمان. همان

ست. و به همین دلیل ا اش تمدن غرب و آمریکاامروزه برترین نشانه وتری دارند و خلاق

مساعدتری برای شکوفایی ایمان و عرفان دارد و این  یزمینه ،زیدهکفرگ   این تمدن  

بانی خلق جدید تکنولوژیکی هستند که درهای دوزخ را گشوده است.  ،کفرگزیدگان

شوند وارد میخلق جدید رحمانی  سرعت بر عرفان حق وزیدگان بهگ  طور که ایمانهمان

 نین )ع( هستند.دارند که بانیان و سلاطینش حسو رضوان الهی را برپا می

همه به رسولانش اخطار و یابیم که چرا خداوند در کتابش این. حال بهتر درمی۳۹۵

دهد که بر هدایت خلق اصرار نورزند تا مردم در قبال کلام حق مخیر باشند هشدار می

 وند که این بدترین ظلم ممکن است که مولد نفاق است.و به اکراه و ریا دچار نش

بار در کلام قدسی امام باقر)ع( بود که دانستم حتى فرشتگان . این بنده برای نخستین۳۹۶

 .یعنی در تسبیح و ایمانشان مجبور نشدند ؛نیز در دستگاه الهی صاحب انتخاب هستند

 یت. و این غایت رحمت مطلقهعلمای دینی خلاف این حقیقت اس یحال آنکه باور عامه

 کنند.خدا بر خلق است که بسیاری آن را جاهلانه انکار می

1ابلیس پیروی از ینشانه ،خدا دین در اجبار و اکراه ایجاد 1 0  

                                      
 . نزول و عروج روح، فصل دوم )علم روح و بیان(. 109
 ویکم )روح حکمت آخرالزمانی(.. نزول و عروج روح، دفتر بیست 110
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 دارای حکم این و است وجودیابی و وجودبخشی حکمت همان خدا دین و تقوا .... ۵۴۳۴

 اتفاقا اجباری احکام و دین و. نیست اجباری هیچ آن در لذا و است انتخاب و نور اختیار

که آنان پس. است الهی هستی انتخاب حکمت دین، پس! هستند بغی یعنی نابودگرند،

 هستی خصم و خدا دین دشمنان ترینبزرگ آورندمی پدید اجبار و اکراه خدا دین در

 آنها زیرا! فلاسفه نیز و اندگونهاین هافلسفه و! هستند ابلیس پیروان پس! بشرند الهی

 که است حکمت ضد فلسفه، پس! ستم و جبر به کنندمی بایستی به تبدیل را هستی

 بشریت، به اجباری هستی این تحمیل برای که است ارسطو آن تاریخی بانی نخستین

 بیهوده و اسکندر. مریدش به دستان کرد ویران و کشید خون و خاک به را جهان کل

 گاه و اندبوده همدیگر کنار در طاغوت و فلسفه و شرک مذهب همواره که نیست

 آن دجال که ندارد فلسفه از تربزرگ خصمی امامیه عرفان و حکمت لذا و! واحد جریانی

 دجال کهطور همان خوانندمی حکیم را خود فلاسفه کهطور همان شود.می محسوب

 !کندمی معرفی خلق منجی امام را خود هم

1کنندخواهند به زور مردم را سعادتمند کنند آنان را منافق و تبهکار میمی که کسانی 1 1   

کس به زور به چپس هی«. اهل جبر اهل دوزخند»فرماید که می . حضرت رسول۷۰۳

خواهند به زور فرزندان و می رسد و لذا والدین و رهبرانی کهنمی بهشت و سعادت

کنند پس بهشت هم مخلوق می افق و تبهکار و دوزخیمردم را سعادتمند کنند آنان را من

 آزادی است و آزادی هم مخلوق عشق ایثاری است. این بدان و در آن بمان!

شدن و جنبش روح است و آستانه انتخاب بین کفر خودآیی و قلبی. عشق موجب به۷۰۴

 .د شودگزیند تا بر دوزخ وار بشری کفر را برمی یعامه ،و ایمان. و در نخستین عشق

کند می خوانیم که ابلیس کل مردمان را بر دوزخ واردمی طور که در قرآن کریمهمان

های بعدی است که امکان و اولیای الهی هستند و در عشق عاشقان خدا را که انبیا مگر

اکثر مردمان » :فرمایدمی نتوبه از کفر و خروج از دوزخ وجود دارد. و این است که قرآ

و این انتخاب کفر پس از عشق است که  «.اینکه نخست ایمان آوردند مگرکافر نشدند 

پس  یهانهباشد. بنابراین کفر آگاکفری آگاهانه و عمدی است و جدای کفر جاهلانه می

 یهواسطهبرتر از دین جاهلانه و موروثی است. و چه بسا یک فرد متدین که ب ،از عشق

، کفر را برگزیند که این کفر برتر از دین پس از بیداری عشق ،کندمی داریوراثت دین

 سابق است.

تر از کافر نمازخوان کمشرش کافر مست )کنداجبار در دین، کافران را منافق می

1(است 1 2    

حجابی و که انواع لعب ولهو و بی-. در جوامع دینی که دارای حاکمیت دینی است ۹۵۲

که اکثر مردمان شود درحالیمی ممنوع و جرم محسوبگساری عیاشی و می

شاهد پیدایش انواع مفاسد تشکیلاتی و مافیایی تا سرحد جنون و جنایت  -مؤمنانندغیر

                                      
 . مذهب اصالت عشق، ج اول. 111
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شود. و بلکه حتی اگر بر می هستیم که گهگاهی از اعماق پنهان جامعه به برون سرریز

مؤمن جامعه ی اقلیت غیرباز هم دربارهچنانچه  ،هم اکثر مردمان مؤمنان باشندفرض 

شود می منجر به نفاق و مفاسد پنهان هولناکی ،همان احکام شدید شرعی اعمال گردد

لا اکراه فی »کند و از این نکته است که راز می که حداکثر مردم مؤمن جامعه را تهدید

 شود.می درک «الدین

مؤمن اید درک نمود که بسیاری از اعمال و کردارهای دینی نامشروع مردمان غیر. ب۹۵۳

خاصه  ،ستا بلکه آخرین تلاش برای تنازع بقا ،برای خود آنان حکم عیاشی و تفریح را ندارد

 یواسطهکند و بهمی ها غوغاپرستیها و نفسرانیشهوت ها ودر عصری که بولهوسی

 یابد.می ها انتقالی خانههای جهانی به همهرسانه

های دینی ساز حکومتتوان مسئولیت بس خطیر و سرنوشتمی . از این منظر بهتر۹۵۴

تر از را در آخرالزمان درک نمود که اگر با معرفت و بصیرت نباشد به فجایعی هولناک

 آورد.می شود و اشد مظالم را به بارمی کفر منجر

مؤمن از آور مردمان غیرشود که راز مهاجرت سرساممی م. از این دیدگاه بهتر فه۹۵۵

کشند تا خود را می ملل اسلامی به جوامع غربی چیست که گاه زندگی خود را به آتش

 به جوامع آزاد غربی برسانند.

اند به لحاظ . حتى خود خداوند در کتابش زنانی را که از ازدواج قطع امید کرده۹۵۶

 و این بر همان راز مذکور است. حجاب آزادتر گذاشته است

 ان.شوند و کافران در فسق و فجورشمی . مؤمنان در عباداتشان احیاء۹۵۷

کند. و می گساری و رقاصی با کافرکند میمی . آن کاری را که نماز و روزه با مؤمن۹۵۸

از کافر نمازخوان است. این فرق یزید و شمر است و فرق بین  ترشر لذا کافر مست کم

 ملجم. این راز را بدان! ولید و ابنخالدبن

. آنکه دلش مرده یا در خواب است مجبور است که تنش را بلرزاند و بجنباند تا شاید ۹۵۹

دلش تکانی بخورد و آنکه روحش راکد و منجمد است مجبور است با شراب جریان خونش 

و با عشق هستی  را سریع کند تا شاید روانش جاری شود و کمی حس زندگانی پیدا کند

 متصل گردد. این راز را بدان و بخوان تا دیگران هم بدانند.

. پس زنهار ای زاهد و واعظ دینی و معلم روحانی که کافری را مجبور به نماز کنی ۹۶۰

خواری بکشاند و اش را ببندی تا مجبور شود که اهل و عیالش را به میو درب میکده

تر از آن ممکن نیست بزرگ ی بر دین خدا است کهاش را تباه سازد. این معصیتخانه

کردن و مرز بین کفر و ایمان را مخدوش ساختن. که این اشد معصیت کافری را منافق

 بر خدا و ظلم بر خلق خدا است.

 ،بدان معنا است که در عشق ،الکرسی استکه پیام معنوی آیت «لااکراه فی الدین». ۹۶۴

 ، عشق است.لى )ع( میزان نهایی دین در قیامتاجباری نیست. چرا که به قول ع

گری است و این است که خداوند اجبار و . اجبار در عشق عین هرزگی و روسپی۹۶۵

ریای در نماز را از علائم جنگ با دین خدا اعلان کرده است در سوره ماعون! زیرا نماز 

وسپیان را این ر صفتان درگاهش را نفرت دارد. زیورزی با خدا است و خدا روسپیعشق

 ملجم.قاتلان عشاق هستند همچون شمر و ابن ،ویژه
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خی مراسم دینی خود در ای از مسیحیان در بر دانیم که گروه کثیر و عمدهمی .۹۶۶

اش بودجه سالهدانیم که امام علی در حکومت پنجنوشند. و میمی کلیسا شراب

 ود. در این نکته تأمل نما!مسلمین را صرف عمران و ساخت کلیسا برای مسیحیان نم

 . کافر در یک کلمه یعنی منکر عشق. و کافر حربی یعنی دشمن عشق. و آیا۹۶۷

شود؟ آنگاه که می ه خصم دین و عشقدانید چرا و چگونه کافری لامذهب تبدیل بمی

 یعنی منافق گردد. ،مجبور به دین و ایمان شود

 کافر برای دین است و اهلش. تر از صدتا. پس بدان که یک منافق خطرناک۹۶۸

1تفاوت معنای دینداری برای کافران، مسلمانان، مؤمنان و مقرّبان 1 3  

شوند و به تر میصلوة کافران فسق آنهاست و آنان از این طریق به خدا نزدیک. ۲۷۰

کافران در  ،ون این اعمالگساری و مخدرات و رقاصی که بدمثل می ؛رسندآرامش می

کردند و حتی تاب تحمل جهان را نابود می - انداشد کفر خود رسیدهکه به  -عصر جدید 

شوند و یا به بند کشیده کفر می یداشتند. اینان از این طریق تخلیهخود را نمی

کنند شرورتر و غیرقابل طور که مثلا  کسانی که به زور ترک اعتیاد میشوند. همانمی

 .نقیادشان در مقابل خدانهاست و اآشوند. و این عبودیت تر میتحمل

حتی بین انواع  ،وت عبودیت راآور از رسول اکرم وجهی دیگر از تفاحدیثی حیرت. ۲۷۱

نیکوکاری خوبان برای مقربین گناه و بدی محسوب »کند که: میمؤمنان خاطرنشان 

برای مخلصین گناه و  ،و حج مسلمینصدقات مثلا  نماز و روزه و خیرات و  «.شودمی

ماه فقط زیرا مخلصین اهل ذکر هستند و اگر اکثر مسلمانان سالی یک .معصیت است

ماه روزی اینان سالی دوازده( روزه) اندازندخود را چندساعت به عقب می ییک وعده

خورند که از روزه هم شدیدتر است. مخلصین اصلا  نباید اموال زیاده یک وعده غذا می

را صدقه و زکات و خمس دهند. مخلصین خود نخود داشته باشند که آ یبر روزی روزانه

 یگوییم که مسئلهشدن ندارند. باز هم میحجت دین هستند و لذا نیازی به حاجی

 شریعت او. یکنندهزیرا وصی رسول بودند و تحکیم ،امامان شیعه فرق دارد

در تکمیل سخن مذکور رسول اکرم باید گفت که آنچه برای مؤمنین عبادت و . ۲۷۲

مثابه فسق و نفاق و شرک و مؤمن بهحسنات است برای مسلمانان موروثی و غیر

عین  ،عبادات مؤمنانه کردن مردمان عادی به تظاهر درمعصیت است. و لذا وادار

 .باشدمی «الدینلااکراه فی»معصیت در دین است و زیر پا نهادن 

لی نفاق در دین بوده است. و های اصاز کانون ،بنابراین تقلید و اکراه در عبادات. ۲۷۳

 . «شویدای مؤمنان از من تقلید مکنید که کافر می»فرمود: لذا على )ع( می

منافق دجال  کی شودمیمتوسل  زوربه  قتیحق یاشاعه یبرازعم خود بهآنکه 

1است 1 4   
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قدرت ه توان بحقیقت و هدایت مردم می یآنکه بر این باور است که برای اشاعه .۴۹۹

زده است و خود کمترین سرکوب و ترور متوسل شد یک منافق دجال و شیطان نظامی و

ایمانی به حق ندارد. حق در نزد او خود اوست و هر که مخالف اوست مخالف حق است 

لااکراه »و این ادعای شیطان است که دشمن انسان است. این است که قلب قرآن را 

گوید یا پندارد که رسول خدا برای هر که ب (.ص رسول اکرم)خوانده است  «الدینفی

از اسلام کمترین فهمی ندارد و این عداوتی  ،اشاعه دین خدا دست به شمشیر زده است

جز عشق در دین چه معنایی دارد! یعنی جز عشاق  «الدینلااکراه فی»با دین خداست. 

داعش شوند. پس باید دانست تفکراتی چون القاعده،  توانند بر دین خدا واردخود نمی

 ؛اندو طالبان و امثالهم شعباتی از مذهب ابلیس هستند که در لباس دین پنهان شده

 یعنی دجالان آخرالزمان هستند. 

که تحت عنوان دین و شرع و عبادات به سوی کسانی است ن مأمور خدا بهشیطا .۵۰۰

یعنی خصم  ،باشندمی «الدینلااکراه فی»خیزند و خصم تحقیر و سلطه بر مردمان برمی

 عشق و اختیار و آزادی در دین! 

1شودهر اطاعتی که از روی وحشت و جبر باشد به شیطان ختم می 1 5  

از شیطان نترسید  .اندازدبدانید این فقط شیطان است که پیروانش را به وحشت می»

از این آیه همچنین استنباط (. ۱۷۵ /آل عمران). «و فقط از من بترسید اگر ایمان دارید

افکن که به هر روشی دیگران را های وحشتها و حکومتگروه ،ی افرادشود که همهمی

یعنی  ؛ستا لشکریان شیطانند و طاغوت نیز دارای همین ویژگی یدر زمره ،ترسانندمی

به پیروی  ،انگیز و تروریست که مردم را از طریق تهدید و القای وحشتهای هراسنظام

زیرا هر اطاعتی که از روی وحشت  .ان پیروی از شیطان استکشانند که هماز خود می

است. پس هر  «لااکراه» که دین خدا راهشود درحالیو جبر باشد به شیطان ختم می

بدانید که در دین هیچ اجباری نیست و این مرز بین » :راه گمراهی است ،اجباری در دین

 ،های جبار و هراسبار ینی مذاهب و آیپس همه (.آیةالكرسی) «رشد و ضلالت است

همان ضلالت شیطان  ،پیروی از طاغوت» :چراکه خود فرموده است .شیطانی هستند

 ( ۶۰ /)نساء. «است

دهد که دین خدا و راه هدایتش وادى اختیار به ما هشدار می قرآنالهی در  یهها آیده

نفس و طهارت و عصمت نیز وادی رحمت است  یو انتخاب است و روش تقوا و تزکیه

هایی که از اسلام امری غیر از این را عرضه بنابراین افراد و گروه .و نه زور و شقاوت

ای در قرآن و عترت ندارند و مصداق کامل اسلام ضد اسلام کنند هیچ رگ و ریشهمی

ی یلام آمریکایعنی اسلام و تشیع شیطانی یا بخوانیدش اس ؛و شیعه ضد امامت هستند

  .عباسی یاسلام اموی و شیعه :گونه استولی واقعیتش این !انگلیسی یو شیعه

1انتخاب است یخدا برخاسته از آزاد  نیكل ارزش و حق د 1 6   

                                      
 )شیطان قلمرو اعتقادات مذهبی(. 6ناسی، فصل . شیطان ش 115
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 تینبودن آن بود. سهو یدلیل انتخاببه ،آدم و حوا یبرا یجنت ازل ارزش بودن  ی. ب۱۴۴۹

 - که همان کفر او است - شیخو  یو هست اتینسبت به ح یآدم انیو غفلت و نس

 .شتن استیخو  یو هست اتینبودن حیخابانتدلیل به

 دیو خلقت جد شیو زا یدار یمترادف عدم است. ب ،که از انتخاب نباشد ی. وجود ۱۴۵۰

 یعنیاست به قدرت معرفت.  یحیات و هست یحاصل انتخاب دوباره عرفانی تماما  

است که حیات  یب است و انسان کامل کسانتخا نیانسان حاصل ا یمقام خلافت اله

 است. دهیبرگز  ار،یبه قدرت معرفت و اخت گریبار د کیرا  خود یو هست

خاصه انتخاب وجود!  ؛انتخاب است یخدا برخاسته از آزاد  نی. پس كل ارزش و حق د۱۴۵۱

 یتیتعهد و مسئول چیه ،وجود خود را انتخاب نکرده باشد ،تا انسان به نور معرفت رایز 

مشرکانه و منافقانه که از  ، مگربودنخواهد  نیمتد یعنی ؛هم در قبال آن نخواهد داشت

-خداوند مشرکان را نجس خوانده و منافقان را پست رایکفر هم بدتر است در نزد خدا. ز 

خود را  یاله ی  هست ،معرفت یواسطهآنکه خود به یعنیاست.  دهیترین موجودات نام

 سقابل بخشش است. پ ریو پست و مجرم و غ دیخدا نجس و پلدر نزد  ،باشد دهیبرنگز 

« لا اكراه فی الدین»این است حق  .ستیانتخاب و اختیار ن یبرتر از آزاد  یدر نزد خدا حق

 یبدون آزاد  یعنیاست. « رشد» یهیعنوان قلب قرآن است که آه ب یالکرستیآ امیکه پ

 دهینام« الغی»و فساد است که  یو سراسر تباه ستین یهیچ رشد  ،انتخاب در دین

 است. هیآ نیدر ا دمقابل رششود که در نقطهمی

1؟یا دین اجباری و منافقانه مؤمنانهدین اختیاری، آزادانه و  1 7  

مخصوصا در  ،آزادی و دین به لحاظ تاریخی و از منظر فرهنگ حاکم بر جوامع بشری

ندرت زیرا بسیار به ؛اندها محسوب شدهدوتا از متضادترین ارزش ،عصر جدید

اند که این دو معنا را با هم آشتی داده و تبدیل به امری واحد سازند. هایی بودهانسان

چیزی جز اتحاد این دو معنا نیست.  ،شوددر حقیقت آنچه که تعادل شخصیت نامیده می

ن شوند و ایاخلاق خارج می یعنوان محدودهاز دین به ،ها در مسیر آزادیاکثر انسان

 آزادی بر دین و درنهایت ضد دین است. 

های اخلاقی به هویت شخصی است و این همان آزادی در دین به معنای تبدیل ارزش

های اخلاقی احساس انسان در محدوده است که فقط در چنین وضعیتی .ایمان است

 ،اسارت و بدبختی ندارد. تبدیل هر ارزش اخلاقی و حکم دینی به یک احساس قلبی

این احکام  ای بس عظیم در انسان است و این همان دین صادقانه است. انسان بمقام

آید و این وشش میشود و لذا از دین خی دگر مییدر وجود خود دچار ارزش و معنا

همان ایمان است که به معنای تبدیل یک جبر به اختیار است. دینی که به  ،آمدنخوش

ه احساس اسارت شده و فرد را منافق تبدیل ب ،شودجبرهای بیرونی پذیرفته می

باشد که ویژگی جوامعی است که اسکیزوفرنیای شخصیت می یسازد و عرصهمی

این بیماری مزمن در بسیاری موارد تبدیل به یک  .دینی هستند یهای جبارانهدارای نظام

 شود. بیماری لاعلاج شده و نفاق شخصیتی منجر به انشقاق شخصیت می
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تعادل همواره در امر دین و دنیا همانا تعادل جبر و اختیار است. امر دنیا تماما  یمسئله

کند که تعادلی بین که دین امر به تقوا میدرحالی ،قید و شرط استوار استبر آزادی بی

ی و اختلاطی حد و فاصل بین آزادی و تقوا هرگز یک وضعیت کمّ  .جبر و اختیار است

 و وضعیتی روانی است.  بلکه یک مقام باطنی ،نیست

 ؛امری ذاتی و عقلانی است ،کندقید و شرط را در انسان محدود میآنچه که آزادی بی

قید و شرط در عمل نیز باعث رسوایی و عذاب است. پس انسان یا زیرا این آزادی بی

ی انتخاب. کسی واسطهگردد و یا بهشود و متعادل میی عذاب محدود میواسطهبه

بر اش در حقیقت وضعیتی را در ورای نفس افسارگسیخته ،کندرا انتخاب میکه تقوا 

  .کند و انتخابی جز این وجود نداردخود و برای خود انتخاب می

شود بنابراین آزادی و اختیار به مفهوم یک ارزش انسانی فقط در چنین انتخابی ممکن می

از آزادی در این محدوده کمال گذارد و خاصی خود را آزاد می یکه انسان در محدوده

ا همواره به لحاظ شناسد و لذا این محدوده ر ین آزادی را میجوید و قدر ابهره را می

رشد معنوی نیز همین است که آزادی را تبدیل به امری روحانی  .بخشدوسعت می ،عمق

در حقیقت هرگز  ،شودکه هرگز هیچ حدودی را قائل نمی فردیکه درحالی ،سازدمی

افسارگسیخته و دمدمی  یکند و در نزد او آزادی همان ارادهزادی را درک و تجربه نمیآ

فقط جبر شرایط را پذیرفته  ،رفتاری ا  صرف در این آزادی   محیط است و او عملا   یو بازیچه

قید و بنابراین آزادی بی .ای نداردهم جبرهایی که هرگز بر آن شناخت و احاطهاست و آن

ارادگی و جبرپذیری در بیرون است. آزادی بر قلمرو ناآگاهی و بی ،دین شرط و منهای

ولی آزادی به معنای  ،هیچ عنصری از معنای اختیار و انتخاب را دارا نیست ا  دین مطلق

شود معنوی در انسان فقط براساس انتخاب یک معنای فطری ممکن می ییک گوهره

ری در خویشتن، خود را از اسارت جبرهای فط یکه در واقع انسان با انتخاب این گوهره

از اسارت جبرهای بیرونی  ،درونی انتخاب   یعنی به قدرت آزادی   ؛کندناحق بیرونی رها می

زیرا  چیزی جز انتخاب بین آزادی درونی و آزادی بیرونی نیست. ،رهد. در واقع انتخابمی

گی صاحب آن اراده است و ارادبی ،کشدبشر را در بیرون به اسارت می یآنچه که اراده

را  ی این فطرت است که انسانواسطهکردن اراده بهفقط انتخاب فطرت دینی و مهار

آزادی دام  ،در غیر این صورت ،د و آزادی همین استساز خویش می یصاحب اراده

  اسارت است.

1ی جولان طاغوت و ظلمتدین اکراهی، حوزه 1 8  

آزادی انتخاب بخشید تا حق را از باطل و خیر را از شر خداوند انسان را آفرید و به وی ». ۱

 ( سفاطمه زهرا ). «جدا سازد...

انجامد که آن . آیةالکرسی از توصیف ذات الهی آغاز شده و به معرفی حق دین او می۱۴

و حدیث مذکور از  .آزادی است که میزان تشخیص رشد از تباهی و حق از باطل است

شک نظر بر همین آیه دارد که آزادی را میزان هدایت و ( نیز بدون سفاطمه زهرا )

 گمراهی و حق و باطل و خیر و شر قرار داده است. 

                                      
 تفسیری از آیةالکرسی(. )تعین و« کتاب آزادی»شناسی قرآنی، فصل . پدیده 118
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و رهایی از ظلمت و  (این آزادی را اساس خروج از طاغوت )جباریت ،ی مذکور آیه. ۱۵

داند و در هیچ جای قرآن مرز بین حق و باطل و تاریکی و نور می یورود به عرصه

راستی قلب قرآن ی مذکور که بهه این وضوح آشکار نشده است که در این آیهروشنایی ب

 باشد. می

آزادی انتخاب برساند و  ی. كل رسالت انبیای الهی نیز این بود که انسان را به آستانه۱۷

ای »: ها آیه دال بر این مدعاست کههو د .نه اینکه به سوی بهشت و خداوند هدایت کند

یل مردم و مامور هدایت آنها نیستی بلکه فقط مسئول رسانیدن امر ما تو وک ،رسول ما

خواهم و اجرم به آنها هستی و به مردم بگو که از بابت رسالت خود از شما مزدی نمی

با خداست و اجرم این است که زین پس هرکس که بخواهد خودش راه هدایت یا ضلالت 

بوده که انسان را بیدار سازند و آگاهی  پس رسالت پیامبران این «.گزیند...را بر می

  !بخشند و آزادی اختیار را در فطرت آنها زنده کنند همین و بس

جملگی رسولان آزادی  ،رسالت خود پس پیامبران خدا در یک کلام و در معنای نهایی  . ۱۸

 اند و لاغیر. و اختیار و انتخاب بوده

دریافت این گوهره و گنج  آدمى شهامت  خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید ولی . ۱۹

تا اینکه خداوند پیامبران را فرستاد تا این  ،دادالهی را نداشت و تن به جبر و جباریت می

ها متذکر و زنده و خلاق سازند. پس رسالت رسولان خدا جز الهی را در انسان یگوهره

پیامبران خدا پیامبران  یبخشیدن و احیای نور انتخاب در بشریت نبوده است و همهآزادی

وده بخش به معنای کامل کلمه بی انبیای الهی نهضت آزادیآزادی بوده و نهضت همه

 است. 

 !نور نامیده است و خروج از طاغوت یرا عرصه «لا اكراه فی الدین»آیةالكرسی آشكارا . ۲۰

اجبار یعنی طاغوت همان ظلمت و ضلالت و جباریت است که دین را تبدیل به اکراه و 

 دهد.کند و مردم را در تاریکی قرار میمی

 . طبق آیةالكرسی جبر و زور در دین به معنای در تاریکی قرار دادن دیگران است. ۲۱

کنند که دچار این آیه را امروزه مردم ما با پوست و گوشت خود لمس و درک می. ۳۴

یعنی انحطاط و فساد و تباهی و  «الغى»اشد اکراه در دین هستند و لذا دچار اشد 

یعنی روی به روسیه  ؛های جهانی دارندبدبختی و رسوایی و زوال و لذا روی به طاغوت

 و آمریکا که قلب طاغوت زمین هستند. 

سانی کو دوست و رهبر  وضوح شاهدیم که خداوند خودش ولیّ . در این آیه به۳۵

ه در دین خدا اکراه و مکر کنکنند و کسانی شود که در دین خدا اکراه و زور و تزویر می

ی ملل اسلامی که و لذا شاهدیم همه .گیرندنمایند طاغوت را به دوستی و رهبری می

 گروهی به روسیه و گروهی :های جهانی دارندروی به طاغوت ،دین هستند دچار اکراه در

این بدان معناست که ند. هایشان نیز پنهان و آشکارا چنین هستحتى دولت و !به آمریکا

 ؛شودگرایی میپرستی و امپریالیسماستبداد دینی منجر به استعمارطلبی و اجنبی

 رود. به سوی طاغوت می ،یعنی اکراه در دین

های ضد آزادی . پس طاغوت هم تعریف شده است و آن افراد و جریانات و قدرت۳۶

 اند. ردم بستههستند که راه آزاداندیشی و انتخاب آزادانه را بر م
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دهند لزوما از قلمرو هایی که فقط شعار آزادی میالبته گمان نکنیم آن قدرت. 37

را در ایالت تگزاس بمباران کرد و صدها  «داوودیه»مثل آمریکا که گروه  ؛طاغوت خارجند

خواستند زندگی انجیلی و پاک زن و مرد و کودک را زنده سوزانید فقط به جرم اینکه می

همین و  .خانه نداشته باشنداشند و در شهر خود میخانه و رقاصخانه و فاحشهداشته ب

جمهور آمریکا دین خودش را بر آنان تحمیل کرد و چون نپذیرفتند حکم قتل و رئیس !بس

نستان و بخشی ان همان روش طالبان در افغرا در یک شهرک مذهبی صادر کرد. ای همه

از حکومت خودمان در ایران است. زیرا وقتی پیغمبرش حق ندارد دین خدا را بر مردم 

شود که کس دیگری چنین حقی ندارد. زیرا دین اجباری موجب نفاق میتحمیل کند هیچ

 ترین معصیت بر خداست. سازد و بداشد کفر و فساد است و خود دین را هم تباه می

وضوح شاهدیم که طاغوت همان دین و راه و رسم اجباری در ى بهدر آیةالكرس .۴۳

زندگی و دیکتاتوری عقیدتی و خفقان فکری است که هرکس که به آن کافر شد تحت 

و این تجربه را  .کندولایت الهی در آمده و خدا او را از ظلمات به سوی نور هدایت می

 درک کرده است.  ۵۷در انقلاب سال  ملت ما

گوید و نبرد علیه سخن می «نور»از  ،«اکراه در دین»لكرسی بلافاصله پس از طرد . آیةا۵۱

های تاریخ بر دین ی طاغوتدانیم که همهو می .طاغوت که مظهر جبر در دین است

های قرون وسطای اروپا و طاغوت ،عباساند مثل ساسانیان، بنیجبری استوار بوده

کنند و در دادگاه به قتل حقوق اجتماعی محروم می های باحجاب را ازمدرن غرب که زن

 .کند و دیگر ماجراهاومت ما که روسری را با توسری بر سر زنان میرسانند و نیز حکمی

 صور گوناگون طاغوت است و ظلمات.  اینها همه

دین و معنویت  یبخصوص در عرصه ،یک ایده و باور یا عمل اکراهی و اجباری. ۷۹

تدریج کل روان بشر را به سیاهی در روان انسان است که به یقطهموجب پیدایش ن

کا به نفس و یقین شود و در این تاریکی اته ظلمت دچار میکشاند و فرد بتاریکی می

 .افتدآسانی به دام طاغوت میرود و فرد بهالوثقی از دست میةعرو

کند و بشر را در بشر انکار میالهی را انسانی یاساس گوهره ،اکراه و اجبار در دین. ۸۰

کند و برای نجات از این وضع به مسئولیتی و تشویش و جنون میهویتی و بیدچار بی

زیرا  ،اش را به او بسپاردبرد تا حیات و هستییک قدرت شیطانی )طاغوت( پناه می

واهد خرود میاتکای به نفس ندارد و فاقد عروةالوثقى است. کسی که در تاریکی راه می

پرستی پذیری و طاغوتو این است که اکراه در دین موجب ستم .کسی دستش را بگیرد

 شود. می

 یگانگیازخودب یمردم را به سو کنددین را به مردم تحمیل میکه  یحکومت

1کشاندیم 1 9  

پس این همان عدالت است طبق  !خود نبودنبی :همان خودبودن است ،آزادبودن. 195

 تعریف علی )ع(. پس آزادی برآیند عدالت است. 
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م را به یعنی مرد ،سازدهای خودش میحکومتی که مردم را وادار به پیروی از الگو. ۱۹۶

ین همان ااین عین ظلم است و زور و  ،کشاندخودی و ازخودبیگانگی میسوی بی

خودی همان زیرا بی .کشاندظلمت میحکومت طاغوت است که مردم را به سوی 

 جنون و تاریکی عقل و اراده است. 

راستی به ،یابدکتب آزادی مییابد و دین خدا را مآنکه آزادی را جز در دین خدا نمی. ۲۰۰

دین را یافته و خدا را شناخته است و در غیر این صورت در ضلالت است و از اهالی 

هرچند که نماز شب بخواند. او در قرآن جز آیات  ،طاغوت و کافری مقیم دوزخ جاوید

وند حکم زیرا خدا ،زیرا مخاطب و منظور این آیات است ،کندیابد و درک نمیقتال را نمی

یابد. مؤمنان آیات به قتل او داده است. در قرآن هرکسی آیات مربوط به خودش را می

ض و متشابهات را. قرآن کتاب رحمت را، کافران آیات شقاوت را و منافقان آیات متناق

ى عروج اآزادی است و آیةالکرسی هم که قلب قرآن است، قلب آزادی است و عروةالوثق

 عرش و کرسی پروردگار است.  یبه آسمان و دستگیره

1اندو به سوی خدا در حرکتدر دین قرار دارند  هر دو بهشتیان و دوزخیان 2 0  

  )بهشتیان با قبول آزادی و مسئولیت اعمال خود، و دوزخیان با انکار آن( 

ها آیه در هکه دیت و بهشت است درحالیپندارند که دین همان راه هدابسیاری می. ۲۲

یعنى  «.دین هر آن واقع است» :مثلا  این آیه که؛ دهدقرآن خلاف این باور را نشان می

الدین روزی است که یوم» :همان دین است. و یا كل واقعیت جهان هستی و بشریت

یکی راه روشنایی  :یعنی دین دو راه دارد «.شوندکافر و مؤمن در حضور خدا حاضر می

و راه روشنایی و بهشت  .و هدایت و بهشت است و دیگری راه تاریکی و دوزخ است

ی ساکنانش همان راه آزادی انتخاب و پذیرش مسئولیت آن است و لذا در دوزخ همه

یعنی آزادی خود را منکرند و اصلا چون آزادی  ؛نهندتقصیر خود را به گردن دیگران می

 اختیار و انتخاب را تکذیب و انکار کردند به دوزخ رسیدند. 

یعنی آزادی در دین به  ؛نور همان آزادی انتخاب سرنوشت است ،. طبق آیةالكرسى23

یکی از طریق بهشت و دیگری  :شودمنجر می زیرا هر راهی به خدا !معنای راه زندگی

خدا  و از راه بهشت به درسکند به بهشت میو آنکه این راه را خود انتخاب می !دوزخ

 رسد. کند مقیم تاریکی است و به دوزخ میرسد و آنکه انتخاب نمیمی

انحطاط آزادی در دین همان راه رشد است و غیر از این هم راه  ،ی مذکور طبق آیه. ۲۴

 و گمراهی )الغی( است. 

با دین خدا در ستیزند و  ،پندارندباریت میجکه دین خدا و احکام الهی را جبر و آنان. ۱۸۳

پذیرند و مسئولیت حیات و چون راه آزادی را نمی ؛اندلذا مبتلا به جباریت حق شده

و لذا حاکمیت جبر الهی به کافران جهت راضی کردنشان به  ،خواهندهستی خود را نمی

 اختیار!  اختیار و آزادی وجود است به جبر: جبر  
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یات و هستی خود حکه از مسئولیت مسئول بودن است و لذا آنان ،آزادبودن. ۱۸۴

 ،افتند و این معنای جبر اختیار استها میشوند و به اسارتبه جبر مبتلا می ،گریزندمی

 یعنی آزاد باشند.  ،شوند که مسئول خویش باشنده در این جبرها مجبور میک

به بیان دیگر انسان مجبور است که مختار باشد و از آزادی اختیار خود راه گریزی . ۱۸۵

 ندارد و دوزخ قلمرو ابتلای به اختیار جبری است و جبر اختیار. 

همان دین به  ،ویر و فشار نباشدهر راه و روشی که در آن اکراه و اجبار و زور و تز 

1راه خداست یمعنا 2 1  

دهد که دین همان وادی آزادی انتخاب است و این آیه نشان می «الدینلا اکراه فی. »28

است که در بطن خود چندین حقیقت زنده را  ترین آیات قرآنراستی یکی از کریمبه

لا اكراه »لمه بیان شده است: از جمله تعریفی که از دین خدا در دو ک ؛آشکارا حاضر دارد

 . «فی الذین

یک تعریف سلبی از دین است که دین را عین راه آزادی قرار  «لا اکراه فی الدین». ۲۹

 ،داده است. یعنی هر راه و روشی که در آن اکراه و اجبار و زور و تزویر و فشار نباشد

 همان دین به معنای راه خداست. 

اهل جبر »یگر این آیه را تعریف کرده است که طور که رسول اکرم نیز سمت دهمان. ۳۰

کنند یا که دارای آزادی انتخاب نیستند و اختیار خود را انکار مییعنی آنان ؛«اهل دوزخند

 روند. گمراهند و به دوزخ می ،کنندآزادی دیگران را سلب می

ی جباران خودشان یابیم که همههای بشری درمیشناسی افراد و گروهبه تجربه و روان. ۳۱

علیرغم  و کنندها زیست میمراتب مجبورترند و سراسر در تشنج و فشار و ناچاریبه

برند سر میه ر حبس بهای سرکوبگری که دارند خودشان دقدرت و ثروت و ارتش و نیرو

 .ایعنی اهل دوزخند از همین دنی ؛و کمترین اختیاری از خود ندارند

1قلمرو توحید در جامعه ،آزادی 2 2  

پس منکر  د،اند تا انسان را برای معاد و پاسخگویی به خداوند مهیا کننعرضه کرده )آزادی را انبیا

 (منکر نبوت و معاد است ،یآزاد 

اصل اول دین خدا و طبعا  از اصول و ارکان اسلام  ،آزادی اعتقاد و انتخاب و بیان. ۸۶

سازد و او را انسانی ملحق می ،که خداست ،و صمدیت ذات تاست که انسان را به احدی

لمرو قنماید. پس آزادی انسان در سازد و بیتا میی خدا میصاحب هویت و خلیفه

 تجلی اصل اول دین و اسلام یعنی توحید است.  ،انتخاب و عقیده و بیان

اند ها عرضه کردهقلمرو توحید در جامعه است. و این اصل را نبوت ،آزادی انسانی. ۸۷

تا انسان را برای معاد و پاسخگویی به خداوند مهیا کنند. پس نبوت و معاد هم به صورت 
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گیرد و بر آن اساس علت و روز قیامت آنچه که در مرحله نخست مورد مؤاخذه قرار می

 همان آزادی اختیار و انتخاب است.  ،شوداست که آدمی محاسبه می

و همو کافر و  ،یعنی منکر دین خداست ،ر نبوت و معاد استمنک ،پس منکر آزادی .88

ظالم و طاغوتی است که خداوند قتلش را بر مؤمنان امر کرده است پس از امر به 

 .معروف و نهی از منکر و اتمام حجت

هاست که الهی و هویت روحانی سایر انسان یزیرا چنین آدمی موجب قتل اراده. ۸۹

سازد و به سوی تاریکی د و به روز قیامت بدبین و منکر میکنمردم را از خدا منع می

 کند. پذیر میراند و مبتلا به طاغوت و ستممی

ر قبال د ،ی آزادی خویشواسطهزیرا آدمی به ،دشمن آزادی دشمن دین خداست. ۹۰

 .خداوند مسئول و متعهد است و لاغیر 

1ی بسیار مخلص استتردید مسلماندهد بیکه برای آزادی جان میکمونیستی  2 3  

پرسند که یک انسان کافر و منکر خدا و قیامت چگونه قادر است که برای برخی می. ۹۱

ه آنک :ستا ی مرکزی بحث و ادعای ماآزادی جانش را به خطر بیندازد؟ این هم هسته

خرت است و مسلمان است و بلکه آتردید مومن به خدا و دهد بیبرای آزادی جان می

یار مخلص و صادق است. زیرا از اصل دین و هویت الهی خود دفاع مسلمانی بس

یعنی به  ؛شوداد میرسد و یا از اسارت این دنیا آز نیا به آزادی میکند که یا در این دمی

از نمازگزارانی که تن  ،کمونیست و ملحد باشد حیات آخرت ایمان دارد و حتی اگر اسما  

 تر است. دهند بسیار مؤمنی میبه خفقان و اسارت و خودفروشی عقیدت

رزش دیگری ندارد. این ا ،فرماید زندگی جز عقیده و جهاد برای آنمی حسینامام. ۹۲

و دفاع از  ،اید. زیرا عقیده یعنی انتخابکل حقیقتی است که در این رساله خوانده ،بیان

این انتخاب عین دفاع از دین و ایمان و توحید و انسانیت الهی خویش است و شهیدی 

 .بر انسانیت و الوهیت ذات خویشتن جز این نیست: شهادت

کند و برای آن جهاد ای از نزد خود دارد که بر آن اساس زندگی میههرکه عقید. ۹۳

ر د و مؤمن است حتی اگدید انسانی موحتر بی ،اندازدکند و جانش را به خطر میمی

 . کمونیست و نیهیلیست نامیده شود

ی مبارزان آزادی در سراسر جهان تحت عنوان هر مکتبی که باشند مؤمنان پس همه. ۹۴

 ها بر روی زمین قرار دارند. ترین انسانو خداپرستانند و بلکه در رأس مؤمن

اند. و دین خدا بانی آزادی انسان الهی بودهنخستین آزادیخواهان تاریخ بشری انبیای . ۹۵

 قه است. ی مذاهب ح  است و آزادی اصل اول همه

 ری جدی ندارد. کند به معاد باوکسی که به آزادی اعتقاد ندارد و برایش جهاد نمی. ۹۶

 :فرماید کهشوند و خداوند میابرار نامیده می ،در قرآن کریم آزادگان و آزادیخواهان. ۹۷

و این همان راه  .«ترین چیزهایتان بگذریدرسید الا اینکه از محبوبقام ابرار نمیبه م»

 ترین چیز در دنیا همان جان است. آزادی و شهادت است. و عزیز
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ابرار در مقامی قبل از مقربین قرار دارند که اولیای الهی  ،طبق حدیث نبوی. ۹۸

 است.  اللهالىخواهی شاهراه تقرب باشند. پس آزادگی و آزادیمی

چراکه آزادگی و  ؛در قرآن کریم ابرار مقیم در جنات نعیم خدایند از همین دنیا .99

 نفس است.  یتزکیه خواهی مستلزم گذشتن از جان است که این اساسآزادی

نفس و طهارت نفس  یترین راه و روش تقوا و تزکیهبستر عمیق ،خواهیپس آزادی. ۱۰۰

 و اخلاص و صدق در دین است. 

بنابراین  .های خویشتن استصدق انسان در باور یترین نشانهخواهی واضح. آزادی۱۰۱

 م است و میزان یکدیگرند. أآزادی و صداقت همواره تو

خواهی خودنمایی در آزادگی و آزادی ،ی فضائل اخلاقی استاگر صدق محور همه. ۱۰۲

 .کندمی

که  ،خواهیادیپس آز  .کند که عمیقا  باور داشته باشدآدمی برای چیزی مبارزه می. ۱۰۳

 بهترین محک ایمان است.  ،مبارزه برای تحقق یك اعتقاد است

ای ایمانی قلبی یابد که برایش ریشهتواند به امر ناحق و بیآدمى ذاتا  و فطرتا  نمی. ۱۰۴

دارای هوشی ذاتی است و خود را فدای اموری  جانش را به خطر افکند. زیرا خود جان

 .کندتر از خود نمیحقیر

 ،رزش جاناتر از جان است و در فطرت بشری ارزشی بر ،اعتقاد و انتخاب پس آزادی  . ۱۰۵

ها جان خود را فدای انتخاب است. و این است که بسیاری از انسان معلول ارزش آزادی  

 کنند. آزادی انتخاب و اعتقاد می

اگر استمرار یابد و  ،تبی که باشدخواهی انسان تحت هر ایده و عنوان و مکآزادی. ۱۳۴

تردید به خدا بی ،آزادی خود را معامله نکند ،آدمی با خود صادق باشد و در بین راه

کند که همانا دیدار با جهان آزادی و قدرت و رسد و با او در همین دنیا دیدار میمی

آزادی و رهایی  یانسان را اسوه ،ت و ابدیت است. و این دیدار زیبایی و رحمت و محب

ی طالبان آزادی همه ،و عدالت کند که نور وجودش همچون بزرگان عرفان و عشقمی

 رساند. را به آزادی می

1اللهخواهی شاهراه تقرب الىآزادگی و آزادی 2 4  

دین خدا بانی آزادی انسان  اند. ونخستین آزادیخواهان تاریخ بشری انبیای الهی بوده. ۹۵

 قه است. ی مذاهب ح  است و آزادی اصل اول همه

 ری جدی ندارد. کند به معاد باوکسی که به آزادی اعتقاد ندارد و برایش جهاد نمی. ۹۶

 :فرماید کهشوند و خداوند میابرار نامیده می ،در قرآن کریم آزادگان و آزادیخواهان. ۹۷

همان راه  و این .«ترین چیزهایتان بگذریدسید الا اینکه از محبوبر به مقام ابرار نمی»

 ترین چیز در دنیا همان جان است. آزادی و شهادت است. و عزیز

ابرار در مقامی قبل از مقربین قرار دارند که اولیای الهی  ،طبق حدیث نبوی. ۹۸

 است.  اللهخواهی شاهراه تقرب الىباشند. پس آزادگی و آزادیمی
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چراکه آزادگی و  ؛در قرآن کریم ابرار مقیم در جنات نعیم خدایند از همین دنیا .99

 نفس است.  یتزکیه خواهی مستلزم گذشتن از جان است که این اساسآزادی

نفس و طهارت نفس  یترین راه و روش تقوا و تزکیهبستر عمیق ،خواهیپس آزادی. ۱۰۰

 و اخلاص و صدق در دین است. 

بنابراین  .های خویشتن استصدق انسان در باور یترین نشانهخواهی واضحآزادی. ۱۰۱

 م است و میزان یکدیگرند. أآزادی و صداقت همواره تو

خواهی خودنمایی در آزادگی و آزادی ،ی فضائل اخلاقی استاگر صدق محور همه. ۱۰۲

 .کندمی

که  ،خواهیپس آزادی .داشته باشدکند که عمیقا  باور آدمی برای چیزی مبارزه می. ۱۰۳

 بهترین محک ایمان است.  ،مبارزه برای تحقق یك اعتقاد است

ای ایمانی قلبی یابد که برایش ریشهتواند به امر ناحق و بیآدمى ذاتا  و فطرتا  نمی. ۱۰۴

جانش را به خطر افکند. زیرا خود جان دارای هوشی ذاتی است و خود را فدای اموری 

 .کنداز خود نمیتر حقیر

 ،رزش جاناتر از جان است و در فطرت بشری ارزشی بر ،اعتقاد و انتخاب پس آزادی  . ۱۰۵

ها جان خود را فدای انتخاب است. و این است که بسیاری از انسان معلول ارزش آزادی  

 کنند. آزادی انتخاب و اعتقاد می

1انسان با خداوند یو عاشقانه مختارانه ،ی آزادرابطه محصول ایمان 2 5  

دیگری در قرآن همچون آیةالكرسى سخن از اقتدار و سلطه و  یشاید در هیچ آیه. ۱۰۶

خداوند بر عالم هستی نیست و سپس سخن بر سر ایمان انسان به  یعظمت مطلقه

کردن خداوند به عنوان خالق و چنین خدایی است که جز از طریق آزادی انتخاب و اختیار

ظ و ابدیت انسان ممکن نیست. یعنی ایمان به خداوند جز آزادی انسان رب و رزاق و حاف

انسان با  یارانهی آزاد و مختراه دیگری ندارد و از طریق آزادی و رابطه ،ی با اودر رابطه

آید و خداوند هم ولایت و هدایت و رشد انسان را تقبل خداوند است که ایمان پدید می

کرسی به معنای  یسازد. زیرا اصلا  واژهار خود در کائنات میاقتد یکند و او را خلیفهمی

سیطره و لنگر اقتدار خدا در کائنات است. و این اقتدار الهی از طریق آزادی به انسان 

سازد. پس اقتدار الهی انسان هم محصول شود و انسان را جانشین خدا میمحول می

 ی با انسان. خواهی خدا در رابطهی با خداست و آزادیآزادی انسان در رابطه

ترین مؤمنان خداوند در طول تاریخ همانا آزادگان و ست که عاشق. بیهوده نی۱۰۷

شان اند. همچون امامان ما و عارفان بزرگ که رابطهآزادیخواهان و تشنگان عدالت بوده

 با خداوند عاشقانه است و عشق همان کمال ایمان است که غایت آزادی نیز هست. 

 ایمان محصول آزادی است؛ چرا؟ . ۱۰۸

دهند و از آزادی انتخاب او ن به میزانی که به فرزند عاقل و بالغ خود آزادی میوالدی. ۱۰۹

طور کنند. همانکنند باور و اعتماد و عشق فرزند را به خودشان جلب میحمایت می
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که والدین دیکتاتور کمترین اعتباری در نزد فرزندان خود ندارند و نیز کمترین عاطفه و 

 کند. بین خالق و مخلوق نیز همین نقش را ایفا میی آزادی در رابطه .محبتی

دهد و از آنها ترین دشمنان خود و دینش هم رزق و سلامت می. خداوند حتی به کافر۱۱۰

دهد کند. و اتفاقا  مؤمنان خود را به لحاظ دنیوی در تنگنای شدیدتری قرار میحمایت می

 تا ایمان و باورشان را بیازماید. 

شناسد و لذا که در سرنوشت و راه و رسم خود آزاد نباشد هرگز خود را نمی. انسانی ۱۱۱

 ت. شناسد چراکه خداشناسی معلول خودشناسی اسخدا را هم نمی

 پس عرفان نیز محصولی از آزادی عقیده و انتخاب است. . ۱۱۲

اطهرکه آزادی را اساس تشخیص و تفكیك حق و باطل  ی. آن سخن مشهور فاطمه۱۱۳

طور که فقدان آزادی تر است. هماناینک واضح ،داندی انسان میواسطهر و شر بهو خی

شود که حاصلش موجب در هم آمیختن حق و باطل و راست و دروغ و کفر و ایمان می

 همان نفاق است که اشد کفر است و تباهی. 

هستیم. یعنی در آیةالكرسى شاهد كمال اقتدار و عظمت الهی در قبال آزادی انسان . ۱۱۴

تیار نموده انسان را مجبور نکرده است و او را صاحب اخ ،ی قدرت خودواسطهخداوند به

دهد و حیات ران هم رزق میککه ربوبیت خدایش را بپذیرد یا انکار کند و حتی به من

کند عفو می ی گناهانشان رابخشد و هرگاه هم که توبه کنند بدون عذاب همهجاوید می

 کریم.  به نقل قرآن

فهماند که فقط از طریق دادن ها می. پس آیةالكرسى به صاحبان قدرت و طاغوت۱۱۵

توان آنها را به ایمان و بلکه عشق با آزادی انتخاب و اختیار به زیردستان است که می

 خداوند رسانید و باید چنین کرد. این درس رهبری و اقتدار خدا به بشر است. 

مذهب  پدیدآورندهشیطانی علیه دین خدا و  یک دسیسهی ،دین اکراهی و اجباری

1مذهبدض 2 6  

 ،سال اکراه و اجبار دینی به مردمما پس از سی ینگاه کنید که امروزه در جامعه. ۱۱۹

تنها دین بلکه وجود خداوند را هم منکرند و مابقی شاهد پیدایش نسلی هستیم که نه

 هم منافقانند. 

پذیرد اگر مبتلا به جبر و اکراه در دین احکام شرع را نمی. بنابراین کسی که دین و ۱۲۰

سوی ایمان و پذیرش به ،انتخابش نشود وجود خدا را باور دارد و این فرد در مسیر آزادی  

و لذا امروزه بهترین  .زمین هستیمشاهد چنین جریانی در تمدن مغرب .روددین می

 یابیم. آزاد می هایمؤمنان مسلمان و مسیحی و یهود را در کشور

تنها دین نیست نه ،ی و سهوی طبق قول خداوند در سوره ماعونییار . دین اکراهی و ۱۲۱

سال ما شاهدیم که سی یبلکه خصومت با دین است. و این حقیقت را امروزه در جامعه

 ی بوده است. یدین اکراهی و ریا یدر سیطره
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علیه دین خداست و اساس مذهب شیطانی  ییک دسیسه ،. دین اکراهی و اجباری۱۲۳

 ضد مذهب است. 

ها ریخ اشد ستمو تا ،ترین ظلم بر مردم و معصیت بر خداستمخوف ،. دین اکراهی۱۲۴

مثل قرون وسطای  ؛ها گزارش داده استها و نظامی این نوع حکومتو جنایات را درباره

 .عباس و صفویان در ایرانمسیحی یا دوران بنی

دین اجباری مبدل به یک ایدئولوژی طاغوتی شده که جهت براندازی  ،در عصر جدید. ۱۲۶

ه نی در جهان اسلام بهای امپریالیزم جهادین و خاصه اسلام در نزد تئوریسین یریشه

نستان یکی از صور این ایدئولوژی شیطانی اکار رفته است که ماجرای طالبان در افغ

 آمریکا به اجرا گذاشته شد.  یاست که با طرح و برنامه

 نیو اما عدل ع ،مسئولیت در قبال آزادی معاد ،نبوت خبر آزادی ،یراه آزاد  دیتوح

1عدالت است نیمقام امامت برخاسته از او  ،یآزاد  2 7  

در دین اجباری » :گوید که. آیةالكرسی همانا کرسی آزادی انسان است و آشکارا می۱۴۰

  دین نیست. پس دین یعنی آزادی. ،ستیعنی هرکجا که اجباری ه «.نیست

نیز  و .بکند و این یعنی آزادی ،تواندخواهد و می. انسان مختار است که هرچه می۱۴۱

 وو این است اسلام  !باشد و این یعنی عدالتمسئول كل امیال و اعمال خود نیز می

 دین. 

زیرا آدمی در پرستش غیر خداست که به اسارت  ،توحید همان راه آزادی است. ۱۴۲

محاسبه  وو معاد هم مسئولیت  !یعنی خبر توحید ؛افتد. نبوت هم خبر آزادی استمی

و اما عدل عین آزادی  .ایمدر قبال آزادی است که با آزادی خود در قبال خداوند چه کرده

در خویشتن و جایگاه انسانی مقیم  ،زیرا انسان عادل !است و نشستن در مقام آزادی

که مقام  ،الهی خویش است و در واقع جانشین خدا به عنوان مظهر آزادی مطلق است

اسلام و تشیع جملگی  یگانهی اصول پنجپس همه .امامت برخاسته از این عدالت است

 اصول آزادی هستند. 

کمال رسانیده راه آزادی و رسم آزاد زیستن است و اسلام این راه و رسم را به  ،. دین۱۴۳

كمال آزادی انسان را ترسیم کرده و ممکن نموده  ،یعنی اسلام و خاصه تشیع ؛است

آن علی )ع( و عارفان ما هستند که  یاست که غایت این آزادی، عشق است که اسوه

 اند. حتی بهشت را هم زیر پا نهاده

1شودحاصل نمیعقلانیت  و فکردین جز از راه آزادی  2 8  

 ی. آزاد ستا ایو دن نیدر د اریانتخاب و اخت یحاصل آزاد  ،و مخلصانه ید یتوح نی. د۱۴۵۲

و  یدو رو نیمخلصانه و عارفانه. و ا یمانیبه ا ایانجامد و می ایر یبه کفر محض و ب ای

در درک  فقانمنا یبه جهنم. ول یگر یرود و دبه بهشت می یکیاست که  نیدو راه د
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شوند که قلمرو انجماد و انحطاط محض است که در آنجا ساقط می نیالسافلاسفل

 گردند. دهیسوزند تا پاک شوند و آمرز نمی یحت

 طیاعمال كافران احاطه دارد و مح یبه كلیه مکری قرآن در خودش قول به خداوند .۱۴۵۳

خودشان ه را ب نافقانم یول ،کندست و مؤمنان را در قلوبشان حراست میا بر آنها

ترند به قول وجود که از سنگ هم سختیخدا و بیراستی ببه ندانانیوانهاده است و ا

و نه به  انددهیو مصلحت برگز  استیرا با اکراه و اجبار و س نیکه دآنان یعنی. 129قرآن

 انتخاب و اختیار. یآزاد 

دم بر وجود مق یانسان، آزاد  یبرا یعنیانسان!  یاست برا یآزاد حاصل  ،. پس وجود۱۴۵۴

 انسان قرار داده است. یحق را خداوند برا نیانسان است و ا یابیاست و راه وجود

 یجز از راه آزاد  ینیاست و د نیکه اساس دبل ،ستین نینه تنها ضد د ی. پس آزاد ۱۴۵۵

 نیمنان درا دش ییایو ر  یطور که خداوند نمازگزاران سهوهمان ؛شودحاصل نمی

همان راه  نید رایدشمن وجود. ز  یعنی نیدشمن د .ماعون یخوانده است در سوره

 دشمن خدا است و دشمن وجود! ی،انسان است. پس دشمن آزاد  یابیوجود

 یآزاد  هیآنگاه آزادانه عل ،دیرا فهم را آزمود و بطالت و دوزخ آن یبرالیل ی. آنکه آزاد ۱۴۵۶

و این است جهاد اکبر و  .دازدپر ( به مبارزه میگرانید هی)و نه عل شتنیخو  ینفس اماره

 130«.داردرا دوست می است و آنان نیخدا با متق»مقام متقین که فرمود: 

 عین شرک با خدا است. ،با اكراه ی. این است که تقوا۱۴۵۷

بلکه تجاوز و ظلم به  ،ستین یآزاد  ،باشد گرانید یکه مانع آزاد  یآن آزاد  دیتردی. ب۱۴۵۸

به  یربط ،عامأ و عربده در مل یگسار و می ابانیدر خ یاست. مثلا برهنگ گرانیحقوق د

 ا  واقع تیحاکم کی ا  مردم است و طبع یظلم و تجاوز به حقوق عامه نیندارد و ع یآزاد 

 ؛جنون است یجدا یکند. آزاد می یر یظالمانه جلوگ یهاینوع آزاد  نیاز ا ،کیدموکرات

 .ر استیناپذاجتناب نیو ا دیگرابسا به جنون هم میهرچند که چه

 یدار یب یاز جاهلیت به سو بایو زشت و ز  یبرزخ یگذار  ی،برالیل ی. به هر حال آزاد ۱۴۵۹

 است. ریناپذاجتناب یاست و گذار  ینیو د یمعنو

-قیو عم شتریب اریبس یمخلصانه در ملل لیبرال نیو د تیکه معنو  می. امروزه شاهد۱۴۶۰

-در جامعه یمثل ظهور مولو ؛است یستیکمون ای ینید یتر از ممالک استبداد یتر و جد 

 .کایآمر  ی

در  اتیها و مفاسد و جنون و جنااز شقاوت یار یدر بس یرانیا ی. اگر امروزه جامعه۱۴۶۱

لااكراه » یبر کل جامعه است و الغا عتیشر  یجبر  یدلیل القاه ب ،جهان سرآمد است

، یخوار ها، رشوه و رانتسرعت و قتل عام در جاده ون، جنیشکنمثل قانون «.الدینفی 

-، شرکتستیز  طیمح ی، آلودگینترنتی، مفاسد ایدزد  اد،ی، اعتیتورم، طلاق، خودکش

، ی، انحرافات جنسیز یستنسل جوان، دین ی، بزهکار ز یآمجنون یسالار ، زنیهرم یها

 یمطلقه تیسه دهه تحت حاکم ودکه حد یدر کشور هم آن؛ و...  یخرافات، كلاهبردار 

است که  نیحاصل شرک و نفاق در د مفاسد تماما   نیبوده است. ا یاسلام عتیشر 

                                      
 (74)بقره / ...«. ثِمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ فهَِيَ كَالْحِجارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً . »129
َ مَعَ . »130 َ یحُِبُّ الْمُتَّقینَ  بعَِهْدِهِ وَ اتَّقى مَنْ أوَْفى بلَى(. » 36)توبه /«. الْمُتَّقینَ اعْلمَُوا أنََّ اللَّهَُّ  (76عمران/ )آل«. فإَنَِّ اللَّهَُّ
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فکر و  یآزاد  یو معرفت است و سرکوب تیو معنو  نیانتخاب در د یاز عدم آزاد  یناش

ست که ساله كل جامعه و نظام را دو شقه کرده اسهویوضع س نیا نکیا ! وتیعقلان

باشد. می ینیو معرفت د نیشرک و اکراه در د تینفاق است که غا اصلح ،شقاق نیا

تحت عنوان مبارزه با شرک و التقاط صورت گرفته و اشاعه  یفکر  یسرکوب نیو عجبا که ا

در  تیروش برافتادن حداقل اخلاق و فطرت و معنو  نیخالص و ناب! که حاصل ا نید

 ن بوده است.اکثر مردم و خاصه نسل جوا

ه کتفکر و تعقل است  یو آزاد  تیی عقلانواسطهاست و انسان به نی. عقل، نور د۱۴۶۲

 نیا قیدر تصد ثیو احاد اتیآ یی ازایشود. در خدا را کشف نموده و بر آن وارد می نید

 تیهمانا معرفت و عقلان دیو توح نیوارد شده است که تنها راه اخلاص در د قتیحق

  است. نیو اخلاص در د دیو توح نید کوبسر  نیع شهیاند یاست. پس سرکوب آزاد 

و تقدم عقل و معرفت بر  تی، صدها سخن در اصالت و حقانثی. در قرآن و احاد۱۴۶۳

و  مانیو ا نیرا اهل د عاقلانخداوند در کتابش آشکارا فقط  .و عبادت وجود دارد نید

 رث، معرفت و علم را دیها حددر دهنیز و علی )ع(  (ص) امبریپ .تقوا خوانده است

 .انداند و اصلا مقصود از عبادت را معرفت خواندهبرتر از نماز و عبادات قرار داده یمقام

خداوند آنها را ملزم به  ،چون اکثر مردمان اهل معرفت نبودند»و اصلا آمده است که: 

مبارزه با شرک و  یبه بهانه شهیسانسور و سرکوب اند نیبنابرا. «عبادت نموده است

د بر مردم نحق ندار  نیزترین مذاهب و مکاتب شرک است و ناب نیعالتقاط و انحراف، 

-را می آن ترعیست که مردم سر ا آن شهیبودن اندناب یهااز نشانه د. اتفاقا  نشو لیتحم

 ار!یبا عشق و اخت رندیپذ

است.  ینید استیو س یمحور نیاساس د ،انتخاب در چهارچوب عرف جامعه ی. آزاد ۱۴۶۴

و چه  ینیچه د ،معرفت یو نوآور  تیو خلاق شهیاند استقلالو  یو آزاد  یفکر  یآزاد  یول

 و اخلاص است. دی، اساس توحینیدر یغ

 مگر ،به تقوا و نماز نشده ،آنقدر که به تفکر و تعقل و تذكر امر شده می. در قرآن کر ۱۴۶۵

 به مؤمنان.

علی  یپنج ساله تیو حاکم نهیدر مد)ص( رسول اکرم  اتیح که در میآور  ادی. به ۱۴۶۶

 دهیآزادانه امکان ابراز عق ،ها و مذاهبشهیی اندهمه )ع( در مدرسه امام صادق و)ع( 

حق ممانعت  یکردند و کسمی یداشتند و با امرا و حاكمان جدال فکر را خود  یغ آرایو تبل

 از مردم را نداشت.

و اعتقاد و  شهیاند یهمچون اسلام از آزاد  یمذهب و مکتب و حکومت چیه. در ۱۴۶۷

 یو عجبا که امروزه در سراسر جهان، اسلام مذهب استبداد فکر  استدفاع نشده  انیب

عملکرد مشركانه و  یکی :دارد یدو رو ،نیو ا .شده است یمعرف یدتیو ترور عق

دشمنان اسلام  یاستفادهوءس یگر یو د یاسلام یهامسلمانان و حکومت یمنافقانه

قرار  یناحقهب و اتهام تیجور راستی که اسلام و قرآن در چه مهشرک و نفاق. به نیاز ا

 تر از شرک ندارد.یشق یدشمن ،خدا و انسان نیو د قتیراستی که حقگرفته است. به

 میو اخطار داد میباب منتشر کرد نیدر هم یا( رساله۱۳۸۷) شی. حدود دو سال پ۱۴۶۸

و نظام ما در حال انهدام است که حدود چهار ماه  یدر حال فروپاش یکه جوامع اسلام

حكم  چیه یو شقاق و انهدام آشکار شد. آمدند و ما را ب یفروپاش نیا یهانشانهبعد 
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نظام!  یمردم و برانداز  یساز کردند به اتهام گمراه یو دادگاه یو زندان ریدستگ ییقضا

استبداد و خفقان و شرک و  هیعل یدر ملل اسلام یاپیپ یباتشاهد ظهور انقلا نکیو ا

 .مینفاق هست

اکراه و  جادیاساس ا ی،نیو د یدتیو عق یکه استبداد و خفقان فکر  میدرک کن دی. با۱۴۶۹

 است. یو نابخشودن میاز گناهان و مظالم عظ ،پس ؛و شرک و نفاق در مردم است ایر 

1شناسی استبداد عقیدتیپدیده  3 1   

راستی که زندگی چیزی جز اعتقاد و جهاد در راه آن فرماید: به)ع( می حسینامام. ۱

کلی برای هر انسانی اعم از کافر یا مؤمن یا عالم و جاهل  ینیست. این یک قاعده

معنای عقد و عقده در رابطه با یک زیرا انسان فاقد اعتقاد وجود ندارد. اعتقاد به .است

کسی که با فکری در ذهن خود عقد و پیوندی استوار دارد  باور، فکر یا آرمانی است.

رسد هیچ اعتقادی ندارد و فقط اهل نظر میکسی هم که به صاحب اعتقاد است. آن

عیش و بازی و لاابالی است دارای اعتقادی به همین روش از زندگی است. منتهی هر 

برخی نیازمند  اعتقادی مستلزم درجه و نوعی از تلاش و جهاد جهت تحقق آن است.

آسانی موفق به تحقق اعتقاد خود ترند و برخی هم بهمدتتر و طولانیجهادی دشوار

 شوند. تقاد خود در این دنیا نمیشوند و برخی هم موفق به تحقق اعمی

  .ترندنیازمند جهادی بزرگ ،تر و جاودانهباورها و اعتقادات معنوی. 2

ای از اعتقادات است که معمولا  یکی از آنها هدر عین حال هر انسانی حامل مجموع. 3

 گیرد. اعتقادات را تحت فرمان می یدر اولویت و محور قرار دارد که بقیه

اصولا  دو راه و روش کلی برای تحقق اعتقادات وجود دارد: راه و روش رحمت و . 4

  .شقاوت، جبر و اختیار، تصرف و ایثار و درنهایت روش کافرانه و مؤمنانه

 برخاسته از ماهیت اعتقاد است.  ،این دو روش متفاوت جهاد برای تحقق اعتقاد .5

اصولا  دو دسته اعتقاد وجود دارد: مادی و معنوی، شخصی و اجتماعی، که اعتقادات . 6

 اند. مادی اصولا  شخصی هستند و اعتقادات معنوی هم اجتماعی

کنند از راه و روش جبارانه و شقیانه و کافرانه استفاده می ،اعتقادات مادی شخصی. 7

اجتماعی هم از راه و روش مختارانه و رحمانی و مؤمنانه استفاده  و اعتقادات معنوی  

 .کنندمی

های جبارانه و کند از روشآنکه فقط برای شخص خود و تعلقات خویش زندگی می. 8

 کند و آدمی مستبد و دیکتاتور است. ده میهرطریق استفابهشقیانه و کافرانه و باری

کند و اعتقادی اجتماعی و جهانی دارد انسانی و آنکه برای دیگران زندگی می. 9

داند که هیچ حقی را خواه و مهربان و باگذشت است زیرا به عقل و تجربه میآزادی

 آنها را سعادتمند نمود.  توان به زور به دیگران تحمیل کرد ونمی

های مستبد و جبار یا کاملا  شخصی و مادی هستند و نابراین اعتقادات و ایدئولوژی. ب۱۰

 باشند. هی میتیا از معرفت 

                                      
 شناسی استبداد عقیدتی(.شناسی عرفانی، فصل هشتم )پدیده. پدیده 131
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. مثلا  اعتقاد کمونیستی از نوع مارکسیستی و لنینیستی که اعتقادی جبار است ناشی ۱۱

توان به زور پندارد میباشد که میی سعادت بشری میاز یک جهل بزرگ درباره

جبر تاریخ  یلسفهفزیرا معتقد به  .ای را به عدالت رساند و سعادتمند ساختعهجام

بنابراین  .دانداست و سعادت یا شقاوت را دو نوع جبر حاصل از تاریخ و جامعه می

برای سعادت مردم متوسل به جبر و زور و بلکه کشتار مردم  ،ایمعتقد به چنین فلسفه

 شود. مثل لنین و استالین. می

جباریت و شقاوت در اعتقادات معنوی و اجتماعی و  یراستی علت و ریشهبه. ۱۲

 ایثارگرانه چیست؟ 

زیرا  .امری معقول و منطقی است ،فردی – . جباریت و شقاوت در اعتقادات مادی۱۳

خیزد و امری طبیعی پرستی حیوانی برمیشقاوت و شرارت از ذات مادیگری و خود

 است. 

ادات معنوی و اجتماعی اصولا باید انسانی مؤمن به آخرت و . انسان صاحب اعتق۱۴

گذرد و دنیای گذرا خداوند و حیات جاوید باشد که از مادیگری و فردپرستی حیوانی می

 گر ایمان باشد. کند که البته امری معقول است ارا فدای حیات ابدی می

ا و ماهیت انسان مشکوک و نامعقول وجود دارد و آن معن یدر اینجا یک مسئله. ۱۵

های جبارانه و شقیانه دست اجتماعی است که به روش - های معنویمعتقد به آرمان

چگونه چنین انسانی ممکن است؟  .دت بخشدخواهد مردم را سعامی که به زور ،زندمی

 این به چه معنانی است؟ 

و آخرت و حیات مؤمن به خدا انسان غیر است که آیا اصولا  چگونه یک یک مسئله این. ۱۶

اشد و برای سعادت مردم معنوی ب – تواند دارای اعتقاد و آرمانی اجتماعیجاوید می

های ماتریالیست زندگی کند و فردیت دنیوی خود را فدای دیگران کند؟ مثل کمونیست

 کنند. این اعتقاد فدا می راه خواهان لامذهب که حتی جان خود را درآزادیا ی

ایم که مبارزان لامذهب به شاهد بوده ،ویژه در عصر جدیدبه ،تاریخی یبه تجربه. ۱۷

خودشان کانون ظلمی  ،اند و پس از پیروزیهای جبارانه و شقیانه متوسل شدهروش

امر  ،از هر ایدئولوژی ،ی مبارزان لامذهباند. از این تجربه باید گفت که براشدیدتر بوده

ای برای اقتدار و سلطنت فردی و وسیله ،ی خلقپرستی و فداکاری برامبارزه و جامعه

ها به لحاظ اعتقادی ریاکار و آدم مادی بوده است. و این بدان معناست که این نوع

اند و شقاوت و جباریت آنها هم نشانه و دلیل این نفاق اعتقادی است. وگرنه بوده منافق

د از چه روی و با چه کنکسی که منافع مادی و فردی خود در دنیا را فدای خلق می

پس دروغی در کار و اعتقاد اوست. یا  ؟منطقی با خلق خشن و مستبد و ظالم است

یک عیب و اشکال عقلی و معرفتی دارد و یا عیبی در نیت او در این اعتقاد است. یعنی 

م را نجات داد و خوشبخت کرد و یا ریگی توان به زور مردپندارد مییا جاهل است که می

 سوار. خوار و مردمفریب است و مردمدارد و مردمبه کفش 

تواند فداکار باشد و اگر مؤمن نمییعنی به لحاظ عقلانی یک آدم لامذهب و غیر. ۱۸

 .باز باید از او پرهیز کرد و باورش نکرد زیرا یا جاهل است یا حقه ،فداکار از آب درآمد

ی بس عمیق و خردمند است که انسان ،یک انسان فداکار و دارای آرمان اجتماعی. ۱۹

های ی ارزشکشف نموده است و همهرا ارزش معنایی برتر از منافع گذرای دنیوی 
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پس او یک عارف رند و حکیم است  .ریشه و فریبنده یافته استمادی و فردی را هم بی

راستی فداکار و ایثارگر بعید به کند و صادقانه. پس انسان  که تجارتی خردمندانه می

توان به زور کسی را سعادتمند که پندارد که میهم تا این حد آن ؛که احمق باشد است

شناسد که ساخت. چنین کسی اصلا سعادت را هم فهم نکرده است. زیرا انسان را نمی

پرستد و اصولا  از منافع بسیاری به دلیل آزادی و اختیار را از هر ارزش دیگر بیشتر می

 گذرد. اختیار و حفظ آزادی خود می

پس خدمت به مردم و آرمان و عشق به سعادت خلق به روش جبارانه و استبداد و . ۲۰

یا ناشی از اشد حماقت و جهل و جنونی مالیخولیایی است و یا حاصل  ،سرکوب و خفقان

 فریبی و خودپرستی شیطانی. بازی و مردماشد حقه

 یو او خود مجسمه دام شیطان است ،مؤمنپس ایثارگری آدم لامذهب و غیر. ۲۱

 باز! غایت حقهشیطانی دیوانه و احمق و یا شیطانی فریبکار و به ؛شیطان است

و اما اگر با انسان مذهبی و مؤمنی روبرو شدیم که برای خدمت و نجات خلق روی . ۲۲

کند تکلیف چیست؟ این چه موجودی است و به استبداد و سرکوب و ترور و خفقان می

 باشد؟ دارای چه منطقی می

 با چه نوع آدمی روبرو هستیم؟  ،. مثلا  اگر با یک روحانی مستبد و زورگو روبرو شدیم23

. خدایی که به بشر آزادی انتخاب داده و او را مسئول اعمال و سرنوشت خودش کرده ۲۴

و معاد و قیامت و حساب و بهشت و دوزخ آفریده و کل کائنات را بر اساس آزادی انسان 

استبداد و خفقان و اکراه  یچگونه به یک انسان خداپرست اجازه ،استسامان داده 

 گوید: در دین من هیچ اجباری نیست! خدایی که می ؟دهد ی مردم را میدرباره

عام جر و سرکوب و قتلتواند مردم را به زور و ز چگونه یک انسان خداپرست می. ۲۵

 سوی بهشت هدایت کند! به

درستی خداپرستی یک انسان مستبد تردید نمود. خداپرستی پس باید در ماهیت و . ۲۶

 و استبداد دو امر متناقض است. 

زیرا اصولا  او جز به  ،امری معقول و منطقی است ،. استبداد یک انسان لامذهب۲۷

ولی  .خوار استفریب و مردماندیشد و آدمی مردممنافع مادی و فردی خود نمی

مگر اینکه او هم یک  ؛ل است و هم خلاف دینهم خلاف عق ،استبداد یک خداپرست

صورت از یک ایثارگر لامذهب و ای باشد که در اینجاهل خطرناک یا یک منافق حرفه

ی یکی درباره، زیرا یا دچار دو حماقت تودرتو است .تر استکمونیست هم خطرناک

 :درتو استو یا دچار دو مکر و پلیدی تو ،ی اعتقاد خودشسعادت مردم و دیگری درباره

 یکی تظاهر به ایثار است و دیگری تظاهر به خداپرستی. 

شناس و تواند یک عارف عادل مردمدوست و ایثارگر حقیقی فقط می. یک مردم۲۸

 خداشناس باشد و لاغیر. 

یعنی عمر و حیات دنیوی خود را فدای مردم  هستی خود یزیرا کسی که تنهاسرمایه. ۲۹

خود برای  زیرا از هستی .خوبی بشناسد و هم خدایش رابههم باید مردم را  ،کندمی

دایش هستی برتری دریابد. پس باید هستی خود را نیز به یقین گذرد تا از خمردم می

 یعنی عارف باشد.  ،بشناسد
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 ایداند که حاصل جبر تاریخ کسی که سعادت انسان و جامعه را امری جبری می. ۳۰

اصولا انسانی جبار و مستبد است و  ،باشدالهم میاقتصاد یا حکومت یا ژنتیک و امث

 ،به آزادی و اختیار و انتخاب انسان در سرنوشت خودش کمترین باور و اعتقادی ندارد

پس جاهل هم هست. همچنین کافر و خدانشناس هم  ،شناسدپس انسان را نمی

قادی ب و بهشت و دوزخ اعتتواند به معاد و حساب و کتازیرا چنین کسی نمی .هست

 .آزادی انتخاب انسان است تمامی حاصل باور بهزیرا این معارف دینی به .داشته باشد

هم داند که آنداند پس خدا را یا منکر است یا ظالم میزیرا کسی که انسان را مجبور می

 زیرا خدای ظالم وجود ندارد.  ،انکاری دگر است

هم در جامعه و هم در  ؛جهل و کفر و نفاق است یترین نشانهپس استبداد واضح. ۳۱

 تواند حکم براند. ای مستبد میحکومت. زیرا حکومتی مستبد فقط بر جامعه

طور که زن و شوهر نفس یکدیگرند و مرد کافر با زن کافر یا مرد مؤمن با زن همان. ۳۲

تشکیل  کند ومؤمن و مرد منافق با زن منافق و مرد فاسق با زن فاسق ازدواج می

دولت و ملت هم یک زوج هستند و نفس همدیگرند و جامعه یک  ،دهدخانواده می

شود بر ملتی که اکثرش عادل و مؤمن و عاقل هستند کلان است و نمی یخانواده

 حکومتی ظالم و کافر و جاهل فرمان براند. 

 پس هر اعتقادی اساس یک جهاد و تلاش و مبارزه در زندگی است که اعتقاد. ۳۳

جاهلانه و ریاکارانه مولد یک زندگی مستبد و ظالمانه است و اعتقاد عاقلانه و صادقانه 

 خواهانه است. آزادیهم مولد یک زندگی مختار و 

 .ایم که عقل و معرفت هر کسی از میزان صدق اعتقادی اوستو نیز قبلا  نشان داده. ۳۴

اساس اختیار و ایثار است و مکر و دروغ و حیله و  ،بنابراین نهایتا باید گفت که صدق

فریبکاری هم اساس جبر و استبداد است. اولی علت دین است و دومی علت كفر. زیرا 

 العلل و نشیمنگاه دین. یعنی علت ،«مقعد دین است ،صدق»قول قرآن كریم به

جبر علم  :ایمشدهباز معتقد به جبر  ،زیرا اگر استبداد و ستم را معلول جهل بدانیم. ۳۵

 م و استبداد و زور است. ای برای توجیه و تقدیس ستو جهل. و این خود زمینه

ولی اگر صدق و ریا را دو علت اصلی خرد و حماقت و لذا دو علت اصلی ایمان و . ۳۶

پیرو مکتب اصالت اختیاریم که همان  ،کفر و لذا دو علت اصلی آزادی و استبداد بدانیم

است و معاد قیامتش حجت آزادی انسان  «لا اکراه فی الدین»عارش دین خداست که ش

 است. 

جعلی و دروغین  ییک پدیده ،«استبداد اعتقادی»ای تحت عنوان . بنابراین پدیده۳۷

شود و کسی که صادقانه و جدا  به امری معتقد زیرا اعتقاد با استبداد جمع نمی .است

 شد. تواند مستبد و زورگو بانمی ،کنداست و بر این اعتقاد زندگی و مبارزه می

 ؛باز و منافق استمعتقد و ناصادق و حقهتردید انسانی غیربی ،پس انسان مستبد. ۳۸

 مذهب. که هر دو لباس مکر اوست. چه با مذهب و چه بی

ایدئولوژی و باورهای عقیدتی را در عصر جدید اساس استبداد  بنابراین کسانی که. ۳۹

محصول  ،باز. و چون معلوم شد که جهل و علمدانند یا جاهلند یا حقهمی و خفقان و ظلم

فریبانی از جنس پس پیروان چنین جریانی ریاکاران هستند و مردم .ریا و صدق است

 مستبدان. 
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ن کمونیست و نیهیلیست پیش روی ما قرار ای مبارز و اما در اینجا یک سؤال درباره. ۴۰

 جملگی ریاکاران ،نان که بسیاری هم جان خود را فدا کردندآیا ای :گیرد و آن اینکهمی

 بودند که در سودای قدرت بر مردم جان خود را هدر نمودند و در دو دنیا ضرر کردند؟ 

شناسی ایمان پرداخت که قبلا  در برخی از برای پاسخ به سؤال مذکور باید به پدیده. ۴۱

اد ایمان قلبی به خدا و مع :گوییم کهصرا  میولی در اینجا مخت ،ایمآثارمان به آن پرداخته

های رفتاری دارای کلیشه ،ی مردم و بلکه علمای دینیبرخلاف تصور عامه ،و زندگی برتر 

ای و کلامی و عبادی و استدلالی خاصی نیست که بتوان از سیمای یک مؤمن مجسمه

لب آدمی هم جز امری است مربوط به قلب آدمی و بر ق ،ایمان .ساخت و مدل قرار داد

 خدا علم ندارد و برخی از عارفان. 

بسا چه ،چون شمر هم بسا نمازخوانی کافرچون نیچه و چههمبسا کفرگویی مؤمن چه. ۴۲

 مؤمن و پاپ کافر.  یوئبسا ماچه ،بسا خشنی مهربانملوسی شقی و چه

 من»گوید که: از دروغگوبودن آدم مستبد همین بس که طرف مقابلش می. ۴۳

خواهم خوشبخت شوم لطفا بگذار تا بدبخت بمانم زیرا بدبختی خود را بر خوشبختی ینم

رضایت  ،ولی آدم مستبدی که در پس ایثار و اعتقاداتش پنهان است ،«دهمتو ترجیح می

  !!من رسالت خوشبختی تو را دارم حتی به قیمت جانت :گوید کهدهد و مینمی

آدمی که جز به قدرت و منافع مادی و فردی خود  ،. اصولا  به لحاظ منطقی و روانی۴۴

ریشه و دمدمی دارای اعتقادی بی ،اندیشد و این تمام اعتقاد اوستدر این دنیا نمی

عارف به خود و مؤمن به خدا و غیردرست مثل کل حیات دنیا. پس انسان غیر ؛است

قط به منافع فکه  زیرا کسی .توان انسان اهل اعتقادی نامیدمردم و حیات جاوید را نمی

دست  ،ا آسایش و عیش او به خطر افتدیهرگاه که جانش  ،فردی و دنیوی خود باور دارد

بنابراین انسان  .کندکلی اراده به قدرت را فراموش میبهرود و شوید و میاز این باور می

دهد و ست که برای اعتقادش جان میا معتقد فقط انسان مؤمن و عارف است و همو

و غایت  مقصود جاوید ،زیرا این اعتقاد .اش جهاد برای این اعتقاد استزندگیتمام 

عین  ،کشیدن از اعتقادبرای چنین کسی دست .حیات و هستی دنیوی اوست

کشیدن از حیات و هستی نقد و دنیوی خویش است. زیرا این حیات گذرای دنیوی دست

 شود. فقط در گرو اعتقاد است که اخروی و ابدی می

تواند او را دوست نمی ،گیرد. کسی که آزادی اراده و انتخاب و اختیار دیگری را می۴۵

زیرا  ؟!کند  تواند خودش را فدای سعادت اوپس چگونه می ،داشته باشد و آدم بداند

ترین دهد ولی حاضر نیست تا حد امکان اختیار خود را بدهد. واضحآدمی جانش را می

ورزیدن به انتخاب نهادن و بلکه عشقمی به دیگران حرمتترین نشان محبت آدو اساسی

 و اختیار دیگران است. 

رحمی است و القلب و شقی و بیتردید انسان قسیبی ،. پس انسان جبار و مستبد۴۶

کند. مگر اینکه پس چگونه است که خود را فدای دیگران می ،داردکسی را دوست نمی

کردن دیگران برای منافع خودش باشد تحت برای فدا کاسه باشد و دامیای زیر نیمکاسه

 عنوان عشق و ایثار و خدمت به خلق! 

مدتی است که من »ای به این مضمون نوشته بود که: یکی از خوانندگان آثارم نامه. ۴۷

کنیم و خوشبختانه اکثر مشکلات لاینحل زندگی ما که در و زنم آثار شما را مطالعه می
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اشویی ما بود برطرف شده است ولی متأسفانه زن من دیگر ایمان کردن زنحال متلاشی

کند و این بدان معناست که آثار شما بنیادهای مرا قبول ندارد و مرجع تقلید مرا انکار می

از . «کند و لذا افکار شما دارای مشکلات اساسی استدینی و اعتقادی آدم را نابود می

ی مردم از دین و ایمان و اعتقاد فقط هتوان درک کرد که منظور عاماین سخن می

ای و توخالی است که هیچ ربطی به زندگی واقعی مقادیری کلمات و رفتارهای کلیشه

امری  ،ایمان و اعتقاد و دین حقیقی بداند یجای آنکه این تأثیر را نشانهندارد. این آقا به

ترین ترین و محورین بزرگداند و اعتقاد و دین را هم چیزی سوای زندگی. و ایجداگانه می

ست که دال بر نفاق عظیمی در اعتقاد است که بین زندگی و ا مشکل اعتقادی ما

تواند استبداد را گونه است که مثلا  نمازخواندن میاعتقاد شقاق افکنده است. و بدین

توجیه و بلکه تقدیس کند و بلکه جنایت را عین خدمت جلوه دهد. این دال بر فقدان 

 یمعنای حقیقی کلمه است. اعتقاد صادقانه و راسخ به هر امری در نقطهد بهاعتقا

 اعتقادی است. ترین نشان بیمخالف استبداد قرار دارد. استبداد واضح

زیرا  .گوید اعتقادی نداردزور می شناسی دیگر اینکه کسی کهمعرفت یو اما نکته. ۴۸

اندیشه و عقل و منطق و ادراک آدمی  اعتقاد یعنی عقد و پیوند راسخ و ابدی ذهن و

در رابطه با معنا و حقیقتی. پس انسان معتقد انسانی به لحاظ ذهنی قوی و خردمند 

خردی و ناتوانی پاسخی و بیزیرا زورگویی واکنش بی .است و نیازی به زورگویی ندارد

 ذهن در قبال سؤال است. 

 یا علاقهیاید ناشی از عشق ری قاعدتا  بطور که عقد انسان در ازدواج با فرد دیگهمان. ۴۹

کند. عقد ذهن آدمی با ایده و معنایی شدید باشد که تعهد به یک عمر همزیستی می

یک قدرت عقلانی و حکیمانه و  ،هم حاصل عشق ذهنی به آن امر است و عشق ذهن

 ،رایشی کورکورانه. پس انسان معتقددار و شدید است و نه گعمیق و ریشه یعارفانه

طور که همان ؛انسانی خردمند است و نیازی به زورگویی ندارد زیرا قدرت اندیشه دارد

مغز است که کلامشان فحاشی و هنر جاهلان بی ،زورگویی و قلدری و چاقوکشی

 جبران فقدان اندیشه و اعتقاد است.  ،رفتارشان مستبدانه و خشن است. این خشونت

 ،اعتقادیاعتقادی است و بیترین نشان بیواضح ،پس استبداد و خفقان و زورگویی. ۵۰

دینی هم شرط لازم و کافی برای دینی. و بیعقلی نشان بیعقلی است و بینشان بی

 ی است. یدروغگویی و زورگو 

ل و زنجیرهایش غشود و به جبرها و پرستد اسیر آن میمیزانی که دنیا را میانسان به. ۵۱

بر ن اهل جبر و جبار و مستبد و زورگ و ستمگر و ستمشود و به همین میزامبتلا می

 شود. می

رهد از اسارت دنیا می ،ایمان دارد میزانی که به جهان آخرت و حیات جاویدانسان به. ۵۲

ر بگوید و این حاصل نه نیازی دارد که زور بشنود و نه زو .خواهآزادیشود و و آزاد می

 اعتقادی جاوید به حیات جاوید است. 

حاصل اعتقادی  ،خواهی و حریت و عدالت و انصاف و مهر و ایثار آزادیپس آزادی و . ۵۳

شود و این راسخ و ابدی به ابدیت است و این اعتقاد ابدى منجر به اتصال به ابدیت می

 ی است و ایثار از دنیا. یاتصال موجب رها
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اعتقاد به ابدیت  حاصل ند. زیرا ایمانای مستبدان کافرانند گرچه نمازخوانپس همه. ۵۴

و اتصال به ابدیت است. و این اتصال روحی به ابدیت آدمی را از هر جبر و زور و ستمی 

 کند. نیاز میویی هم بیاند و از زورگرهمی

حاصل سقوط در دنیاست و ابتلای به قحطی وجود است که منجر به  ،استبداد. ۵۵

فقط از طریق اتصال به ذات وجود یعنی  پس .رهدشود تا از این نابودی بخواری میآدم

استبداد  .رسدرهد و استبداد به پایان میخداوند است که انسان از حس نابودی می

خواری حاصل هراس از نابودی است و اراده به آدم ،خدایی است. استبدادحاصل بی

 جهت نجات از نابودی. 

بنیادی عقیده در عقل و ناشی از بی ،پس در کلام آخر باید گفت که استبداد عقیدتی

تلاشی که  ؛بنیادی استتلاشی برای جبران این بی ،احساس و روان بشر است. استبداد

کند. سقوط را تسریع می
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 فصل پنجم:

 باطنی زن آزادی کلید ،حجاب

 و 

 دشمن عفت  ینتر مکاّر ،یحجاب اجبار  

 
  

https://www.khanjany.org/wp-content/uploads/2022/11/video/Video_Hejab.mp4
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 مقدمه فصل پنجم

یعنی از دل مرد.  ؛دانیم که طبق کتب مقدس، حوا از بطن چپ آدم بیرون آمده استمی. 1

دل  مثابهبرد. ولی در عین حال بهو لذا همواره محبوب مرد است و از او دل می

زن  مخصوصا   ؛پس باید دارای حفاظ و مصونیت ویژه باشد .باشدی مرد نیز میشدهعریان

حجاب زن است. زنی که دارای  قباشد. و این همان حشوهردار که مظهر دل مردش می

شود و به بر دل هر مردی وارد می ،وشش و نگاه و رفتار و گفتار نباشدجب و حیای پح  

رود و این همان اش از دست میگردد و عنان عقل و ارادهبسیاری از مردان مبتلا می

مردانی که به ی فساد زمینهاست و نیز  ی روانی فحشا و اسارت و فساد اخلاقی زنزمینه

مثل  ؛تر باشدتر است باید مصون. هر چیزی که لطیفاندا یافتهللحاظ نفسانی به او ابت

ی باطنی زن و رهایی از اسارت مردان، راهی جز مروارید در صدف. پس آزادی و اراده

1حجاب ندارد. 3 2   

 زن ترینبزرگ که نبود بیهوده و. است زن کمال و دین و عرفان تمامیت عصمت، و . عفت2

 کافی زن رستگاری برای را چشم عفت خاصه و عصمت محدثه، فاطمه يعنی تاريخ

 .نامحرم یواسطه به نشدننگاه و نکردننگاه از است عبارت زن اکبر جهاد تمام .خواندمی

1 3 3  

. ندارد یمكارتر از حجاب اجبار  تر وخطرناک یدشمن یچه ،حجاب و عفتاما در عین حال، 

برای این . استی با مردان نامحرم در رابطه «جلب نظر نكردن»زن، همان حجاب  یفلسفه

  منظور باید به عرف جامعه نگاه کرد:

بدون  ،ا اگر زن مؤمنی در شهر لندن مبادرت به استفاده از چادر و نقاب نمایدلمث»

ا خود لاف هدف ذاتی حجاب است. و اصولافزاید و این امر بر ختردید بر جلب نظر می

ی پس اگر فلسفه .تواند جلب نظر کند یا نكنده چگونه میداند کزن بهتر از هر کسی می

کس جز خود پس آیا هیچ ،ذاتی حجاب چیزی جز جلب نظر نكردن مردان نامحرم نیست

ست که حجاب باید امری کاملا  انتخابی ا باشد؟ این بدان معنازن قادر به رعایت آن می

1. «و آزاد باشد 3 4  

ی عفت اگر دارا وارونه به بار آورد. بسا حاصلی. عفاف و عصمت، بدون عرفان نفس، چه 3

گری پنهان و انگیزه و ایمان و تلاش باطنی نباشد و فقط از بیرون القا شود، موجب روسپی

که  ایبر جامعه حاكمیت ایمانی شود. اصولا  مفاسد اخلاقی دیگر می هاهجنون جنسی و د

 عنی اینکه هر کسی خودش باشد:اكثرا  غیرمؤمن هستند، خود مولد ظلم است. عدالت ی

عفتی که بیدرحالی ؛سازدمی راستی دل آدمی را تباهبه ،عفت عفتی در لباس  بی»

 ضررتر است که تن و سطوح بیرونی نفس را آلودهمراتب کمحجابی بهدر بی

1.«کندمی 3 5  

                                      
 «.حجاب زن یفلسفه»ی ، مقاله3، فصل 2دایرةالمعارف عرفانی، ج  .132
 .3و  2لاق عرفانی، فصل دهم )عرفان زن(، شماره اخ .133
 «.حجاب زن یفلسفه»ی ، مقاله3، فصل 2دایرةالمعارف عرفانی، ج  .134
 .12، شماره5مذهب اصالت عشق، جلد.  135
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های جبار دینی زیست ترین مردمان اقوامی هستند که در قلمرو حکومتبرهنه»

1.«ماندگی خود در این قیامت را جبران کننداند تا عقبکرده 3 6  

و تولید نفاق و  گرگ بهلباس میش است  ، پوشاندنحیابی فرد برای اجباری حجاب. 4 

 : فحشای پنھان

حجاب ھنوز یک حیوان دوپایی است که در بھشت غریزی و جانوری یک انسان بی»

یعنی ھنوز بر قلمرو مدنیت  ؛ه استغرق است و بر قلمرو نبوت و معرفت وارد نشد

باشد. حال اگر بخواھیم چنین بشری را به زور ای میهوارد نشده و دچار یک زندگی گلّ 

شویم با مواجه با یک باغ وحش انسانی می ،ی نبوت و مدنیت وارد کنیمبر عرصه

، شده و رنجور و افسرده و قرصی و ملوس و دیوانهکشیده گروھی از حیوانات به بند

ی دین و وجدان طور که شاھدیم. کسی که ھنوز حیا ندارد یعنی ھنوز بر عرصهھمان

و لذا  .و لذا اکراه در دین موجب ریا و نفاق و جنون و جنایت است .وارد نشده است

نمودن یک گرگ به لباس میش است حیا در واقع ملبسنمودن یک انسان بیباحجاب

1. «پنھانو تولید فرھنگ نفاق و مکر و فحشای  3 7  

 گردد:نمیواجب  ھیچ حکمی، دونش بی و ایمانیقلدر کسی  دینتا . 5

از دین بر  تا اسلام وارد بر قلوب نشده و مبدل به ایمان نگردیده باشد ھیچ حکمی»

آن مؤمن  یشود مربوط به رابطهھم که واجب می وجود واجب نیست و آن احکامی

قانونی و جزایی شود.  د مبدل به حکمیتوانشود و ھرگز نمیبا خود و خدایش می

طور که نماز ھم امری واجب بر مؤمنین است نه مسلمین )مسلمانان موروثی(. ھمان

حکم  کیبودن )در حد متعارف( ھرگز  حجابیبودن و ب نمازیب یبرا لیدل نیبه ھم

و انحرافات و  ھایگمراھ نیدر اسلام و قرآن وجود ندارد. تمام ا یو حقوق ییجزا

1.«است مانیاسلام از ا صیسوءتفاھمات، حاصل عدم تشخ 3 8  

 سازد: می کنشهیھم ر  ی راو فطرت مذھب یز یغر  یایح ادیبن ،حجاب اجباری. 6

ی مرکزی آشکار تا ھسته حجاب اجباری موجب شد که فساد و تزویر و فحشا و کفر»

اتاق خواب برده  جامعه یعنی خانواده راه یابد و نظام را از مغزش بگنداند. مستراح به

شپزخانه باز نمود و بنیاد حیای غریزی ھم برکنده شد و فطرت آ شد و فاضلاب سر از

1.«کن گردیدمذھبی ھم ریشه 3 9  

. امروزه به دست آوردن شغل برای زنان منوط به حجاب اجباری است. اما باید دانست 7

و نفاق حتی  از  است. به نفاق نید لیشاھراه تبد ،خاطر معیشتبه شریعت بهکه اجبار 

ای است که در کشورمان رخ نموده است و دولت و واقعه همانو این  کفر هم بدتر است.

   :اش کشانیده استبست با تمام حیات و ھستیبن ملت را به

خاطر معیشت وادار به شریعت کنیم. تر از این نیست که کسی را بهھیچ گناھی بزرگ

ی دم ھمان است که در قرآن آمده و بر سردر خانهی مر سیاست دینی در رابطه با عامه

                                      
 
 .107. حدیث عشق، شماره  136
 «.ی حجابدرباره» ، فصل 4. کندوکاوی در اصول، ج 137
 همان..  138
 همان..  139
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شود نانش ھرکه بر این خانه وارد می»نوشته شده بود که:  ،شیخ خرقانی ،عارف کبیر 

1«.دھید و دینش را مپرسید! 4 0  

ش را ویژه ارتباطاتبه ش،ھایفرآوردهتمام  وتوان در برابر تمدن مدرن تسلیم بود  و . نمی8

و  ندینشیم ونیز یدر مقابل تلو  ی کهباحجاب دار باقی ماند. زندیندر زندگی وارد نمود و 

  گرددیمنافق م کندیرا نگاه م یلمیھر ف

 درھای دل را بر آتش دوزخ توانمی ش،ھایفرآورده از کل این تمدن و یریگکناره فقط با

 :روزافزون امکان بقا دارد یاست و فقط با برھنگ یبرھنگ تمدن   ،نیا .بست

کند را نگاه می نشیند و ھر فیلمیی تلویزیونی میبا حجاب در مقابل ھر برنامه آنکه»

روز آتش دوزخ به دل و ھای تلویزیونی شبانهگردد. امروزه از طریق برنامهمنافق می

جا شود. امروزه حجاب و محرمیت با تلویزیون یکی مردمان وارد میاندیشه جان و

آشکار شده است و از  قول قرآن، دوزخله! بهشدنی نیست و این است مسئجمع

منتھی در طبقات گوناگونش: دوزخ ارتباطات  ،ندابارد. ھمه در دوزخسو آتش میھمه

است. و ارتباطات  «رابطه» یھمان مسئله ،حجاب و محرمیت یالکترونیکی! و مسئله

1.«ھای رابطه را سوخته استی حجابھمه ،مدرن 4 1  

 

  

                                      
 همان..  140
 .همان.  141
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1حجاب در قرآن کریم یبحثی پیرامون آیه 4 2  

 :بدین مضمون که ؛ی حجاب استای وجود دارد که معروف به آیهو اما در قرآن کریم آیه

زنان مؤمنه بهتر است که خود را بپوشانند تا به پاکی شناخته شده تا از آزار کافران مصون »

1.باشند 4 3  ی اجتماعی حجاب و مسائل شرعی و عرفی آنتوان فلسفهاز همین یك آیه می »

ا اینكه زنان مؤمنه مخاطب هستند و نه زنانی که به ادعا و یا به وراثت و لرا درک نمود. او

تا چه رسد به زنان غیرمسلمان. زن مؤمن هم زنی است که دین در ، اکراه مسلمان هستند

ی طبیعی و فطری اقهلیعنی به دین ع ؛ف قرآن از ایمان(وجودش قلبی باشد )طبق تعری

شود یابد. پس معلوم میداشته باشد. پس واضح است که این معضل را جز خود زن درنمی

 حقوقی و جزائی.  که حجاب امری کاملا  خصوصی و عبادی است و نه حكمی

ست که حجاب امری ا استفاده شده که بدان معنا »بهتر است«دوم اینكه در این آیه از قید 

 مستحب است و نه واجب. 

شدن زن به پاکی و عصمت سوم علت و خاصیت اجتماعی حجاب است که همانا معرفی

است تا مردان هرزه و کافران از آنان نومید باشند و به تعقیب و آزارشان نپردازد. این خاصیت 

 خود زن است. ولی امری کاملا  فردی و مربوط به  ،هرچند که از جامعه است نیز

1ندارد یمكارتر از حجاب اجبار  تر وخطرناک یدشمن یچه ،حجاب و عفت 4 4  

ظر نكردن زن در جلب ن ،ی ضمنی دیگری از حجاب که اصل ماهیت آن استو اما جنبه

دهد که یك زن مؤمن خوبی نشان میه ئله بباشد. همین مسی با مردان نامحرم میرابطه

از چه نوع پوششی  ،نگاه و رفتار  علاوه بر حجاب   ،اب کندطور کامل حفظ حجاگر بخواهد به

ا لكند. مثشود که در آن زندگی میای میاستفاده کند. و این امر مربوط به عرف جامعه

بدون تردید بر جلب  ،اگر زن مؤمنی در شهر لندن مبادرت به استفاده از چادر و نقاب نماید

ه کحجاب است. البته این بدان معنا نیست  اف هدف ذاتیلافزاید و این امر بر خنظر می

ا خود زن لبلكه از عرف و عادات زنان آن جامعه پیروی کند. و اصو ،مثل برخی عریان شود

 تواند جلب نظر کند یا نكند. داند که چگونه میبهتر از هر کسی می

ر و نقاب تواند با چادمی ،بنابراین زن اگر مؤمنه نباشد و نخواهد حجاب کاملی رعایت کند

طور که تواند بود. همانكس مانع چنین امری نمیظر کند و هیچای ویژه جلب نگونهههم ب

ا شاهد زنان روسپی با چادر هستیم که زنان مؤمنه را نیز بدنام ساخته و بلكه تهمت و لمث

باشد که ر به یك لحاظ حاصل اکراه در دین میکنند که این امبر دین می معصیتی عظیم

 ین و حجاب را مخدوش کرده است.اصل د

                                      
 «.حجاب زن یفلسفه»ی ، مقاله3، فصل 2دایرةالمعارف عرفانی، ج  .142
اِ  الْمُنْمِنیِنَ یُدْنیِنَ عَلیَْهِنَّ مِن. » 143 نَاتِكَ وَنسََََََََِّّّّّّّ زَْوَاجِكَ وَبَ هَا النَّبيُِّ قُل لَِّ ُ  یَا أیَُّ لِكَ أدَْنىََٰ أنَ یعُْرَفْنَ فلََا ینُْذََیْنَ وَكَانَ اللَّهَُّ مًاجَلَابیِبهِِنَّ ذَََٰ حِی «   غَفوُرًا رَّ

ه شناخته شوند اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان منمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آنك» (؛ 59)احزاب/

 «.و مورد آزار قرار نگیرند ]به احتیاط[ نزدیكتر است و خدا آمرزنده مهربان است
 «.حجاب زن یفلسفه»ی مقاله، 3، فصل 2دایرةالمعارف عرفانی، ج  .144
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پس آیا  ،مردان نامحرم نیست ی ذاتی حجاب چیزی جز جلب نظر نكردنپس اگر فلسفه

ست که حجاب باید امری ا باشد؟ این بدان معناکس جز خود زن قادر به رعایت آن میهیچ

 قاین حی حجاب از چند جنبه که ذکرش رفت طور که آیههمان ؛کاملا  انتخابی و آزاد باشد

 کند.را عیان می

سوزتر از حجاب اجباری ندارد تر ومكارتر و خانمانامر حجاب و عفت هیچ دشمنی خطرناک

ایم. پس آیا دیده یی کافی از این بابت خسارات مهلكاندازهی کشورمان بهو ما در تجربه

 بهتر نیست که به قرآن بازگردیم؟

و عدم رعایت آن هیچ مجازات دینی  حجاب، یک عبادت مستحبی برای زنان مومن است

1ندارد 4 5  

حجاب فقط و فقط زنان مؤمنه  یحجاب به زعم قرآن یك امر عبادی است و لذا مخاطبان آیه

. بنابراین امری مربوط به درون دین است و مشمول ةی صلوادرست مثل امر اقامه ؛هستند

 .«ا اکراه فی الدینل»

مثل اینكه  ؛شوندی نمیئسائل حقوقی و جزادانیم که امور عبادی هرگز مشمول مو می

خوانند مجازاتی ا نماز نمیلخوانند و یا اصقرار باشد برای کسانی که نماز را به وقت نمی

 تعیین شود.

ی حجاب طور که آیههمان .یك امر مربوط به مستحبات عبادی است بدحجابی علنا   یمسئله

 ی مربوط به خدا و مؤمنان است.نه جزائی. و امر و امری مستحبی است  هم علنا  

فحشا  یا اشاعهلحجاب عمو البته پر واضح است که زنانی که در خیابان باحجاب یا بی

طور همان ؛شوندن جزا میگیرند و بلكه مشمول قانومشمول امر مذکور قرار نمی ،کنندمی

را مختل  زیرا نظم عمومی ؛ها ممنوع استکه در اکثر کشورهای اروپایی برهنگی در خیابان

 کند.می

آیا بهتر نیست که بیاییم و در این امری که حدود سه دهه کل انرژی یك ملت و حكومت را 

ی ترین ملعبهبه قرآن عمل کنیم و این شر و نفاق ملی را که بزرگ ،هدر داده استه ب

که قرآن شفای  راستیبار برای همیشه ختم نماییم. بهدشمنان دین و انقلاب ما است یك

 درمان است.هر درد بی

کردن این اجباریهیچ قانونی قادر به  است و «جلب نظر نكردن نامحرمان»حجاب همان 

1امر نیست 4 6  

                                      
 «.در خیابان مبارزه با بدحجابی»ی ، مقاله3، فصل 2دایرةالمعارف عرفانی، ج  .145
 «.و حجاب شیک بودن تناقض»ی ، مقالههمان .146
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 جلب نظر نكردن  »ام به معنای لدر یك ک ،ی عفت و عصمت استحجاب اگر به انگیزه

دند مروزه بسیاری معتقاست. ا «های زیستنرفتار یا گفتار و روش ی لباس،واسطهعمد بهبه

بودن هیچ تناقضی با حجاب ندارد. پس کنند که شیكهای ملی ما تبلیغ میو حتی در رسانه

کننده بودن به معنای جالب و جذاب و تحریكبودن را تعریف کنیم. شیكبهتر است شیك

و  ی چادرواسطهدر تضاد با امر حجاب و عفت است. حال اگر به ،هرچه باشد بودن مسلما  

ضدحجاب است و یك نفاق آشكار  این همان حجاب   ،نقاب هم در جایی جلب نظر شود

جلب »گر منظور از حجاب همانا باشد. بنابراین اضدمذهب می ای از مذهبهعباست و ش

نمودن و باعفت ساختن فرد یا بههیچ قانونی قادر به محجّ  ،باشد «نظر نكردن نامحرمان

های حجاب و عفت را توسعه که معنا و فرهنگ و انگیزهای نیست. پس بهتر است جامعه

ی مذهبی ای و فرمالیستی عمل نكنیم. زیرا در یك جامعهدهیم و اینقدر کلیشهم و تعمی

تر است یئتر و نامر اش وسیعزیرا هم فتنه ؛به نیستتر از زن فاسد محجّ هیچ زنی خطرناک

حجابی بدتر از بی ،دهد. حجاب شیكعه میکند و هم نفاق را اشاو هم دین خدا را بدنام می

سوی آنكه نظرش را بهای عبور کند بیزنی است که از جلوی مرد هرزه ،است. زن باحجاب

 چه با چادر و چه بی چادر. ؛خود بكشد

كه کسی  ازتر است بسیار مخرب ،کندنامحرمان می ی حجابش جلب نظرواسطهآنكه به

ی حجاب، نگاه افراد نامحرم و واسطهزیرا به ؛کندلربایی میهایش دی اندامواسطهبه صرفا  

گزیند و نفس زن را تسخیر کند و در آنجا منزل میهرزه به اعماق نفس و روان زن نفوذ می

تر و بسیار سطحی ،اندام كه نگاه صرف بهنماید. درحالیصفت میکند و او را روسپیمی

گری پنهان را در علت مفاسد اخلاقی و روسپی توانیمتر است. حال بهتر میشوندهپاک

 .«ا اکراه فی الدینل» یی آیهواسطهاجش نماییم بهلی خودمان درک کنیم و لذا عجامعه

ی همان مردانی است که بر وجود خود راه داده تا با آنان بازی اسیر و بردهعفت، زن بی

1کند 4 7  

درهای )فروج( وجود زن بر نگاه بستن » :حجاب و عفت در معنای قرآنی عبارت است از

سخن از  ،ی حجابو لذا در آیه «.!حتی اگر از اهالی یك خانه باشند ؛نامحرمان و هرزگان

 مصونیت در قبال کافران است اعم از خویش و غیر.

یكی از  ،پذیرنده است. پس هر عضو و کرداری از زن زیرا ذاتا   ،موجودی نفوذپذیر است ،زن

لذا اگر بخواهیم موارد رعایت حجاب را نام ببریم بسیار زیاد  .دشوفروج او محسوب می

مربوط به رفتار است و بیش از آنكه مربوط به  ،است و بیش از آنكه مربوط به اعضا شود

ی دربسته هم نگه دارند او رفتار شود مربوط به نیت زن است. لذا اگر زن را در یك کیسه

ارد آورد و هر که را بخواهد در آن کیسه ودر ه فعل عفتی خود را بتواند از درون آن بیمی

 کند.
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ی دیگر مربوط به تعریف و ادراک ما از آزادی است. اگر آزادی وضعی مربوط و اما مسئله

پس هر کسی  .فیزیكی و رفتاری نیست به روان و اراده و احساس زن است و امری صرفا  

ای از اراده و هویت و شعور او را فروج( جنبه قکه بر روان و نفس زن وارد شود )از طری

سازد و آزادی اراده و عقل و وجدان را از او سلب ی خود میکند و او را بازیچهاشغال می

 تنهاداند دادن مردان میدر بازیگری و بازی کند. ولی زنی که معنای آزادی خود را فقطمی

دوم این  یولی در نیمه ،استاول این واقعه را دیده است که خود او بازیگر رابطه  ینیمه

ی همان مردانی است که بر وجود خود راه داده تا با آنان بازی کند. اسیر و برده رابطه تماما  

 زنان   یمبدل به بازیچگی و اسارت شده است. و این است که همه آن بازیگری اینك

 ؛رسنده و انزجار میکین به نهایت   تمام مردانگر در نهایت از خواه و عشوهاصطلاح آزادیبه

 اند.خود را در نزد مردان از دست داده یزیرا تمام اراده

کنیم که چرا در قرآن سخن از حراست از فروج است و نه فرج. زیرا هر اینك بهتر درک می

 .تواند دری برای ورود اجنبی بر وجودش باشدعضوی از بدن وی می

1ستظلم بزرگی بر دین خدا، ایجاد اجبار و اکراه در داشتن حجاب کامل 4 8  

ایت مردم نیست و خداوند نیز در کتابش انبیای هدشرک و ظلمی بدتر از اصرار در  هیچ

ان همخود را از این کار منع نموده و وعده به عذاب شدید کرده است؛ زیرا اصل و حق دین، 
  ده است.نامی 149)الغی( هیاختیار و انتخاب است و لذا خداوند، اکراه در دین را عین گمرا

ظلم  -ار در داشتن حجاب کامل از جمله اجب -ایجاد اجبار و اکراه در امور شرعی و عبادی 

بزرگی بر دین خدا است؛ زیرا در این صورت شرع مقدس، لباس مکر شیطان و مفاسد 

رود و این، ظلمی شود و میزان نیک و بد و کفر و ایمان در جامعه از میان میمی

حجاب و پوشش در جامعه، باید عرف باشد که حداقل  شرع  ملاک نابخشودنی است.

ف از حجاب، پرهیز از جلب نظر و تحریک کردن است. و هدباشد؛ زیرا ریا میصادقانه و بی

باید دانست که عفاف و  یزگی باشد. ولهر حجابی و نما بدتر از بیچه بسا حجاب  انگشت

  وارونه به بار آورد. یچه بسا حاصل عصمت، مغز عدالت است که البته بدون عرفان نفس،

ی مفاسد و عیوب و همه عدالت بیرونی بدون عدالت درونی، منشأ جنون و جنایت است.

های وجود آدمی حاصل عدم عدالت وجودی او است. همچنین است در یک ناهنجاری

 به این نکته نیز باید توجه داشت که عدالت بیرونی بدونجامعه و نیز در یک حکومت. 

هم جز تحقق عرفان نیست.  یعدالت درونی، عاقبتی جز جنون و جنایت ندارد. عدالت درون

عفت به معنای عدالت جنسی است که اگر دارای انگیزه و ایمان و تلاش باطنی نباشد و 

مفاسد اخلاقی  هاهگری پنهان و جنون جنسی و دفقط از بیرون القا شود، موجب روسپی

یعنی  ی عدالت از بیرون بدون عدالت درونی، خود ظلم است؛شود. یعنی القادیگر می

 یابر جامعه یحاكمیت ایمان تحمیل عدالت بدون عرفان، ظلمی فوق ظلم است. اصولا  

                                      
 . حکمت حکومت. 148
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است. عدالت یعنی  -یاز خود بیگانگ ییعن -که اكثرا  غیرمؤمن هستند، خود مولد ظلم 

 اینکه هر کسی خودش باشد. 

1و کمال زن است ینعرفان و د یتتمام ،عفت و عصمت 5 0   

 و دریابد را خود و آید خود به که کافی است فقط و هست زن بشود، باید مرد که را آنچه .۱

 ! عصمت یعنی این و بزداید غیر از را وجودش

 زن ترینبزرگ که نبود بیهوده و. است زن کمال و دین و عرفان تمامیت عصمت، و عفت .۲

 کافی زن رستگاری برای را چشم عفت خاصه و عصمت محدثه، فاطمه نیيع تاريخ

 .خواندمی

 .نامحرم یواسطه به نشدننگاه و نکردننگاه از است عبارت زن اکبر جهاد تمام .3

 این و. است آدم روح و جوهر تجسم و باطن همان زن و بیافریند را خود باطن باید مرد .۴

 .است خویشتن روح به مرد عشق عین که است زن بر مرد عشق علت

 مردی به نیازمند و شود خود حجاب خودش باید یعنی بیابد؛ را اشمردانگی باید زن .۵

 پنهان هرزه و نامحرم هاینگاه از و نماید حراست و بپوشاند جبر به و بیرون از را او که نباشد

 .است زن عصمت همان این و. دارد

 فروج و بیابد را خود روزشبانه غیور مردی همچون یعنی باشد؛ هم خودش مرد باید زن .۶

 .است جنسی عضو و چشم ترینشمهم که ببندد غير بر را وجودش درهای و

 تنهانه او عصمت حفظ برای لذا و است زن یجاذبه و زیبایی بیرونی، پوشش و حجاب .۷

 در که خوانیممی کریم قرآن در که طورهمان است. جذابیت عامل خود بلکه نیست کافی

 به مجبور زشتی این ساختن پنهان برای و شد آشکار آدم و حوا هایعورت زشتی بهشت،

 نه و شودمی نفرت و انزجار موجب زن خاصه و مرد عریانی یعنی. شدند آن پوشانیدن

 ! بدان را این محبت و جاذبه

 نگهداری آن و شودمی آغاز آن با بلکه شود،نمی تمام لباس با زن عصمت و عفت پس .۸

 هستند، او وجود درهای زن اعضای یهمه و! غیر  بر است( فروج) وجود درهای از حراست و

 نفوذ قابل و است جهان در چیز ترینلطيف روح و است انسان روح و باطن تجسم زن زیرا

 !سو هر از و حيث هر از است رسوخ و

 و عفت محتاج لذا و زیباترند و ترجذاب بسیار مردان چشم در محجبه زنان که بدان پس .9

 ترقوی مراتب به مؤمنه زنان در جاذبه این و هستند تردقیق و شدیدتر تقوای و حراست

 دارای مؤمنان زیرا ندارد. مؤمنان جز مخاطبی قرآن در حجاب آیات یهمه لذا و باشدمی

 عبادات لذا و. نفوذپذیرترند همچنین و برخوردارند نافذتر و ترخلاق روحی از و اندزنده دلی

 ! مسلمين نه و است مؤمنان به مربوط اکثرا
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 همانا زن شیطانی و نفسانی عزت و قدرت و لذت ترینمحوری و شدیدترین تردیدبی .۱۰

 زیرا آورد، سلطه تحت و دهد بازی را آنان تواندمی و است مردان در او نفوذ و رسوخ قدرت

 است زن معاصی و ظلم و تباهی و گمراهی و شیطنت محور این و. است مجسم روح زن

 قول به دهندمی تشکیل زنان را دوزخ ساکنان اکثر و رودمی دوزخ به دلیل همین به زن و

 رسول اکرم)ص(.

1ترا در زنان ما مخدوش کرده و به نفاق افکنده اس یمانکفر و ا ینمرز بحجاب اجباری،  5 1  

خلاق و  اند و این بخش  ارادههای فرهنگی صاحب شعور و در هر قومی برخی از پدیده

یک فرهنگ است و آن وجهی از هویت آن قوم است که براساس معرفت و اختیار  یزنده

ها و نمادهای فرهنگی در هر قومی، عادات پدید آمده است. ولی برخی دگر از پدیده

بار فرهنگ کور و ظلمانی و مخدر و فلاکت یجنبه ،فرهنگی هستند و این بخش از فرهنگ

ها پدید ها یا حکومتزیرا براساس زور خانواده ؛اندهایی ریایی و منافقانهپدیده ست و ذاتا  ا

یابند. این وجوه فرهنگی ی زور و تهدید استمرار نمیواسطهاند و لذا تا به آخر هم جز بهآمده

ن گردد و امحای این جنبه از فرهنگ چوناگاه محو میدر یک شرایط با جغرافیای دیگری به

سرنوشت یک فرد یا جامعه است.  یکنندهغایت مخرب و ناامنبه ،گیردناگاه صورت میبه

 قلمرو کرختی و بیهودگی یک فرهنگ است. ،های فرهنگیعادت

های کور و ظلمانی ما در حدود نیم قرن اخیر یکی از پدیده یحجاب زنان در جامعه یمسئله

های نشود و لذا همواره یکی از کانوفرهنگ ما بوده و یک عادت فرهنگی محسوب می

 ،در دوران قبل از انقلاب ؛ما بوده است یجبر و ریا و نفاق و ظلمت و گمراهی جامعه

حجاب »ی واسطههم به رضاشاهی و بعد از انقلاب« کشف حجاب» ینهضت جبارانه

  .«انقلابی

مبدل به یکی از  بوده و ما یفرهنگی در جامعه یصورت یک عقده و غدهاین مسئله به

ما شده است و متأسفانه تا به  یها و کل جامعهها و منازعات کاهنده در خانوادهچالش

ا است و علاوه هختیهای اصلی بسیاری از مفاسد و بدبامروز ادامه دارد و یکی از زمینه

 این مسئلهمرز بین کفر و ایمان را در زنان ما مخدوش کرده و به نفاق افکنده است.  ،بر این

ر درون جامعه و نیز در خارج از کشور علیه انقلاب بوده دهای هولناکی موجب سوءاستفاده

 است.

1زنی با حجاب کامل در پوشش و رفتار و گفتار و نگاه است ،زن کامل 5 2  

زنی با  ،و لذا زن کامل .یازمند حفاظ بیرونی است و مرد نیازمند خلقت درونی. زن ن305

شدن حجاب کامل در پوشش و رفتار و گفتار و نگاه است که کمال این حجاب همانا وارد

 در دل مرد است که اجر اطاعت محض است. 

                                      
 «.ظلمت عادات فرهنگی»ی ، مقاله5، فصل 5دایرةالمعارف عرفانی، ج  .151
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 . پس زن باید خودش را پنهان سازد و مرد خود را آشکار سازد به روح. 306

. بنابراین حجاب بیرونی فقط برای زنی موجب عفت و عصمت است که در دل مردی 307

 ،صورت حجاب زناسکان گزیده باشد در جریان ارادت و اطاعت کامل از او. در غیر این

 آورد. د و جنون را پدید میعفتی او است و اشد فساابزاری برای ظهور و بروز و بی

یعنی زنانی که تسلیم و مرید مرد خود  ؛ؤمنه است. امر حجاب بیرونی برای زنان م308

اند. این مرد یا پدر است اند و نفس خود را مصون ساختههستند و در دل او اسکان گزیده

 یا همسر یا برادر و یا امام. 

 شود. زن فقط در دل مرد است که صاحب اراده می. 312

 ؛بلکه فقط محتاج مرد استتواند عاشق مرد باشد پس واضح است که چرا زن نمی. 313

اندیشه و زبان و  مگر زنی که در دل مردی مؤمن قرار یافته و در بیرون هم به حجاب کامل  

 عمل و لباس و احساس رسیده باشد. 

سازد و عاطفی و جمالی و معنوی زن را در مردان دوصدچندان می یجاذبه ،حجاب. 321

و عفت و ایمان درونی نداشته باشد در  یرونی باشد ولی حجاببلذا اگر زن دارای حجاب 

گردد. و این حجاب قرار دارد و مهد اشد فساد و فتنه میمراتب شدیدتر از زن بیبه خطری

 از عوارض حجاب ریایی و اکراهی است. 

شود که امری آنی شهوانی زن در مرد می ینمایی فقط موجب جاذبهحجابی و تنبی. 322

 و موقتی است. 

1ما یدر جامعهاف حجاب و عف، علت معضل ینشناسفاطمه 5 3   

ی ما امر حجاب و عفت و عصمت و طهارت نفس پس از حدود چهار . اگر در جامعه۲۵۳۰

ی مفتضح و دهه انقلاب و تبلیغ و تلاش جهت احیای این امر عظیم الهی به چنین نتیجه

نی یع ؛دال بر نسیان ملی در قبال اصل این حقیقت است ،رسیده ایمفسدانه

دکتر شریعتی بر  یبار در تاریخ معاصر به واسطهنشناسی! نوری که برای نخستینفاطمه

قلوب ملت ما تنویر شد ولی پس از پیروزی انقلاب متوقف و بلکه تخطئه گردید و فقط 

 ،اجتماعی جهت اقتدار و استکبار گروهی شد که با ملعبه قرار دادن آنای سیاسیحربه

اند این امر و لذا اینک که به مقصود رسیده .د را تار و مار کنندی رقبای سیاسی خوهمه

علیرغم اینکه بخش  ؛هویتی استآبرویی و بیعظیم الهی )عصمت( بارزترین نشان بی

ی آن بلاوقفه شده و تبلیغات دربارهعظیمی از قدرت کشور صرف احیا و حراست از آن می

ی امور دینی و اخلاقی بوده است. همه های ملی ادامه داشته است و محوردر رسانه

کردن مقابلش، خصوصی یکردن امور عبادی )مثل نماز و حجاب( و در نقطهسیاسی

العلل از ارکان و اصول عملی دین ما هستند، علت های کلان اجرایی کشور که همهسیاست

از اقتصاد و سالاری و فساد است که نه اصولی باقی گذاشته و نه فروعی! این این واژگون

                                      
 . نزول و عروج روح، دفتر دهم )علم عقل و عشق( 153
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ها ریخت! و این عین اصول به پس پرده رفت و فروع بر کف خیابان !آن از فرهنگ

 .عصمتی استبی

1سازدیرا رنجور و تباه م یروان آدمقلبی،  یمانفاقد ااجباری و حجاب و عفت   5 4  

مالی است که جعنوان راه عشق . فقط و فقط از منظر مذهب اصالت عشق و دین به۹

گیرد و قابل درک و اطاعت می عفت در محور و اساس شریعت الهی قرارامر حجاب و 

است و بدون چنین حق و معرفتی، امر حجاب و عفت سراسر غرق ریا و نفاق و فحشایی 

 گردد.تر میمضاعف و پیچیده

فاقد ایمان  درمانی دریافتم که حجاب و عفت  دوران درمانگری و روان یجانب به تجربه. این۱۰

سازد که می ترین روشی رنجور و تباهم و عشق عرفانی چگونه روان آدمی را به مهلکو اما

آید. و مفاسد و نمی نراستی جز به قدرت معرفت و شفاعت مردان حق ممکدرمانش به

 تر است.تر و قابل علاجعفت و هرزه، بسیار سبکآشکارا بی امراض روانی افراد  

ترین قلمرو مفاسد و امراض فرهنگی و مخوف ،عشقبی. یعنی دین و آیین و عبادات ۱۱

 روانی و اجتماعی است.

عفتی در که بیدرحالی ؛سازدمی راستی دل آدمی را تباهبه ،عفت عفتی در لباس  . بی۱۲

 کند.می ضررتر است که تن و سطوح بیرونی نفس را آلودهمراتب کمحجابی بهبی

اش حاصلی وارونه های معنویویژه تلاششرى بههای بی تلاشهمه ،عشق. یعنی بی۱۳

 آورد.می باره ب

  

واجب بر  احکامگردد. نمیواجب  ھیچ حکمی، دونش بی و ایمانیقلدر کسی  دینتا 

1ییقانونی و جزانه  قلبی است مومنان نیز 5 5   

                                      
 .5مذهب اصالت عشق، جلد.  154
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1حجاب یی معروف به آیهدر قرآن کریم آیه 5 6 دھد نه فقط زنان مؤمن را مخاطب قرار می 

طور ھا. تازه ھمین یک آیه ھم بهتا چه رسد به سایر مذاھب و مسلک ،حتی مسلمین را

  .کند که برای امری برتر و رشدی برتر استمی آشکاربودن حجاب را صریح معنای مستحبی

از دین بر وجود  تا اسلام وارد بر قلوب نشده و مبدل به ایمان نگردیده باشد ھیچ حکمی

آن مؤمن با خود و  یشود مربوط به رابطهھم که واجب می امیواجب نیست و آن احک

طور که قانونی و جزایی شود. ھمان تواند مبدل به حکمیشود و ھرگز نمیخدایش می

  نماز ھم امری واجب بر مؤمنین است نه مسلمین )مسلمانان موروثی(.

ھرگز یک حکم جزایی حجاب بودن )در حد متعارف( نماز بودن و بیبه ھمین دلیل برای بی

 ،ھا و انحرافات و سوءتفاھماتو حقوقی در اسلام و قرآن وجود ندارد. تمام این گمراھی

ھای زندگی مؤمنان در قرآن کریم کاملا  حاصل عدم تشخیص اسلام از ایمان است. ویژگی

و  ایممسئله این است که ما از قرآن بیگانه .گذاردتردید باقی نمی واضح است و ھیچ جای

ایم تا را قداست دادهاین کتاب را به حریم عقلانیت زندگی وارد نکرده و به ھمین دلیل آن

خواھد با دین انجام دھیم و برای عذر تقصیر فقط گھگاھی آن کتاب ھر کاری که دلمان می

 را ببوسیم. 

ه دھد و نقط و فقط مؤمنان را مخاطب قرار میی احکام اجرایی دین فدر قرآن کریم ھمه

زیرا ھرگز طبق  ،مسلمین و ناس را. به ھمین دلیل ھم حکومت علی )ع( شکست خورد

آید تا قوانین کشوری ھم بتواند بر ی مؤمن پدید نمیسنت خدا و حکمت قرآنی یک جامعه

اساس احکام دینی بر کل مردمان و یا لااقل بر اکثریت آنان با اختیار و صلح و عدل حکم 

یه وجود دارد که ھمچون حکمتی ابدی اکثر مردمان را کافر و مشرک و ھا آهبراند. در قرآن د

است که معضل  خواند. و درست به ھمین دلیلمنافق و جاھل و کذاب و ریاکار می

بست بوده است. بن ھمواره مواجه با اشد خفقان و نفاق و ستم و «حکومت اسلامی»

کس  ،ایمانی برقرار کند یامعهتشکیل بدھد و ج وقتی علی )ع( نتوانست حکومت اسلامی

طبق روایات شیعی فقط حکومت آخرالزمانی  دیگری نخواھد توانست. حکومت اسلامی

شدند که حدود دوسوم بشریت  گاه که کل کفار و مشرکین نابودھم آنآن ،امام زمان است

 آورند که لایق حکومت دینیکنند و ایمان مییشوند و مابقی ھم توبه مرا شامل می

از قوای  بخش عظیمی شوند که حکومتی بھشتی است و نه استبدادی کهمی اسلامی

و اطلاعاتی کند تا به زور احکام  و انتظامی مالی و سیاسی کشور را صرف نیروھای نظامی

بیان  «لا اکراه فی الدین»شدنی نیست و شرع را جاری سازد. دین خدا ھم به زور جاری

 ھمین حق است. 

وضوح در کشورمان حق مذکور را به تجربه عیان ساخته است و به حکومت اسلامی یتجربه 

ی امور در طی این ربع قرن قرار داشته حجاب در رأس و محور ھمه یشاھدیم که مسئله

                                      
اِ  الْمُنْمِنیِنَ یدُْنیِنَ عَلیَْهِنَّ مِ . » 156 ُ یاَ أیَُّهاَ النَّبيُِّ  قلُْ لَِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَََََِّّّّ مًا : اى  غَفوُرًا رَحِینْ جَلَابیِبهِِنَّ ذََلكَِ أدَْنىَ أنَْ یعُْرَفْنَ فلََا ینُْذََیْنَ وَكَانَ اللَّهَُّ

هاى خود را بر خود فروتر گیرند. این براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان منمنان بگو پوشش

 (59)احزاب/«. ی مهربان استتر است و خدا آمرزندهنگیرند ]به احتیاط[ نزدیك
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جھان گردیده است و کل  یترین مسئلهانگیزترین و فتنهترین و پیچیدهو مبدل به لاینحل

 ی مفاسد است. زیرا حکمیالعلل ھمهکشاند و علتو فروپاشی میسوی تباھی نظام را به

از احکام دینی به ناحق و جاھلانه به کار گرفته شده است و چنین پنداشته شده که ملتی 

مؤمن داریم پس باید حکومت ایمانی برقرار شود. مگر ھرکه نامش مسلمان بود مؤمن 

پدرش مسلمان بود مؤمن است؟  است؟ مگر ھرکه نماز خواند مؤمن است؟ مگر ھرکه

شریعت بودند و در عمل ھم  یظاھر اسوههشود که بھا چه میملجمپس تکلیف ابن

 کش. امام

1سازدمی کنشهیھم ر  را یو فطرت مذھب یز یغر  یایح ادیبن ،حجاب اجباری 5 7   

ی مرکزی جامعه آشکار تا ھسته حجاب اجباری موجب شد که فساد و تزویر و فحشا و کفر

افکنده شود به  یعنی خانواده راه یابد و نظام را از مغزش بگنداند. آنچه که قرار است برون

ای را تا این حد درون افکنده شد، آنچه که قرار بود استفراغ شود دوباره بلعیده شد و جامعه

مسموم نمود و جسما  و روحا  رنجور ساخت و لذا اقتصاد و سیاست و فرھنگی زھرآگین و 

ی اعضای یک خانواده شب تا پدید آورد. و اینک حتی در روستاھای دوردست ھمهکشنده 

ھای سکسی ھستند. مستراح به اتاق خواب برده شد و فاضلاب صبح مشغول تماشای فیلم

کن شپزخانه باز نمود و بنیاد حیای غریزی ھم برکنده شد و فطرت مذھبی ھم ریشهآ سر از

 والکرسی واضح شده است ةدر آیکه با آن اصلی است ی اینھا حاصل نبرد گردید. و ھمه

ھیچ زوری در دین نیست و این است آن »کند: حق و ناحق و رشد و انحطاط را تفکیک می

1«کند!میزانی که رشد و ستم را تفکیک می 5 8 با انکار این اصل قرآنی بود که مرز بین واجب  .

خودش حق داد تا ھر کاری  و حرام و مستحب و مکروه و مباح مخدوش شد و ھر کسی به

خدمت و قداست انجام دھد. و این ستم و شرک و نفاق  را به نام دین و شرافت و غیرت و

ید. این ھمان ھم لباس عشق به دین و خلق پوشید و طالب افتخار و جایزه ھم گرد

شدن از خود خدا و رسولش نسبت به دین. این ھمان  شدن از پاپ است و غیورتر ترکاتولیک

ھا و شمرھا و عمرسعدھا پرورش داده است که نماز ملجممذھب نفاق است که ابن

ست که قرآن ا ھاکنند. و برای زن ھم مذھب قطامهخواھند میخوانند و ھرچه که میمی

اھل نماز و روزه و حجاب کامل است و شھری را در خفا به فساد و فتنه  د ورا از بر دار 

 ریزد. کشاند و طرح قتل امام را میمی

1به نفاق نید لیشاھراه تبد ،خاطر معیشتبه شریعت بهاجبار  5 9   

خاطر معیشت وادار به شریعت کنیم. تر از این نیست که کسی را بهھیچ گناھی بزرگ

ی ی مردم ھمان است که در قرآن آمده و بر سردر خانهبا عامه سیاست دینی در رابطه

                                      
 «.ی حجابدرباره» ، فصل 4. کندوکاوی در اصول، ج 157
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شود نانش دھید ھرکه بر این خانه وارد می»نوشته شده بود که:  ،شیخ خرقانی ،عارف کبیر 

مسلمین برای یھود  یی دین این است. علی )ع( حتی با بودجهخانه «.و دینش را مپرسید!

 که آنھا را مجبور به مسجد نماید. ساخت نه اینمی کلیسا و کنیسه او نصار 

اشد کفر است. و این  ھمان شاھراه تبدیل دین به نفاق به معنای ،کردن در دیناکراه ایجاد

بست با تمام بن ولت و ملت را بهدای است که در کشورمان رخ نموده است و آن واقعه

 اش کشانیده است. حیات و ھستی

یکرد به حجاب )پوشانیدن عورت با برگ درختان( اولین طبق داستان آدم و حوا در قرآن، رو 

 ،ستین عمل دینی مبدل به اکراه و ریا شودباشد. پس اگر این نخعملکرد دینی و نبوی می

ترین نوع کفر خوانده و را بدباشد که خداوند آنشود ھمان نفاق میدینی که برپا می

السافلین. یعنی حجاب رک اسفلترین مردمان نامیده است و مقیم در دمنافقین را بد

ای که زن منافق شد مرد و فرزندانش ھم جبرا  اکراھی ھمان تخم نفاق است و در جامعه

 روند. سوی نفاق میبه

1شناسی محرمیتّ و نامحرمیتّپدیده 6 0  

انسان در بھشت و دوزخ ھر دو عریان است. در بھشت از فرط بخشودگی و پاکی و 

و شقاوت  و در دوزخ از فرط گناه و ناپاکی و حرامی ،توحیدشمحرمیت و محبت و یکدلی و 

ھا حتی فقط عموم انسان ،شودکه اکثریت بشر را شامل می ،و جنون و تشنج. ولی در برزخ

حتی زن و شوھر ھم در  .باشند خاطر مصالح دنیوی خود مجبورند که کمابیش محجوببه

 ،ی بین محرمیت و نامحرمیت دارنداین قلمرو حتی در رختخواب نسبت به ھمدیگر احساس

اند. دیالکتیکیو ھایش دوپھلو ی ارزشی دوگانگی و تناقض است و ھمهزیرا برزخ عرصه

حتی مؤمنان بھشتی ھم در حیات خاکی  ،و از آنجا که عالم خاک اساسا  عالم برزخ است

ن وضع ھرچند که محرمیت حاکم است. چنی ،دست و محرم ندارندخود احساسی کاملا  یک

منتھی با حاکمیت نامحرمیت و  ،کافران اھل دوزخ ھم وجود دارد مشابھی در حیات خاکی  

 ناپاکی و تجاوز. 

 ،شودحجابی را سبب میمحرمیت و نامحرمیت که حجاب و بی اصل فطری و معرفتی  

طور کلی به سه ھا در رابطه با یکدیگر است که بهبرخاسته از وضعیت و مقام قلبی انسان

باشند و م ایمان و کفر و شرک قابل تفکیک است که البته ھر یک دارای درجاتی میمقا

اصل محرمیت اساسا  مربوط به قلمرو ایمان است و روابط ایمانی در درجات گوناگونش. 

یعنی زنان و مردان مؤمن اساسا  در قلمرو محرمیت با یکدیگر قرار دارند با رعایت حدود 

طور که مثلا  مردان کافر آنھاست. ھمان یاھیت و نوع رابطهخاصی که مربوط به شکل و م

ی یک او محسوب شوند که اقوام درجه ھرچند ،برای یک زن مؤمن اساسا  نامحرم ھستند

یک  ،طور که اساسا  و حتی به لحاظ حقوق شرعیھمان ... .مثل پدر و برادر و عم و دایی و
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که ھمسر او باشد. به ھمین  ھرچند ،رم استزن مؤمن بر یک مرد کافر کاملا  حرام و نامح

حرام شده است. و پر واضح است که به  ازدواج مؤمنان با کافران در شرع اسلامی ،دلیل

بسا توان کسی را مؤمن دانست و چهزادگی نمیصرف عنوان مسلمانی و مسلمان

 شوند. مسلمانانی کافر که در واقع منافق نامیده می

امر ایمان فقط مختص مسلمین نیست بلکه یھود و نصارا ھم  ،قرآنیو نیز طبق فرھنگ 

طور که در قرآن آمده است که بھترین یاران مسلمانان مؤمن ھمان ؛توانند مؤمن باشندمی

باشند. ھم مسلمانان مشرک می ترین دشمنان آنانھمانا کسانی از نصارا ھستند و بد

ی مذاھب ماھیتا  است و مؤمنان ھمه دینی در فراسوی مذاھب مقامی «ایمان»یعنی 

شوند و این ھمان گروھی است که اصل یکی ھستند و از یک گروه بشری محسوب می

زیرا فقط مؤمنانند که با خدای خود محرمند و در واقع با نفس خود  .محرمیت را داراست

ی نفس کیهرا پاک کرده و همواره در حال تز شناسند و آنزیرا نفس خود را می ،محرم ھستند

تواند میزان پاکی نفس خود در مقام محرمیت قرار دارد و میباشند. در واقع انسان بهمی

ھا برقرار سازد. یک انسان مؤمن به میزان با سایر انسان ای حلال و پاک و محرمیرابطه

بر عالم و آدم محرم است و انسان  ،که ھمان میزان معرفت و طھارت نفس است ،ایمانش

انه است. زیرا اصلا  با خودش نامحرم و بیگ ،ترین کسانش نیز نامحرم استا نزدیککافر ب

میزانی که به یکدیگر دروغ ھا بهباشد. انسانآشکار محرمیت ھمان راستی می میزان

کنند نامحرمند و این ھمان میزان کفر است. مثلا  زن و شوھرھایی که گویند و ریا میمی

اند. درواقع به یکدیگر حرام شده ،اندھر دلیلی دچار مشکل شدهه به لحاظ روابط جنسی ب

و این بدان معناست که لااقل یکی از طرفین رابطه کافر شده است و چنین زناشویی اگر 

 انجامد. صادقانه به طلاق نرسد به فسق و خیانت و فاجعه می

ا به چشم شھوت میزانی که کسی ر بیان و میزان دیگری از محرمیت آن است که انسان به

فھوم دقیق این مسئله در م .با وی نامحرم است ،شودنگرد و دچار شھوانیت میجنسی می

شود. به ھمین دلیل کافران دوزخی در ھمین دنیا آن حتی شامل روابط زناشویی ھم می

شوند و لذا انسان حتی به محارم خود نیز میل شھوانی دارند و دچار تحریک جنسی می

بسا ای حتی نسبت با محارم خود ھم باید محجوب باشد وگرنه چهخانواده مؤمن در چنین

بط ھای کافر این نوع رواطور که امروزه در جوامع کافر و خانوادهشود ھماندچار تجاوز می

ویژه در جوامع غربی به شود. طبق آمار رسمیوفور گزارش مینامشروع و تبھکارانه به

 گیرند. ط پدران خود مورد تجاوز قرار میآمریکا اکثر دختران جوان توس

صورت یک کنیم که محرمیت و نامحرمیت بهھا درک میبا نگاھی دقیق به روابط انسان

اطف گاه. عوآناخواه و آگاه و نااری است خواهھا جقانون ذاتی از فطرت بشر بین انسان

تمامی غرق آلوده و بهزجر  ھا بسیارند و آن روابطی متشنج و سراسرحرام در درون خانواده

ای قلبی وجود ندارد: روابط بین زن و شوھرھا، در اتھام و بدبینی است و در واقع رابطه

 والدین و فرزندان و اقوام نزدیک تا روابط شغلی و امثالھم. 
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که شامل حجاب پوشش و حجاب نگاه )کند پس آنکه حق حجاب را به معنای کلی درک می

کند و در واقع این قانون طبیعی و مقدس و برحق را درک می (باشدو کلام و رفتار می

ھا روابط برحق و سازنده و سالم و باعزتی برقرار کند و از روابط ناحق تواند با انسانمی

 زیرا بھشت .ھا مبتلا نشودبپرھیزد تا دل و روان و تن خود را رنجور نسازد و به دوزخ رابطه

طور که در قرآن آمده است مردمان خود ھیزم جھنم ھمان ؛و دوزخی جز در روابط نیست

آید و حاصل عدم درک و رعایت حقوق رابطه یکدیگرند. پس دوزخی جز در رابطه پدید نمی

 ،با نامحرمی ی کلامیو حق محرمیت و حجاب است. یک نگاه نامحرم و یا یک مراوده

سازد. روابط نامشروع فقط اندازد و سلامت و آرامش وجود را مختل  تواند آتشی به دلمی

کشند و عقل و وجدان و ی تن و آبرو نیستند بلکه وجود انسان را به آتش میکنندهتباه

شناسد اصولا  از عقل و نمی کنند. آنکه محرم و نامحرمیاحساس را متشنج و مختل می

 که روی به او ھستند و در دین اوی آنانوجدان ساقط است. محرم فقط خداست و ھمه

 با ھم محرمند و ھمراز و ھمدل.  ،ھستند و صادقانند

حتی اگر ھمسرت باشد. و  با او نامحرمی ،اگر کسی را برای خودش دوست نداشته باشی

داشتن یعنی او را برای سعادت کلی و سرنوشت او کسی را برای خودش دوست

داشتن ع دوستش را. پس این نو اداشتن و رستگاریداشتن و جاودانگی او را دوستدوست

ی ابزاری از دیگران ھمان چیزی است که مستلزم خداشناسی و ایمان قلبی است. استفاده

شود. کسی را برای خدا خواستن موجب رابطه و لذا عذاب و نفرت می موجب حرامی

ا ر تواند دیگری شود و انسان تا خودش را برای خدا نخواسته باشد چگونه میمحرمیت می

 و حرامی د. فقط قلوبی که با خداست محرمند و مابقی در درجات نامحرمیبرای خدا بخواھ

یعنی در درجات عذاب عاطفی ھستند و این قانونی جاری در روابط  ؛برندسر میرابطه به

 قول قرآن، دین خداحال بهدر ھمه .چه این قانون را بپذیریم چه نپذیریم ؛باشداجتماعی می

 «.استدین ھر آن واقع »جاری است: 

منافق  کندیرا نگاه م یلمیو ھر ف ندینشیم ونیز یدر مقابل تلو  ی کهحجاببا فرد

1گرددیم 6 1   

حتی در رابطه با  ،حال حداقل حجاب و حیا راھرحال انسان عاقل کسی است که در ھمهبه

دھد. آتش طریق آتش را به دل خود راه نمیکند و بدینترین کسانش ھم رعایت مینزدیک

 ،سازدمی قرار و پریشان و دیوانهگدازد و بیاندیشه و تن را می دوزخ که دل و اعصاب و

ای مستقیم و رابطه ،شود. حجاب و آرامش و سلامتاز راه عواطف بر انسان وارد می

ترند بسا مھمستمر دارند. و حجاب تن کمترین حجاب است. امروزه حجاب نگاه و کلام چهم

ی جانبه قرار داریم. آنکه با حجاب در مقابل ھر برنامهچراکه در عصر ارتباطات ھمه

گردد. امروزه از طریق کند منافق میرا نگاه می نشیند و ھر فیلمیتلویزیونی می
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شود ی مردمان وارد میاندیشه روز آتش دوزخ به دل و جان وانهھای تلویزیونی شببرنامه

ستاند و مجبورند با قرص خواب لحظاتی استراحت کنند. و لذا حتی خواب را ھم از آنان می

 شدنی نیست و این است مسئله! جا جمعامروزه حجاب و محرمیت با تلویزیون یک

منتھی  ،ندابارد. ھمه در دوزخآتش می سوست و از ھمهآشکار شده ا قول قرآن، دوزخبه

ھمان  ،حجاب و محرمیت یدر طبقات گوناگونش: دوزخ ارتباطات الکترونیکی! و مسئله

ھای رابطه را سوخته است. ھر ی حجابھمه ،است. و ارتباطات مدرن «رابطه» یمسئله

وناگون ی کالاھای مصرفی به طریقی گھمه .چیزی امروزه یک محرک جنسی است

ی عقل و اراده و ایمان و عاطفه. در چنین اوضاعی تکلیف یک کنندهانگیزند و زائلشھوت

رسد تنھا راه نظر میتوان درھای دل را بر آتش دوزخ بست؟ بهمؤمن چیست؟ چگونه می

ویژه ارتباطاتش. به ،است ھای آنفرآورده یھمه گرفتن از کل این تمدن وعملی ھمانا کناره

شدن است. گروه کوچکی از مسیحیان در  و این یعنی تک و تنھا گشتن و عملا  راھی غار

زنده ھای ناپالم زندهجمھورش با بمبیسئشدند و به دستور ر  آمریکا به چنین راھی کشیده

از آتش کس امکان مصونیت ھا ھم رحم نشد. خازنان دوزخ به ھیچسوختند و حتی به بچه

شود نامیده می «بازار آزاد»خواھند. آنچه که امروزه را برھنه می دھند و ھمهدوزخ را نمی

 قرار دارد. این تمدن «برھنگی»در محورش ھمانا  ،ترین اصل این تمدن استو مقدس

ترین کشور تا آنجا که دموکرات ،برھنگی است و فقط با برھنگی روزافزون امکان بقا دارد

حساس اھایش ندارد و هتا دختر محجبه را در دانشگاعنی فرانسه تاب تحمل چندجھان ی

 کند. نابودی می

1مشمول قانون تقیه بوده و نباید جلب توجه کند حجاببیزنان مؤمن در جوامع پوشش  6 2   

حجاب )مثل غرب( اگر حجابی ویژه و نمادین داشته باشند زنان مؤمنه در جوامع کافر و بی

طور که ھمان ؛شوندتر مورد توجه قرار گرفته و مورد آزار و تھدید واقع میاتفاقا  بیش

ایمان  یحجاب یک مسئله فرمالیستی نیست بلکه امری مربوط به تقیه یمسئله !اندشده

طور ی نماز. ھمانامر فریضه حتی در ،ی امور واجب استاست که بر ھر مؤمنی در ھمه

شود که زودی دورانی آغاز میبه» :ھم ذکر شده است کهبینی ائمه اطھار )ع( که در پیش

و این از مصادیق آن سخن مولوی است . «مؤمنان باید نماز خود را مخفیانه برگزار نمایند

طور که حتی در صدر اسلام ھم ھمان «.خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو!»که: 

علی )ع(  ،حتی اگر لازم شد علی)ع( به پیروان صدیقش امر کرده بود که در مجامع عمومی

را لعن کنند تا موجب آزار قرار نگیرند. اگر در صدر اسلام که اوضاع چنین بوده تکلیف امروز 

 باشد روشن است. ما که دوران حاکمیت قھار کفر جھانی می

تکلیف مؤمنان حقیقی چیست؟ ی جهانی دارد[ ]که تمدن غرب سیطرهدر چنین دورانی 

ی مؤمنان را بینی کرده و ھمهرا پیشن امری که امامان شیعه آنتریتقیه! یعنی مھم
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 «تقیه»اند. گویی در آخرالزمان دین خدا فقط یک اصل دارد و آن شدت به آن دعوت کردهبه

زیرا تقیه به لحاظ لغت ھم به  ،داشتن دین! و این به معنای تقوای کامل استاست: مخفی

گشتن است و شدن و باطنیمامی مجبور به قلبیتست. یعنی دین بها اشد تقوا معنای

زیرا ظھور و بروز بیرونی ندارد  ،غایب است «امام»ست که ا درست به ھمین دلیل و معنا

 توانند او را بشناسند. و فقط اھل باطن و معرفت قلبی می

بسا ی آخرالزمان )یعنی امروزه( مجبور است تظاھر به ایمان نکند و بلکه چهمؤمن عرصه

ظاھر به کفر نماید. پس حفظ ایمان در این دوران چه کاری کبیر است. به ھمین دلیل در ت

برتر از پیامبران سابق برخوردارند.  آمده است که مؤمنان آخرالزمان از مقامی روایات اسلامی

اشد حجاب  ولی این واضح است که یک مؤمن لااقل در حریم زندگی خصوصی خویش باید

روز مشغول فکر و ذکر و معرفت نفس و طھارت نفس را انجام دھد و شبانه یو تقوا و تزکیه

اش تباه نگردد و ایمانش را از دست اعمال و افکار خود باشد تا بتواند در زندگی اجتماعی

ھای کافر و تبھکار و فاسق بپرھیزد و نیز در ندھد و تا حد امکان از رابطه با افراد و گروه

ھد و خود را به فتنه نیندازد الا اینکه خود امام باشد و یا از جانب ھیچ کجا شعار دینی ند

 امامش دارای مأموریتی دینی باشد. 

امام مؤمنان در حجاب کامل است )غیبت( پس مؤمنان نیز باید غایب باشند و این است 

تقوایی محسوب حجابی و بیعین بی ،ی آخرالزمان: تقیه! امروزه تظاھر به دینحجاب عرصه

و رفتاری و چه عبادی. این است آن جھاد اکبر: حفظ  چه کلامی ،چه پوششی باشد ؛گرددیم

 ایمان در ظاھری کافرانه. 

ھایی از حق تقیه به منظور کفر و فساد بھره جویند مسلما  و اینکه ممکن است افراد و گروه

فاده نکرده ولی آیا این حیوان دوپا در کجا از حقایق دین و معرفت سوءاست ،چنین است

  شد.نمی وگرنه کل تاریخ مذھب مبدل به تاریخ ضد مذھب ؟!است

 

 


